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 ادب عربیشرایط پذیرش مقاله در فصلنامۀ 

 

  . نحوۀ نگارش مقالات1

رو دریافت مقالات در این مجله به دو زبان زبان مجله فارسی و عربی است؛ از این •

 باشد.فارسی و عربی می

های زبان و ادبیات عربی را  پژوهشی در حوزهمحور و  این مجله صرفاً مقالات داده •

 کند و مقالات تحلیلی، مروری و نقد کتاب در اولویت انتشار آن قرار ندارد. منتشر می

پردازی، نقد علمی،  مقالۀ ارسالی باید واجد معیارهای علمی ـ پژوهشی همچون نظریه •

 ابتکار و نوآوری و استفاده از منابع معتبر باشد.

 مجله در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقالات آزاد است.هیئت تحریریۀ  •

 این مجله از پذیرش مقالات حوزۀ ادبیات تطبیقی معذور است. •

نامۀ دانشجویان دوره کارشناسی ارشد در اولویت بررسی و  مقالات مستخرج از پایان •

 باشد.پذیرش مجله نمی

زمان برای نشریۀ  و هممقاله ارسالی قبلاً در نشریات دیگر یا همایشی چاپ نشده  •

 دیگری ارسال نشده باشد.

 کلمه باشد. 7500تا  7000مقاله باید بین  •

گذاری در نگارش مقاله الزامی  رعایت قواعد دستوری، آیین نگارش و علایم نشانه •

 است.

 ﴿﴾آیات قرآنی باید داخل پرانتز مخصوص آیات قرار گیرند؛ مانند:  •

و پیش از ترجمۀ آن، درون متن ذکر شود؛ مثال: آدرس آیات قرآن بلافاصله پس از آیه  •

)؛ مبارک است خداوندی که پروردگار همۀ 54(اعراف/ ﴾تَبارکََ اللّهُ رَبُّ العــالمَین﴿

 جهانیان است.
 

 . ساختار و اجزاء مقالات2

 مقاله بدین ترتیب تنظیم شود:

 کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد. عنوان مقاله، •

الکترونیک (نشانی و شماره تلفن و آدرس پست  سندگان همراه با درجۀ علمینام نویسنده یا نوی •

و نویسندۀ مسئول مکاتبات علاوه بر ثبت در فرم سامانه، در یک صفحه جداگانه در 

سامانۀ مجله بارگذاری شود). بدیهی است تعداد و ترتیب نویسندگان پس از ارسال و 

 باشد.یر نمیوجه قابل تغیثبت مقاله در سامانه به هیچ



کلمه و به دو زبان فارسی و انگلیسی (در مورد مقالات  250تا  150باید در : چکیده •

ها  عربی به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی) نوشته شود و شامل هدف، روش، یافته

ایم، چگونه گیری باشد؛ به عبارت دیگر، در چکیده باید بیان شود که چه گفته و نتیجه

 ایم.ه یافتهایم و چگفته

حداکثر تا شش واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا : های کلیدیواژه •

های واژه«سازند. در مقابل عنوان وجوی الکترونیکی را آسان می کنند و کار جستمی

های کلیدی مورد نظر  ، علامت دونقطۀ بیانی (:) گذاشته شود و بعد از آن، واژه»کلیدی

 ویرگول (،) از هم جدا شوند. با علامت

ها و فهرست نوشتگیری، پیبه ترتیب شاملِ مقدّمه، بدنۀ مقاله، نتیجه: صفحات بعدی •

 منابع است و در نگارش هر قسمت، موارد زیر رعایت شود:

شدن ذهن مخاطب برای ورود به بحث اصلی.  مقدمّه، بستری است جهت آماده: مقدمّه •

شود تا فضای روشنی از متن بحث ز کل به جزء بیان میدر مقدّمه معمولاً موضوع ا

های برای خواننده حاصل شود. همچنین ضروری است که بیان مسئله، روش و هدف

بندی و یمـقدمه، تقسـتن مـیرد. در نوشـاله مد نظر قرار گـپژوهش در مقدمۀ مق

 ترتیب زیر ضروری است: گذاری بهشماره

 ) به همراه توضیحات آورده شود.. مقدمه1دین صورت: گذاری (بعنوان مقدمه با شماره

 

  .پیشینۀ پژوهش (همراه با توضیحات)1-1

شود و در ادامه در این بخش نخست مطالب مقدماتی در خصوص موضوع پژوهش بیان می

گردند. سپس استنتاجی های پژوهش در ارتباط با همان موضوع مورد بحث، مرور میپیشینه

شوند. بدیهی گیرد، و خلأهای پژوهشی موجود نشان داده میها صورت می نهمنطقی از مرور پیشی

 ها صرفانتقادی است که در آنها پیشینه -است بهترین روش مرور، روش تحلیلی و یا تحلیلی

شوند و نظر و بندی میهای رویکردی گروهنظر از زمان و مکان انجام آنها، و بر مبنای شباهت

 شود.سبت به آنها بیان میدیدگاه پژوهشگر(ان) ن

 

 . ضرورت و اهمیت پژوهش (همراه با توضیحات)1-2

هاست. این بخش با شامل چارچوب نظری پژوهش، نقد، تحلیل و استدلال بدنۀ مقاله: •

شود. گذاری میشود و بقیۀ عناوین هم به همین صورت شمارهشروع می 2شمارۀ 

ها باید از راست گذاریم شود. (شمارهو...تنظی 3-2، 2-2، 1-2صورت  عناوین فرعی به

 به چپ باشد).



ای سامان یابد که گونههای مقاله است و باید بهشامل ذکر فشردۀ یافته گیری:نتیجه •

 صورت علمی و مستدل در آن بیابد. های پژوهش را بهخواننده پاسخ پرسش

 منابع درج شود.نوشت مقاله، قبل از  توضیحات اضافیِ ضروری و ... در پی  :نوشتپی •

درون  10با فونت تایمز نیورومن  برابر لاتین اصطلاحات و اسامی نویسندگان خارجی، -

 پرانتز در مقابلشان قید شود.

 مراجعی که در متن مقاله از آنها استفاده شده است، مطابق ضوابط فهرست منابع: •

  APA به شرح زیر تنظیم شوند: 

 هاکتاب -

(ایتالیک شود)، نام مترجم یا مصححّ، نوبت  نام کتابده (سال نشر)، نام خانوادگی، نام نویسن -

 چاپ (اگر چاپ اول باشد، نیازی به ذکر آن نیست)، محل انتشار، ناشر.

، تنظیم و تدوینِ حمید رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه)، 1382جوادی آملی، عبداللّه ( -

 پارسانیا، قم، اسرا.
 

 ند:هایی که دو نویسنده دارکتاب

 نام کتابنام خانوادگی، نام نویسندۀ اول و نام و نام خانوادگی نویسندۀ دوم (سال نشر)،  -

 (ایتالیک شود)، نام مترجم یا مصححّ، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر.
 

 هایی که بیش از دو نویسنده دارند:کتاب

تالیک)، نام مترجم یا نام خانوادگی، نام نویسندۀ اول و همکاران (سال نشر)، نام کتاب (ای -

 مصححّ، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر.
 

 مانند مثال زیر:؛ های یک نویسنده در یک سالارجاع به کتاب

 ، القاهرة، دار المعارف.الفن و مذاهبة في الشعر العربيالف)، 1997ضیف، شوقی ( -

 ، القاهرة، دار المعارف. الفن و مذاهبة في الشعر العربيب)، 1997ضیف، شوقی ( -
 

 بر اساس نام کتاب مرتب شوند:، هایی که نام نویسندۀ آنها مشخص نیستکتاب

 پور، تهران، نیلوفر.)، ترجمۀ محمدرضا مرعشی1390( هزارویک شب (الف لیله و لیله) -
 

 هامقاله

شود)، شمارۀ دوره،  (ایتالیک نام مجلّه، »عنوان مقاله«نام خانوادگی، نام نویسنده (سال نشر)،  -

 شماره، صفحه.

 هایی که بیش از دو نویسنده دارند:مقاله

(ایتالیک شود)،  نام مجلّه، »عنوان مقاله«نام خانوادگی، نام نویسنده اول و همکاران (سال نشر)،  -

 شمارۀ دوره، شماره، صفحه.
 



 مقالۀ مجموعه مقالات

، نام عنوان مجموعۀ مقالات، »عنوان مقاله«اطلاّعات نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار)،  -

 ویراستار(ان)، شمارۀ صفحۀ ابتدا و انتهای مقاله، محل نشر، ناشر. مثال:

مجموعه مقالات ، در »اعجاز بیانی قرآن کریم با تکیه بر تشبیه و تمثیل«)، 1394فدوی، طیبه ( -

 دانشگاه کردستان. ، کردستان،42-27، دومین همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادب عربی
 

 مقالۀ دانشنامه

، نام ویراستار(ان)، شمارۀ عنوان دانشنامه، »عنوان مقاله«اطلاّعات نویسنده (سال انتشار)،  -

 صفحۀ ابتدا و انتهای مقاله، ناشر، محل نشر.

، ویراستۀ عبّاس حریّ، رسانی دایرۀالمعارف کتابداری و اطلاّع، در »ربط«)، 1380حریری، نجلا ( -

 .874-870، 1ج 
 

 های اینترنتیسایت

، نام و »عنوان موضوع داخل گیومه«اطلاعات نویسنده یا نویسندگان (آخرین تاریخ و زمان)، 

 نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک.
 

 هاها و رسالهنامهپایان

 ، نام دانشگاه یا مؤسسه.»نامه یا رسالهعنوان پایان«اطلاعات نویسنده (سال دفاع)، 

 هنمای کلی نگارش. را3

، پایـین 4,5صفحه در ابعاد قطـع وزیری (حاشیۀ بالای صفحـه  20بایـد در  مقالـه −

 Wordمتر) و با استـفاده از برنامــۀ سانتی 5/4و حاشیـۀ چپ و راست  3,5صـفحه 

برای چکیده و منابع و  IRLotus  11برای متن، و  IRLotus  13و بالاتـر و قلـم 2013

متر سانتی 5/0ها، متنی تنظیم و تایپ شود و تورفتگی ابتدای پاراگراف نارجاعات درو

 Traditional Arabic 11 کار رفته در مقالات فارسی با فونتهای عربی بهباشد و متن

 نوشته شوند.

 Times New انگلیسی با قلم و چکیدۀ  Traditional Arabic 13 مقالات عربی با قلم  −

Roman11   تایپ شود. 

جاعات در داخل متن به صورت (نام خانوادگی مؤلّف، سال انتشار: شمارۀ صفحه) و ار −

منابعی که بیش از دو مؤلف دارند، به صورت (نام خانوادگی مؤلف اول و همکاران، 

فارسی، همانند منابع فارسی  شود. در مورد منابع غیر سال انتشار: شمارۀ صفحه) آورده

 عمل شود.

استفاده » همان«نبع، به جای نام نویسنده یا نویسندگان از واژۀ ارجاع تکراری به یک م −

 ).50شود: (همان: 



های بیش از قرار داده شوند و نقل قول«» های مستقیم، داخل گیومۀ فارسی  قول نقل −

متر از دو طرف و با قلم شمارۀ  صورت جدا از متن با تورفتگیِ یک سانتی چهل واژه، به

صورت مستقل نوشته  ها که جدای از متن و به قول گونه نقل درج شود. این 11

 شوند، نیازی به گیومه ندارند. می

 ).50-45: 1382گونه نوشته شود: (نک: کریمی، شده، بدین نقل قول خلاصه یا استنباط −

 ها، از راست به چپ نوشته شود.عددنویسی فصول و بخش −

 یحات مربوط قرار گیرند.ها ترجیحاً در متن در کنار توضها، نمودارها و عکسجدول −

 .""استفاده شود، نه گیومۀ غیر فارسی«» از گیومۀ فارسی −

ویرگول به کلمات پیش از خود چسبیده باشد و به واسطۀ  کاما، نقطه، دونقطه، نقطه −

 از کلمات بعدی فاصله داشته باشد. Spaceیک 

ال: صفحه) کلیۀ منابع درون متن، داخل پرانتز قرار داده شود و به صورت (مؤلف، س −

 آورده شوند.

» ۀ«برای کلمات مختوم به های غیرملفوظ، در حالت مضاف و موصوف، از علامت  −

ی او / ی من / نامۀ او به جای نامه) استفاده شود: خانۀ من به جای خانهG(شیفت+

 ی خودنوشت و...نامهنامۀ خودنوشت به جای زندگیزندگی

شود؛ مثال:  شود، علامت تشدید گذاشتهمی در موارد لازم و مواردی که موجب ابهام −

 علی، عِلیّ/ مبین، مبیّن. 

) در تمام مواردِ لازم رعایت شود؛ مثال: افعال استمراری: 2(کنترل+شیفت+» فاصله نیم« −

و » کار بردن  به«به جای » کاربردن به«، افعال مرکب مانند »می رود«به جای » رود می«

 و...» باستان شناسی«به جای » یشناس باستان«کلمات مرکبّ مانند 

 در انتهای مقاله، کلیۀ منابع فارسی و عربی به انگلیسی ترجمه شود؛ مثال: -

، تهـران، پژوهشـگاه فرهنـگ شناسی شـناختی قـرآن معنی)، 1390نیا، علیرضا ( قائمی −

 و اندیشۀ اسلامی.

− Qaeminia, A.R. (2011), The Cognitive Semantics of the Quran, Tehran, Islamic Culture and 

Thought Research Institute, [In Persian]. 

، »رویکردی شـناختی بـه یـک فعـل چنـدمعنایی فارسـی«)، 1388شریفی، لیلا ( −

 .11-1، 4هـای علوم شناختی، سال یازدهم، ش  تـازه

− Sharifi, L. (2009), “A Cognitive Approach to a Persian Polysemous Verb”, New Sciences of 

Cognition, 11(4), 1-11, [In Persian]. 

 ، بیروت، دار إحیاء التراث العربي.تهذیب اللغة)، 1421أزهری، محمد بن أحمد ( −



− Azhari, M. (1991), Tahzib al-Loghat, Beirut, Dar Ehya al-Torath al-Arabi, [In Arabic]. 
 

 . یادآوری مهم 4

 ارسال شود.  jalit.ut.ac.irدر سامانۀ مجله:  مقاله از طریق ثبت نام −

نامۀ الخطّ مورد قبول نشریهّ و اصول نگارش باید بر اساس آخرین شیوهرسم −

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.

 د.شوای فاقد هر یک از موارد بالا باشد، از دستور کار خارج میچنانچه مقاله −

و نویسندگان در ابتدای ارسال مقاله  است محفوظ از پذیرشحقّ انتشار هر مقاله، پس  −

شدن وضعیتّ مقاله، آن را به جای دیگر نفرستند. چنانچه  شوند تا مشخصّ متعهدّ می

 این موضوع رعایت نشود، هیئت تحریریّه در اتخّاذ تصمیم مقتضی مختار است.
 

مام مراحل داوری و ویراستاری و تصویب نهایی هیئت تحریریه مقاله پس از ات گواهی پذیرش

 توسط سردبیر مجله صادر و برای نویسنده مسئول ارسال خواهد شد.

 . هزینه چاپ مقاله در مجله ادب عربی7

عنوان هزینۀ داوری و در  ریال به 1,500,000مبلغ  ،ادب عربی برای بررسی اولیه ۀمجل

عنوان هزینۀ انتشار دریافت خواهد کرد.  ریال به 000/500/4صورت پذیرش مقاله، مبلغ،

منظور، لازم است پس از اعلام دفتر نشریّه، مبلغ یادشده از طریق درگاه آنلاین  همین به

 شود.موجود در سامانه پرداخت 
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Keywords: 

Chaos is one of the dual confrontations of meaning production, which 
today defines the correct understanding of the causes of narration. Lotman 
believes that chaos is in opposition to order and induces a destructive and 
negative approach to the text, in fact, this type of destruction is a kind of 
deconstruction in the content of the text that creates new content. Baha 
Taher is an exiled writer who tries to portray his inner chaos by reflecting 
in the mental states of the characters in the story and shows that inner and 
eternal chaos prevails in the eyes of the narrator. The current research was 
conducted with the aim of comparative reading of the novel "Love in 
Exile" and the collection of stories "Winter of Fear" written by Baha 
Taher based on Yuri Lutman's model of Cosmos and Chaos with a 
descriptive-analytical approach in the scope of Arab migration literature 
and culture. The result of the research indicates that the author has 
explained his inner feelings in dealing with the new atmosphere and 
culture based on chaos and chaos in the fictional characters of the studied 
works, as the eternal chaos and the movement of the butterfly wing caused 
the events to be non-linear and the events based on uncertainty. . Any 
complex phenomenon such as fear and disorder is affected by other events 
such as: eternal chaos, self-similarity, dynamic adaptation field, chaos 
before order and chaos after order, which created disturbances and 
transformations in fictional characters and caused reactions in these 
characters. Is. The final achievement of such riots is to arouse the 
audience's sense of content and effect. What is clear is that eternal chaos 
and self-identity are very similar in these two novels, which are fear and 
wandering. 
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کند. لوتمان بر آن است  معناست که امروزه درک درستی از علل روایت را مشخص می های دوگانۀ تولید آشوب از تقابل

کند، در واقع این نوع از ویرانگری نوعی  که آشوب در تقابل با نظم است و رویکردی ویرانگرانه و سلبی به متن القاء می

ای تبعیدی است که تلاش  نویسنده آفریند. بهاء طاهر ساختارشکنی در محتوای متن است که معنا و محتوای نو را می

های داستان به تصویر بکشد و نشان دهد که  اش را با منعکس کردن در حالات روحی شخصیت دارد، آشوب درونی

و » عشق در تبعید»  خائوسی درونی و ازلی در نگاه راوی حاکم است. پژوهش حاضر با هدف خوانش تطبیقی رمان

الگوی کاسموس و خائوس یوری لوتمان با رویکردی  ۀبهاء طاهر بر پای نوشتۀ» زمستان ترس«مجموعه داستان 

است. دستاورد پژوهش حاکی است که نویسنده  ادبیات و فرهنگ مهاجرت عربی انجام شده ۀتحلیلی در گستر -توصیفی

داستانی آثار  های احساسات درونی خود را در برخورد با فضای تازه و فرهنگ مبتنی بر آشوبگری و نابسامانی در شخصیت

ای باعث شده تا رخدادها غیرخطی و پیشامدها  است، چنانکه آشوب ازلی و حرکت بال پروانه  مورد مطالعه تبیین کرده

سامانی از رخدادهایی دیگر مانند: آشوب ازلی،  ای مانند ترس و نابه پیچیده ۀمبتنی بر عدم قطعیت باشند. هر پدید

هایی  ها و دگرگونی پذیر است که آشفتگی شوب پیش از نظم و آشوب پس از نظم اثرخودهمانندی، ساحت سازگاری پویا، آ

های  است. دستاورد نهایی چنین آشوب ها شده هایی در آن های داستانی آفریده و باعث ایجاد واکنش را در شخصیت

دو رمان بسیار  برانگیختن حس مخاطب به محتوا و اثر است. آنچه مشخص است آشوب ازلی و خودهمانندی در این

 شبیه است که ترس و سرگردانی بنیان اصلی آن است. 
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 ...عشق در« : رمان مهاجرتیکاسموس/ نظم و خائوس/ آشوب (مطالعة مورد ةیمهاجرت بهاء طاهر بر پا یها رمان لیتحل   3

 مقدمه  .1

قرن بیستم میلادی با تبیین  70های دهۀ  در اوایل سال» لوتمان«شناسی فرهنگی را  نشانه

تـرین   ای از مهـم  هـای نشـانه   ؛ مکتبی که انتشار مجلۀّ نظـام اصول مکتب تارتو بنیان نهاد

ها خواسته یا ناخواسـته بـا همـدیگر تعامـل دارنـد و لوتمـان        های آن بود. فرهنگ فعّالیت

هاسـت، از   مند فرهنگی کـه شـامل مـتن    نخستین فردی است که با تمرکز بر چرخۀ نظام

فرهنـگ  «مان اعتقاد دارد کـه  گوید، لوت سخن می» شناسی فرهنگ نشانه«موضوعی به نام 

لوتمان تأکیـدی مضـاعف   )؛ 211: 1396(لوتمان،  »شود ای پدیدار می در حکم یک نظام نشانه

در تعریف فرهنگ دارد: نخست؛ فرهنگ در بیان لوتمان اطلاعات اسـت کـه وابسـته بـه     

ها و دنیـای جـانوران اسـت. وی     آگاهی انسان است و نیز فرهنگ حد فاصل دنیای انسان

های مادی وجه مشترک انسان و حیـوان اسـت، امـّا گـردآوری و      مصرف ارزش«گوید:  می

: 1383؛ بـه نقـل از پـاکتچی،    1998(لوتمـان،  » اطلاعات وجه ممیّز انسان از حیوان است ۀذخیر

های مختلف و نحوۀ ارتباط آنان با یکـدیگر   شناسی فرهنگی به بررسی فرهنگ نشانه ).67

های  های برقراری ارتباط میان فرهنگ شناسی فرهنگی به سختی هنشان«پردازد. در واقع  می

های فرهنگی  و تبیین تفاوت) 42: 1396(نجومیان، » پردازد های مهاجر می گوناگون و فرهنگ

شناسی فرهنگی است، در  گذار نشانه لوتمان که پایه«است.  جوامع مختلف را بر عهدۀ گرفته

شناسی فرهنگی را دانش مطالعـۀ رابطـۀ    نشانه مسکو، -. م در دل مکتب تارتو1973سال 

ای دانست که تنها در ارتباط با یکدیگر و در تأثیر متقابل بـا   های نشانه کارکردی بین نظام

شناسـی توجـّه    وی به نقش فرهنـگ در نشـانه  ). 23: 1390(توروپ، » کنند یکدیگر عمل می

هـای   اختارگرایی، چـون تقابـل  و در آن از الگوهای رایج در س ـ )126: 1390(لیونبرگ،  داشت

ترین الگوهای  دوگانه سخن گفت، امّا این شیوه هرگز ساختارگرایی مطلق تلقّی نشد. مهم

این رویکرد سه مبحث اصلی؛ الگوی طبیعت و فرهنگ، الگوی فرهنگ خودی و فرهنگ 

دیگری، کاسموس
1
(= نظم) و خائوس 

2 
(= آشوب) که بیانگر پویایی فرهنگ در متن است. 

مشـی و   وی نظم و آشوب در این پژوهش نظامی غیر خطی و پویاست که از یک خـط الگ

 است. کند، بلکه از الگوی مطلق خویش فاصله گرفته مسیر مشخص پیروی نمی

نظم، رویکردی ایجابی و سازنده در متون اسـت و همـواره در تقابـل بـا آشـوب قـرار       

، موجب خلـق مفـاهیمی جدیـد و    تواند گیرد که رویکردی ویرانگر است؛ این تعامل می می

نظریۀ آشوب برای نخستین بار توسط ادوارد لورنز در علم هواشناسی «بدیع در متون گردد. 

پردازد و تـأثیر متغیرهـای    های پیچیده و آشفته می مطرح شد. این نظریه به بررسی پدیده

های خود از  کند و علوم مختلف برای تحلیل پیچیدگی ها بررسی می مختلف را در آن پدیده

                                                           
1. Cosmos 
2. Ghaos 



 4                                                                          36 یاپیپ ۀشمار، 1402 تابستان ،2 ۀ، شمار15ادب عربي سال  

انـد و در   بهره نبوده ها بی برند. علوم انسانی و مطالعات ادبی هم از این رهیافت آن بهره می

» اسـت  هایی برای کاربرد این نظریه در تحلیل متـون ادبـی صـورت گرفتـه     غرب کوشش

اگر آشوب چه پیشینی و چه پسینی به معنای فقدان کامل نظـم باشـد،   ). 69: 1399(رئیسی، 

است، اما اگر نظمی باشد که در حال صیرورت به وضعیت آشوب » نه نظم«فقط  معنای آن

توانـد در الگـوی مربـع     است، ارزش روایتی خواهد یافت. این همان مفهومی است که می

تلقی گردد. ایـن وضـعیت در الگـوی    » نه زندگی«معناشناسی، انتقال از وضعیت زندگی به 

ای بـه   ای از یـک فضـای نشـانه    انتقالی و آستانه ای تواند مرحله شناسی فرهنگی می نشانه

فضای بیرون آن شمرده شود؛ الگویی که وضعیت نظم درون و آشوب بیرون در آن فرض 

شود؛ بنابر این، بر اساس الگوی برابرانگاری نظم و آشوب با فرهنگ و طبیعت، زمینـۀ   می

بـر پایـۀ    ).96: 1389(نجومیان،  اصلی در یک متن نظم است و آشوب شاخص انحراف است

تواند بسته به محوریـت   الگوی فرهنگی، آنچه نظم/ درون و آشوب/ بیرون فرض شده می

جا شود؛ به عبارتی دیگر، بسته به ناظر و بسته به معیارهای آشنا بـرای  فرهنگ دیگر جابه

 مند بودن ها از نظم کنیم، دریافت ناظر که در یک نگاه کلی از آن به فرهنگ ناظر تعبیر می

 تواند متفاوت باشد. یک ناحیه و آشوبناک بودن ناحیۀ دیگر می

 ۀهای عربی معاصر بازتابی از گسـترۀ فرهنـگ عربـی و پـژواک فرهنـگ جامع ـ      رمان

هـایی اسـت کـه گرفتـار      های مهاجرت بهاء طاهر، روایت شخصـیت  خویش هستند. رمان

ری پیچیـده قـرار   اند و همین آشفتگی باعث شده تا روایت داسـتان در مسـی   آشفتگی شده

هـای آن اسـت؛ ایـن     زدایی از داسـتان و شخصـیت   گیرد؛ این مسیر پیچیده نشانۀ آشنایی

پریشی، پارانویا های پسامدرن گرفتار هویت ها مانند داستان شخصیت
1
های درونی  و تناقض 

است و باعث ایجاد  هستند که زندگی اجتماعی و ارتباطات آنان را نیز تحت شعاع قرار داده

های مهـاجرت بهـاء طـاهر حـاکم      است. نظمی که در رمان لالاتی در نظام روایت شدهاخت

ایـن پـژوهش    است، پیرو دو الگوی درونی (فضای متن) و بیرونی (بافت فرهنگی) اسـت. 

 -های فرهنگی است، با رویکـردی توصـیفی   مفاهیم متقابل آشوب و نظم را که از دوگان

است  ی کرده و پاسخی مناسب به این پرسش دادههای مورد مطالعه بررس تحلیلی در رمان

های چینش آشوب در نظم و حضور آشـوب ازلـی و تـأثیر آن در رونـد داسـتانی       که مؤلفه

 های مهاجرت  مورد مطالعه چگونه است؟  رمان

  پژوهش ۀپیشین.1-1
الگوی کاسموس و خائوس  ۀهای مهاجرت بهاء طاهر بر پای پژوهشی مستقل بر روی رمان

جسـتارهای  است کـه ایـن    نشده، امّا جستارهایی مرتبط بر روی این آثار انجام شدهانجام 

هایی اسـت کـه بـه مطالعـات حـوزۀ       مرتبط در دو بخش است: بخش اول شامل پژوهش

                                                           
1 .Paranoia 
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شناسـی را   نشانه و نشانه) 1384( شناسی فرهنگی مربوط است که عبارتند از سجودی نشانه

شناسـی درون متنـی اسـت.     ت و علمی نشانهاست که نتیجۀ آن شناخت درس بررسی کرده

شناسی فرهنگی کرده که باعـث   بیست غزل اقتفایی ابتهاج را از حافظ نشانه) 1394(رجبی 

ترامتنیـت را در  ) 1395(فـرد   اسـت. عرفـانی   هـا در ایـن اشـعار گردیـده     شناخت بهتر نشانه

روب بهاء طاهر غ ۀهای در حضر و در سفر مهشید امیرشاهی و عشق در تبعید و واح رمان

ابعاد ) 1396(است. لوتمان و دیگران  ها را کاویده های این رمان ها و تفاوت بررسی و شباهت

اند که به شناخت بهتری  شناسی فرهنگی و علتّ پیدایش آن را بررسی کرده مختلف نشانه

شناسـی فرهنگـی را در    مقالات مرتبط با نشانه) 1396(است. نجومیان  از این مبحث رسیده

شناسی فرهنگی را بـه صـورت    ) نماد و نشانه1396پور ( است. حاجی آوری کرده کتابی گرد

است.. قربانی  ها در آثار زبان فارسی پرداخته مجزا توضیح داده و در دل آن به واکاوی نشانه

شناسی فرهنگی را در رمان موسـم الهجـره الـی الشـمال بـر مبنـای        نشانه) 1397(مادونی 

گانـه طبیعـت و    هنگ بررسی کرده و فرهنگ را از دیـدگاه تقابـل سـه   الگوی طبیعت و فر

هایی اسـت   بخش دیگر پژوهشاست.  محیط، خودی و غیر خودی و نظم و آشوب کاویده

هـای فنـی و    ویژگـی ) 1390(اصـغری   اسـت؛  ها مورد مطالعه انجـام شـده   که بر روی رمان

و خصـایص تکنیکـی و    موضوعی داستان را در آثار بهاء طـاهر بررسـی محتـوایی کـرده    

غـروب و   ۀهـای واح ـ  ترامتنیـت رمـان   )1397(فرد  است. عرفانی دراماتیک آن را تبین کرده

اسـت.   عشق در تبعید بهاء طاهر را بررسی کرده و زوایای مشـترک ایـن آثـار را برشـمرده    

های رمان زمستان ترس و داستان خاله صفیه را بررسی کرده کـه   شخصیت) 1395فاتحی (

هـای تـاریخی و توصـیف ابعـاد ظـاهری، درونـی و        ، استفاده طاهر از شخصیتنتیجۀ آن

نمودهای خود و دیگری را در رمـان واحـۀ غـروب و    ) 1394(اجتماعی بوده است. اسلامی 

است کـه تفـاوت آن بـا پـژوهش پـیش روی در       بررسی کرده  نامه عشق در تبعید در پایان

ویرشناسـی اسـت، امـّا پـژوهش مـورد      رویکرد است، چنانکه پژوهش اسلامی بر پایـۀ تص 

هـای تـاریخی    ویژگـی ) 1396(نژاد  است. سابقی ای انجام شده مطالعه بر مبنای سپهر نشانه

هـای   بررسـی کـرده و ویژگـی     نامـه  های عشق در تبعید و واحۀ غـروب را در پایـان   رمان

 است. های تاریخی مانند حضور اسکندر و وقایع تاریخی را مشخص کرده رمان

 ضرورت، اهمّیّت و هدف  .1-2

متون عربی تقابل و تعاملی گسترده در عناصر فرهنگی دارند. پژوهش حاضر روند داستانی 

بودن و  خویش هستند، با غالب ۀبهاء طاهر را که پژواک فرهنگ جامع های مهاجرت روایت

ی های فرهنگ ـ مفاهیم متقابل آشوب و نظم را که از دوگانسلب ترکیب تطبیق داده و نیز 

های مورد مطالعه بررسی کرده است. آنچـه   تحلیلی در رمان -است، با رویکردی توصیفی

در این دو رمان (عشق در تبعید و زمستان ترس) مشهود است، غالبیت آشوب و تلاطمات 
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های داستان است که توانسته روایت را تغییر و در بعضی اوقات دست بـه   درونی شخصیت

ر دو اثر ناشی از مهاجرت و برخورد با فضـای دیگـری اسـت.    تولید معنا بزند. آشوب در ه

ها و  نویسنده در هر دو اثر در تلاش است تا تلاطمات درونی و روحیات متناقض شخصیت

 رویدادها را با فضای بیگانه و نامرزی معین کنند. 

 مباحث نظری پژوهش.2

 . معرفی دو رمان 2-1

مسـایل گونـاگون    کـه نگاری اسـت   روزنامهو ن نگارا درباره روزنامه» عشق در تبعید«رمان 

نگاران در خدمت قـدرت،   آزادی مطبوعات، روزنامهاست.  هدینگاری را به چالش کش روزنامه

کننـد. ایـن رمـان     نگـاری را انتخـاب مـی    افرادی که به قصد رسیدن به قدرت راه روزنامه

با زنی به نام بریجیت  نگار تبعیدی است که های یک روزنامه دغدغه ۀرئالیستی بازگو کنند

اش ابراهیم برخورد کـرده و دوبـاره بـه بـازگویی مسـایل کشـورش        و دوست چندین ساله

شود. این رمان در ادامه به فاجعۀ کشتار صبرا و شتیلا در فلسطین پرداختـه و   علاقمند می

 است. نظمی را به تصویر کشیده نوعی آشوب و بی

بـه نـوعی    بهـاء طـاهر و   ۀهـای برجسـت   نای از داستا مجموعه» زمستان ترس«رمان 

هـای مختلـف    های آن از نظـر تـاریخی در دوره   داستان که است ویاز کارهای  ای گزیده

این مجموعه شامل یک رمـان و   د.ان کاری این نویسنده نوشته شده و در مصر منتشر شده

استان بلند بر نام د توانکه شاید ب» خاله صفیه و دیر«چهار داستان کوتاه است. رمان کوتاه 

 ـ. هـر  اسـت  در این پژوهش بیشتر بررسی شـده ، نهادآن  داسـتان کوتـاه ایـن     سـه ک از ی

دیشـب  « ،»خواسـتگاری «. داستان ستا های این نویسنده انتخاب شده مجموعه از مجموعه

اند و پـژوهش بیشـتر    تر بررسی شده در این پژوهش کم» زمستان ترس«، »خوابت را دیدم

صفیه و مشکلات زندگی وی و نیز ماجرای قتـل حربـی اسـت کـه      حول محور رمان خاله

های این مجموعه بیشتر بـه   گیرد. داستان بعدها گریبان خاله صفیه و شوهرش بیگ را می

 اند. أله مهاجرت و تبعید پرداختهمس

 . تقابل نظم و آشوب2-2

کـه اعتقـاد    گـردد  مفهوم تقابلی نظم و آشوب و پیشینۀ آن به تصور یونانیان باستان بازمی

به باور کلی نظم و )؛ 90: 1389(نجومیان، اند  داشتند، آشوب جهان را خدایان باستان نظم داده

خـائوس  «های اصلی هر رکنی را بر عهده دارند.  آشوب به صورت ازلی وجود داشته و پایه

نظمـی اسـت و متـرادف آن در مکانیـک      ریختگی، آشـفتگی و بـی   در لغت به معنی درهم

تلاطم
1

ت. این واژه به معنی فقدان هرگونه ساختار یا نظم اسـت و آشـوب و آشـفتگی    اس 

اند کـه جنبـۀ منفـی     نیافتگی دانسته نظمی و سازمان بی ۀمعمولاً در محاورات روزمره نشان

                                                           
1.Turbulence  
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نظمی و آشوب با پیدایش نگرش جدید و روشن شدن ابعاد علمی  دارد، امّا امروزه دیگر بی

شـود، بلکـه    ریختگـی تلقـی نمـی   افتگی، ناکارآیی و درهمنی و نظری آن به مفهوم سازمان

هـای پویاسـت کـه     بینـی و اتفـاقی در پدیـده    پـیش   های غیـر قابـل   نظمی وجود جنبه بی

های گوناگون ممیِّز حدود  شیوه ).34: 1389کریمی،  (حاجی» های خاص خود را داراست ویژگی

ه فرهنگ در بستر نافرهنگ شود، چنانک فرهنگ از نافرهنگ سرانجام به یک چیز ختم می

توانـد در مقابـل    شود؛ بنا بر این، فرهنـگ هـم مـی    ای پدیدار می در حکم یک نظام نشانه

فاقـد سـازمان    -یافته نافرهنگ قرارگیرد و هم در برابر ضد فرهنگ. ... تقابل بین سازمان

 -خائوس (آشوب)، استروپی -های کاسموس (نظم) اساسی است و در موارد خاص به شکل

انتروپی
1

شود، امّا در شرایط فرهنگی که به سوی بیـان   طبیعت و غیره بیان می -، فرهنگ

 -شود، تقابل اصلی بین درست ای از متون بازنمایی می گیری دارد و در قالب انباشته جهت

کذب نزدیک شود و حتّی کاملاً با آن یکی  -تواند به تقابل بین صدق نادرست است که می

 شود. 

از نوع اول است؛ یعنی فرهنگی که در اصل گرایش به محتوا دارد. لـذا   معنای فرهنگ

پندارد و باید بسط یابـد، چـون نافرهنـگ را     این فرهنگ پیوسته، خود را اصلی و مهم می

گیری دارد و تقابل اصلی  داند. فرهنگی که اساساً به سوی بیان جهت خود می ۀقلمرو بالقو

ن است، هیچ تلاشی برای بسط بـه هـر طریقـی    در آن بین درست و نادرست است، ممک

صورت نگیرد، بلکه فرهنگ ممکن است، بکوشد خود را در مرزهای خـود محـدود کنـد و    

خود را از آنچه در تقابل با آن قرار دارد، جدا کند، لذا نافرهنگ در این مورد با ضد فرهنگ 

رش فرهنگ باشد ای برای گست بالقوه ۀتواند عرص یکی است و به موجب سرشت خود نمی

ای از اجـزاء کـه   نظم وضعیتّ مجموعـه «تر  به باور کلی). 59-42: 1390(لوتمان و اوسپنسکی، 

کند و آشوب وضعیتّ مجموعه ای از اجزا ها از معیار تمایز و سامان پیروی می همراهی آن

 ۀدو واژ ).94 - 93: 1389(پاکتچی، » کند ها از معیار تمایز و سامان پیروی نمی که همراهی آن

نظم و آشوب معنای اصطلاحی نیز دارند که نظم و هنجار کاسموس و بی نظمی و آشوب 

هـای غیـر    اساس نظریۀ آشوب بر جنبه ).147 -146: 1388(سجودی،  شود خائوس خوانده می

شود  آشوب اکنون همچون وضعیتی توصیف می«هاست؛  بینی و اتفاقی در پدیده قابل پیش

 :Conte, 2002(» ایی کامل و یک حالت کاملاً تصادفی قرار داردکه بین یک حالت جبرگر

کند و چهارچوب  های غیر خطی و پویا را مطالعه می تئوری آشوب، نظام«به طور کلی )؛ 24

(اکوانی  »دهد بینی و پیچیده پیشنهاد می های غیر قابل پیش مفهومی سودمندی برای پدیده

ایی را بـرای نظـم و آشـوب و مشـخص کـردن      هۀبرخـی مولف ـ ). 150: 1393نژاد،  و موسوی

دهد:  کار بستن آن نظم و آشوب را از یکدیگر تمییّز می اند که بهمشی آن در نظر گرفته خط

                                                           
1. Stropy-entropy 
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الف) وضعیتّ: مشترک بین نظم و آشوب، ب) آمیختگی/ تمایز: آمیختگی برای آشـوب و  «

یـافتگی  وب و سـامان سامانی برای آش ـیافتگی: بیسامانی/ سامانتمایز برای نظم و ج) بی

سامانی، امّا نظم= وضـعیتّ تمـایز+   برای نظم. در نتیجه: آشوب= وضعیتّ آمیختگی + بی

-های مطرح در نشانهمسأله نظم و آشوب با سایر تقابل). 92: 1389(پاکتچی،» یافتگیسامان
ان دوگ ـ«باشـد.  ها به شکل یا به زبانی دیگر مـی آن مقوله ۀکنندشناسی پیوند دارد و طرح

شناسـی فرهنگـی و یکـی از     ها در نشـانه ترین دوگانه-کنندهآشوب و نظم، یکی از تعیین

 .)87: 1389(پاکتچی، » طبیعت و فرهنگ در تحلیل لوتمانی است ۀهای تحققی دوگانساحت
فرهنـگ  «طبیعت و فرهنگ اسـت کـه    ۀتقابلی نظم و آشوب قابل تطبیق با دوگان ۀدوگان

 ). 8: 1396(سرفراز و همکاران، » همان طبیعت یا آشوب استفضای نظم است و نه فرهنگ 

آفریند. آشوب  تقابل آشوب و نظم در هر اثری امری بدیهی است که مفهومی جدید می

بخشد و اثـر را از قیـد و    با ساختارشکنی در دل یک متن، رنگی تازه به مفهومی کهن می

کنـد. آشـوب در نگـاه اول امـری      مـی سازد و ناباسامانی را تولید  بند سامان و نظم رها می

تواند معرف نوعی ابتکار باشد. آشـوب در واقـع    ویرانگر است، ولی این امر در دل متن می

هاست. ایـن نـوع کـارکرد     نوعی روش برای غیر خطی کردن پیشامدها و قطعی نشدن آن

و طـور کلـی آشـوب     تواند سازنده و کارآمد باشد و هر گونه قطعیت را نقـض کنـد. بـه    می

شود. یکی از ایـن امـور    ضدیت امری اساسی است که عناصر آن بیشتر متون را شامل می

کنندۀ ضدیت (فرهنگ) است. فرهنگ در مقابـل یـک    فرهنگ و نافرهنگ است که روشن

یافته و منظم است فرهنـگ    گیرد. اگر هر چیزی که سامان ضدفرهنگ (نافرهنگ) قرار می

 سامانی و بدون نظم است.   در نظر گرفته شود، هر نافرهنگ بی

 های مورد مطالعه ها و کارکردهای آشوب در رمان .گونه2-3

مفهوم کلی نظم
 

یافتگی و تمایزهای داخلی متن و آشوب سامان
 

سامانی  ریختگی و بی برهم

 داخلی آن است. 

ای .اثر پروانه2-3-1
1

 

ظـاهر نـوعی    هاست که به نها در شرایط پایانی آ پدیده ۀای تأثیر زیاد شرایط اولی اثر پروانه

ای  ناپذیر به اثر پروانـه  بینی ها حاکم است و این فرآیند پیش ناپذیر بر آن بینی وضعیت پیش

ای متمرکـز   های رایج نظریۀ آشوب بر همین سـاحت پروانـه   یکی از تعریف«مشهور است؛ 

اسـیت  ها بـه حس  هایی سروکار دارد که تکامل آن است: طبقه جدیدی از علم که با سیستم

 ). 181: 1396(حسینی، » بسیار بالا نسبت به شرایط اولیه وابسته است

بازتابی از مسایل سیاسی و اجتماعی است که بنا بر حرکت بال » عشق در تبعید«رمان 

تواند تأثیر شگرفی بـر روایـت    اهمیتّ، می ای، هرگونه حرکت در داستان، هرچند کم پروانه

                                                           
1. butterfly Effect 
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ماجرای آشنایی راوی بـا بریژیـت شـاید در نگـاه اول      مشی آن باشد. داستان و تعیین خط

شـود:   اهمیتّ و جزیی باشد، ولی در ادامه باعث انقلابی درونی در قهرمان داستان مـی  کم

 ـ « لَکنَِّهـَا أُوْرُوبیِـهِ وَ   دِ کنُْتُ قاَهِریِاًّ طَردَْتُهُ مدَیِنتََهُ للِغَْرْبِهِ فِي الشِّماَلِ وَ کاَنَتْ هِيَ مثِلَْي أجَنْبَیِهِ فِي ذلَـِکَ الَبْلََ

الََّتِي قیََّدَنِي فیِهاَ الَعْمَلَُ » ن«بِجَوَازِ سَفَرهِاَ تعَتْبَِرُ أوروباً کلُُّها مدَیِنتَهُاَ و لمََّا التَْقیَنْاَ باِلمْصُاَدفِِهِ فِي تلِکَْ الَمْدَیِنَهِ 

از کشور خویش تبعیـد شـده،    راوی مردی از قاهره است که). 2: 2001(طاهر،  »صِرْناَ صدَیِقیَنِْ

اش، به محض ورود به اروپا، آن را کشور  هایش مانند کار و گذرنامه ولی با وجود وابستگی

اهمیـّت اسـت، جریـانی     داند. در واقع با این تبعید که شـاید امـری طبیعـی و کـم     خود می

ورتر  اهیم شعلهاثررگذار در روند روایت است. البته این انقلاب درونی در برخورد راوی با ابر

شد و آشوب درونی او را بیشتر کرد؛ ابراهیم که مدت زیادی از راوی دور بود، اتفاقی بـا او  

این رویداد شاید در نگاه اولیـه،   .دیدن کرد و او را از شرح حال مصر و بیروت آگاه ساخت

 اهمیتّ باشد، ولی توانسته روح راوی را به جنبش درآورد. کم

کاَنَ هُوَ ماَرکَسْیِاّ متَُحمَِّساً یَقُولُ «توان دید:  ای را در این متن می پروانهدیگری از بال  ۀنمون

 ). 19: 2001(طاهر، » إِنَّنِي مثِاَلِي وَ حاَلمٌِ و کاَنَ رأَیِْي فیِهِ أَنَّهُ متَُحَجِّرٌ وَ بعَیِدٌ عنَْ رُوحِ النَّاسِ

شـده اسـت کـه او را فـردی      در ترجمۀ این متن به دیدار مجدد راوی و ابراهیم اشاره

است که از روح مردم فاصله دارد. این آشـنایی   مارکسیست متعصب رؤیاپرداز معرفی کرده

اگر چه امری جزیی است، امّا توانسته روند روایت را تغییر دهد و سرنوشت راوی را به کل 

 در معرض نابودی بگذارد.

با حضورش جریان روایـت   بریجیت شخصیتی اثرگذار در این داستان است که توانسته

را تغییر دهد، چنانکه ملاقات با بریجیت راوی را دچار ابهامات روحی کرده و مسیر پرتکرار 

هـای   است. این ملاقات از عوامـل آشـوب   زندگی او را تغییر و به انقلابی درونی سوق داده

تا آرامـش   شود اصلی در این رمان است، آشنایی اولیه و آغازین بریجیت با راوی باعث می

ي ضـَیَّعْتُ   «درونی وی به اقیانوسی متلاطم تبدیل شود و پایان داستان را تغییر دهد:  أَظنُُّ أَنِّـ

در ترجمۀ این ). 34: 2001(طاهر، » عمُْريِ أَبْحَثُ عنَْ وَاحدِهِِ تَجمَْعُ بیَنَْ کلُِّ المْتُنَاَقضِاَتِ وَ لمَْ تَخلَْقْ بعَدَْ

ری که در انقلاب روحی وی داشته است، اشاره شده که خود متن به حضور بریجیت و تأثی

 کند تا به تناقض میان خود و بریجیت نیز اشاره کند.  راوی تلاش می

البته ). 620-652(نک: همان: است  این رویکرد در برخورد راوی با شاهزاده نیز تکرار شده

که باعث بیشترین تزلزل  توان تماس تلفنی ابراهیم را از لبنان با راوی رخدادی دانست می

است، چنانکه روایـت را تغییـر داده و خواننـده را غـافلگیر      راوی و تغییر پایان داستان شده

شـدن از وضـعیت کشـورش، دچـار      با آگـاه ) 583(نک: همان:  است. راوی در این نمونه کرده

یـر  دهد. آنچه بـرای خواننـده غ   شود و مسیر زندگیش را تغییر می بحران روحی سختی می

ای تغییـر   منتظره است، وجود نوعی آشفتگی در دل متن است کـه بـا کـوچکترین ضـربه    
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ها از سیاست و کشورش دور است، با تماس تلفنی رویۀ زندگیش را  کند. مردی که سال می

پروانه با آن کوچکی، تغییر اساسـی و بنیـادی در    دهد؛ در واقع با یک حرکت بال تغییر می

 شود.  وی ایجاد می

خوبی پژواکی از نوعی تزلـزل   د نویسنده باعث شده تا ساختار و محتوای داستان بهتبعی

ها باشد. البته این نوع از کلام نویسنده با نوعی حس برتری فرهنگی نیـز   درونی شخصیت

ها رها کرده و مرور برخـی رخـدادها کـه نـوعی      همراه است که ترس را در بعضی قسمت

تـوان در تمـامی    است، می داستان را جهتی مطلوب داده ای است، ساختار پروانه حرکت بال

ها ردی از حرکات کوچک را دید که توانسته تأثیر شگرفی بر نظم خطی داستان  این نمونه

» دیمـوقراطي الذِّئْبُ قاَلَ للِْحمَلِْ إِنْ لمَْ تَکنُ عَکَّرْتَ الَمْاَءَ لِأَنَّکَ دکَتْاَتُورٌ فَقدَْ عَکَرْتهَاَ لِأَنَّکَ «داشته باشد: 

این نمونه به تأثیر دموکراسی آلوده پرداخته است کـه در نگـاه اول امـری     ).9: 2001(طاهر، 

 ساده است، ولی در روند این داستان و تأثیر آن بسیار حایز اهمیتّ است. 

ابراهیم اعتقاد دارد، فرهنگ اروپاییان هر میزان غنی باشـد، نبایـد فرهنـگ خـودی و     

ابر آن تحقیر کرد، زیرا امر در نهاد شخصیت قهرمان داستان نهادینه درونی خویش را در بر

یافته اسـت   تواند از خویشتن فرار کند. آنچه به ابراهیم القا شده فرهنگی سامان شده و نمی

اذَِا سَألَتْنَِي «است:  که در حال حاضر با وجود آشوبی (فرهنگ بیگانه) بهم خورده و تغییر یافته

ایـن مـتن   ). 36: 2001(طاهر، » ؟ رَبُ فسََوْفَ أسالک أَناَ وَ أیَنَْ همُْ عمَُّالُ الَعْاَلمَِ الَّذیِنَ اتَّحدَُواأیَنَْ همُُ الَعَْ

کنند تا در برابر ظلمی که بـه آنـان روا شـده،     به تکاپوی اعراب اشاره کرده که تلاش می

دهـد،   پاسـخ مـی   ها کجا هستند؟ ایستادگی کنند. ابراهیم در جواب این سوال که آن عرب

 پس کارگران جهان که متحد شدند، کجایند. 

تواند این جهت را شـکل دهـد؛ خواننـده     نیز می» عشق در تبعید«حضور خالد در رمان 

ای از یک شخصیت متعصب نسبت به فرهنگ (خود) را در ذهن و سخنان  تواند، چهره می

دارد. در واقع بـا وجـود    رحذر میخالد درک کند، البته پدر خالد او را از این اندیشه مخرب ب

اهمیتّ در روند داستان، خواننـده شـاهد تغییراتـی اساسـی اسـت،       های هر چند کم اندیشه

بینـد و فرهنـگ خـود را در     های خـود نظـم را در حـال سـقوط مـی      کسانی که با اندیشه

رِ الََّتِي عَرفَتْهَاَ فِي الَـدُّنیْاَ خَرجَـْتَ مـِنْ    ولَکنِ احذَْر یا خالدُِ إحِذَْرُ لِأَنَّ کلَُّ الشُّرُو«کنند:  نافرهنگی گم می

در این ). 180: 2001(طاهر، » هذََا الَْکهَفِْ المعتمِّ تبَدْأَُ فِکْرهَُ وَ تنَتْهَِي شَرّاً أَناَ علََيَّ حَقٌ وَ رأَیِْي هُوَ الْأفَضْلَُ

شود.  ت، خارج میمتن راوی اعتقاد دارد که هر شری از اندیشه بد که همان غار تاریک اس

ای را که در دل متن حضور دارد، تذکر  های نهفته کند تا آشوب در واقع نویسنده تلاش می

 دهد و خالد را از این توطئه دور سازد.
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اهمیتّ است و  های مشابهی از این امر که در نگاه نخست امری ساده و کم و نیز نمونه

 هـای  هـای آن در صـفحه   است که نمونه در نتیجه باعث تغییر اساسی در نظم داستان شده

 است. تکرار شده) 221 -324 -649 -645 -421(همان: 

نیز روایتگر رخدادهای زیادی است که پایان داستان را تغییر داده » زمستان ترس«رمان 

اند، چنانکه برخورد تند راوی که شاید در نگـاه   و آشوبی دائمی در ذهن خواننده ثبت کرده

أَبعْدَْتُ ذِراعیها عنَِّي بَقُوهُ وَ خَرجََ صـَوْتِي  « شود: شد، موجب مرگ دختر موبور میاهمیتّ با اول بی

نِّي لمَ أَركََ أَبدَاً أکثـَرا  مُختْنَِقاً وَ أَناَ أقَُولُ لاَ لیَْسَ هذََا هُوَ ماَ أُریِدُ رُبَّماَ تَکُونینَ جمَیِلَهُ أَنْتَ باِلْفعِلِْ جمَیِلُهُ ولَکِ

در این نمونه به برخورد تند راوی با دختر موبور اشاره شده کـه  ). 34: 1998(طاهر، » منِ طِفلِهِ

اهمیتّ  کند، او را از خود دور کند، خواننده در نگاه اول آن را یک امر ساده و کم تلاش می

پندارد، ولی تأثیری که این آشوب بر روند داستان دارد، بسیار مهم و اثرگذار اسـت. در   می

اهمیتّ باعـث   ای کم ، شایعه»خاله صفیه«به نام » زمستان ترس«های  داستان یکی دیگر از

ای همیشگی در دل بگیرند که پایـان داسـتان را    صفیه و بیک از حربی کینه شده که خاله

وَ تَقُولُ وَ عیَنْاَهـَا   وَ تَقُولُ وَ لَکنَِّ اولاْدََ الْحَرَامِ لمَ یتَرکُوا شیَئْاً لِأَولاْدَِ الْحلَاَلِ« دهد: الشعاع قرار می تحت

در ). 61: 1998(طـاهر،  » تدَمْعَانِ وَ اللَّهِ فِي الدُّنیا کلُِّهاَ لمَْ یظَلْمِْ أحَدٌَ مثِلُْ حَرْبِي ظلَـَمَ الَْحسَـَنَ وَ الَْحسُـَینَْ   

است که همراه بـا خوشـی    این نمونه به اجرای حربی و ستمی که به وی رفته، اشاره شده

زندش حسان همراه است. ماجرایی که باعث آشوبی مهلک و قتل حربی بیک برای تولد فر

که در بیشتر آنـان،   ) 145 -102 -54 -76 -34(نک: همان: های مشابهی  شود و نیز نمونه می

شود، هر یـک   سامانی روایت می اهمیتّ باعث آشفتگی و نابه تغییری هر چند کوچک و کم

تواند تغییـری اساسـی در دل    یی و کوتاه میاز این حرکات در روایت مانند یک حرکت جز

 متن ایجاد کند.

ها  های مورد مطالعه برگرفته از کنش ای در رمان پروانه بنابر آنچه گفته شد؛ رویکرد بال

های نویسنده است که شرایط سیاسـی، اجتمـاعی و فرهنگـی مشـترک و امیـد       و واکنش

 است.  فرد تبعیدی بیان کرده عنوان یک را از دریچۀ نگاه راوی به ۀنداشتن به آیند

های داسـتان بـه مسـایل اسـت؛       آنچه بیشترین ثأثیر بر مخاطب دارد، واکنش شخصیت

یافتگی را تبـدیل   پاشد و هر سامان شخصی که با تماس تلفنی، شیرازۀ زندگیش از هم می

 یابد کـه هـر   بازد. مخاطب درمی ها جان می کند و سرانجام در قعر این آشوب به آشوب می

توانـد آن را   ای بیافریند که هیچ نظمی نمی تواند حادثه آشوبی هر چند مختصر و کوتاه می

ها، بیشتر حول مسایل سیاسی است که منجـر   ها در این رمان دفع کند. سازوکار این کنش

کند. نویسنده بـا توسـل بـه ایـن      به مهاجرت شده و افرادی مانند راوی را دچار تزلزل می

دهـد تـا بتواننـد نافرهنـگ را از      مانند ابراهیم در جایگاه آشوب قرار می مسایل، افرادی را

فرهنگ تمیز دهند. بیک و ابراهیم با توسل به ساختار متن که هـر دو انتقـادی و آشـوبی    
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اند مخاطب را به دو نقطۀ متقابل فرهنـگ و نافرهنـگ    علیه فرهنگ بیگانه است، توانسته

 سوق دهند. 

گیرنـد و   دارد، افـرادی کـه در جریـان آشـوب قـرار مـی      ساختار مـتن رویـۀ منطقـی    

کنند. متن هر دو رمان کارزار آشـوب و   های متضاد و بعضاً موافق با آن را پیاده می واکنش

کنـد و   بخشـد، در مقابـل آشـوب ویـران مـی      نظم است که هر چه نظم به آن سامان می

اد قطعی دارد، ولی هر چه کند. در واقع مخاطب انتظار یک رخد پیشامدها را غیر قطعی می

کنـد. ایـن غیـر قطعـی بـود و       رود، آشوب، آن را از قطعی بودن دور مـی  روایت جلوتر می

شـود کـه مخاطـب را بـه خـود جـذب        آشفتگی باعث نوعی ابتکار و خلق معانی نوین می

 کند. می

کند تا هر کنش و واکنشـی را هـر چنـد کوچـک      رویکردی که نویسنده را ترغیب می

 ر شگرفی بر رویدادهای آینده بداند. دارای اث

 .آشوب ازلی 2-3-2

ریختگی و نابسـامانی   یافتگی و تمایزهای داخلی یک متن، مفهوم کلی نظم و برهم سامان

داخلی یک متن آشوب است؛ هر جا که متنی از نظامی غیر خطـی و ناپویـا بهـره بـرده و     

ستان را از امتداد زمانی و روایـی  ای داشته باشد که خط دا رویدادهای غیر منتظره و آشفته

است و این آشوب ممکـن اسـت در تعارضـات درونـی      شوب گردیدهخود خارج کند، دچار آ

های متن است  اشخاص دیده شود و یا در دل متن جای گرفته باشد. آشوب ازلی از آشوب

هـا   که از ابتدای داستان تا پایان روایت حضور دارد، اگر چه ممکن است در بعضی قسـمت 

 کمرنگ و در برخی پررنگ جلوه کند:

 ها (ترس و سرگردانی) نندی شخصیت. ساحت خودهما2-3-3

های مهاجرت است؛ بیشتر اشخاص مهاجر  های اثرگذار در رمان ترس و سرگردانی از مؤلفه

کنند تا از هویتّ خودی فاصله گرفته و به هویت دیگری نزدیک شوند که ایـن   تلاش می

ن امر پیوسته تـرس و اضـطرابی را در برخـورد بـا موانـع و فرهنـگ میزبـان در وجودشـا        

های بهـاء   های داستانی بر بیشتر رمان آفریند. آشوب ازلی ترس و سرگردانی شخصیت می

تبعید و مهاجرت است، ترسی ناشی از فقدان کـه راوی   ۀطاهر حاکم است، ترسی که نشان

 کند.  ای وهمناک تعقیب می و شخصیت را مانند سایه

لمات نویسنده به چشم و در تمامی ک» عشق در تبعید«این ترس و سرگردانی در رمان 

اِشـْتهَیَتْهُاَ اِشـْتهِاَءً   «کند:  وجودش حس می ۀخورد؛ وحشتی عجیب که خواننده آن را با هم می

دهد که ترس باعـث محـدودیت    این نمونه نشان می). 1: 2001(الطـاهر،  » عاَجِزاً کَخَوْفِ الَدَّنَسِ

این آشوب همواره بـا  ارد. راوی است؛ ترسی که باعث شده تا عشقش را ناشی از گناه بپند
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ترسند و  همراه است؛ کسانی که از مرگ انسانیت می» عشق در تبعید«های رمان  شخصیت

 بینند. آدمی را سرگردان در دنیای فانی می

تنها مختص کشورهای تبعیدی نیست، بلکه بـه  » عشق در تبعید«سرگردانی در دنیای 

نگاری را نفرین کرد و برنارد کـل   نامهکل دنیا مربوط است؛ هنگامی که خبرنگار شغل روز

 » ثمَُّ رکََلَ اَلکُرسِْيُّ اَلْمَعْدنِيُّ بِقَدمَـِه وَ قـَالَ أوَْ هـَذاَ اَلْعـَالمُِ    « دنیا را آشفته و بیهوده دانست: 

اسـت. در واقـع    این نمونه به تبعید ابدی انسان در این دنیا اشـاره کـرده  ). 76: 2001(الطاهر، 

ایـن سـرگردانی   ها در این دنیا سرگردان و تبعیدی هستند.  همۀ آدم راوی معتقد است که

نَّهَا بُضـْعُ  إِ«آورد:  چنان تار و پود قهرمان را فراگرفته که حتّی ابراهیم هم آن را به زبان می 

و این سرگردانی چه ظاهری  ).65: 2001(الطاهر، » کُنتَْ تُحَرِّكُ شَفَتَیکَْ أَیْضاً دقََائِقِ ِ طَائشِةٍَ

چه باطنی در سخن و حرکات راوی مشهود است. تـرس از سـرگردانی راوی در کشـوری    

 کند. دیگر و غربت، امری ازلی است که احساسات مخاطب را ترغیب می

های اصلی رمان زمستان ترس اسـت، البتـّه ایـن     چنین ترس و سرگردانی از مؤلفه هم

غل است کـه راوی را دچـار   ترس برخاسته از مهاجرت نیست، بلکه ترس از دست دادن ش

أَعرِفُ تسَطیعَ أن تَلوثَ سُمْعَتِي فِي الْعَمـَلِ و لِعَللـِک   بَل «است:  سرگردانی و آشفتگی کرده

). 25: 1998(طاهر،  »تسَْتطَِیعُ أنَْتَنْقِلُنِي إِلَيَّ بَلَدٍ آخَر و تسَْتطَِیعُ أَنْ تَمْلأَ رَأسَ لیلي بِالشَّکِ مني

را که ناشی از بیکار شدن و نرسیدن به عشقش است، به زبـان  راوی ترس درونی خویش 

هـای او   آورد. این ترس باعث آشوبی درونی در شخصیت راوی شده که افکار و اندیشه می

 است. را مختل کرده

این ترس ناشی از ترس از دست دادن موقعیت اجتماعی در جامعه است. راوی به دلیل 

عنوان یک شخصـیت معتبـر در اداره از    گاهش را بهترسد که جای داشتن عقاید متفاوت می

دســت دهــد و ایــن تــرس شخصــیت وی را دچــار تزلــزل و سرگشــتگی کــرده و تــوان  

وَ اخیراً رفََعَ رَاسَهُ فجاه وَ قاَلَ بسَِرْعِهِ وَ بصِـَوْتِ مَرْتبَـِکَ وَ   «است:  گیری را از وی سلب کرده تصمیم

لیَْسَ منِْ وَاجبِِي أَنْ أقَُولَ لکََ هذََا وَ أَرجُْوكَ مهمْا حدََّثَ ألاََّ تذَکُْرَ اِسمِْي اَسمَْعِ  خاَفَتْ اِسمَْعْ یاَ اِستْاَذَ صَلاحٌَ

 ابٌ متُدَیَِّنٌ وَ مترجمٌالمْبَاحِثَ سَألَْتُ عنَکَْ الَیَْومَْ سَألَُونِي إِنْ کنُْتُ شیُُوعیِاًّ فَقلُْتُ لهَمُ إنَّنِي لاَأَعْرِفُ ألَاَ أَنَّکَ شَ

ترس از دست دادن جایگاه باعث شده که حتّی رییس راوی نتواند  ).56: 1998(طاهر، » ممُتْاَز

کند تـا راوی را نجـات دهـد. وی راوی را در     اش را کنترل کند و تلاش می آشوب درونی

ترس  ۀاست که این عمل نشان مقابل تحقیقات ادارۀ اطلاعات شخصی دیندار معرفی کرده

های دیگری از این رخدادها که  خویش است . نمونه ۀوضعیت آتی ادار ازلی رییس اداره از

 است. آمده) 47 -32 -74 -67(همان: های  ناشی از ترس و سرگردانی است، در صفحه
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 .آشوب پیش از وجود نظم2-3-4

آشوب پیش از وجودِ یک مصداق خاص از نظم، وضعیت مربوط به پیش از پدیدآمدن یک 

پاشـد.   سامان است؛ رویدادهایی که چرخۀ نظم داستان را از هم میمعیار مشخص تمایز و 

یافتگی است، امـّا رویـدادهای اصـلی در     آفریند، تمایز و سامان ها نظم می آنچه در داستان

گردد که مبین آشـوب در داسـتان    سامانی ایجاد می وسیلۀ آمیختگی و بی ها به بیشتر رمان

ها همـراه اسـت؛    از ابتدای داستان با شخصیت» عشق در تبعید«این آشوب در رمان است. 

اَلْیـَومَْ  «بینند:  ترسند و آدمی را سرگردان در دنیای فانی می کسانی که از مرگ انسانیت می

(الطـاهر،   »لاَ أحََدٌ یَبْکِي لِمَاذاَ یسَْکبُُ عظَُمَاءَ عَالَمُنا القَهْوةَُ فِي البِحَارِ وَ یُدمَِّروُنَ جِبَالَ البَیض

و   بزرگان را در این متن که به صورت نمادین بیان شده است، به تمسخر گرفته). 53: 2001

اند. این نابودی که قبل از وجود نظم است، باعث شده تا  آنان را مظهر نابودی قلمداد کرده

 دنیا هیچ رنگ سامانی به خود نبیند. 

عیـدی نیسـت،   تنها مختص کشورهای تب» عشق در تبعید«سرگردانی در دنیای رمان  

چنان تار و پود قهرمان را فراگرفته کـه وی را   بلکه مربوط به کل دنیاست؛ این سرگردانی 

است، چنانکه این آشوب پـیش از ورود بریجیـت بـه زنـدگی راوی      از خویشتن دور ساخته

نُ وَراَءَ جِداَرِ الْکَلِمَاتِ لِکَيْ وَ لَکِنِّي لَمَّا بَدَأْتُ أشَْتَهِیهَا أَصْبَحتُْ ثُرْثَاراً کُنتُْ أتََحَصَّ«وجود دارد: 

 ـ    ونُ لاأفَْتَضِحَ تَتَدافعَُ کَلِماتِي الْفارِغهُُ جِرارهَُ وَ مسَُلِّیهِ وَ مُتَتَابِعهِِ مِثـْلُ شـَرنَْقهِِ دوُدهُُ عَراَهـَا جُنُ

عِيٍ أَغْزلََ مـِنْ خُیـُوطِ   الْغَزلِْ فَلاتسَتطَیع أَن تَکُفَّ لِعَلِيٍ وَ کَیفَ الان أَدْريِ کُنتُْ عَنْ غَیْرِ وَ

. راوی )3: 2001(الطـاهر،   »اَلْکَلِمَاتِ شُبَّاکاً حَوْلَهَا وَ کَانتَْ هِيَ تَتطََلَّعُ إِلـَيَّ بِعَیْنَیْهـَا اَلْجَمِیلَتـَیْنِ   

اعتقاد دارد که قبل از آشنایی با بریجیت فـردی سـاکت و آرام بـوده و ناخودآگـاه داشـته      

تنیده. در واقع راوی پیش از ورود بریجیـت   های او می در مقابل چشمها را  ای از واژه رشته

چیـدن   گفـتن و واژه  اش تلاطمات درونی داشته و با ورود بریجیت شیفتۀ سـخن  به زندگی

 است.  شده

هایی کـه   روندی صعودی و نزولی دارد؛ آشوب» زمستان ترس«آشوب و نظم در رمان 

نظمی که در داستان وجود دارد؛ مرهون آشـوبی  صورت  قبل از نظم روایت وجود دارند؛ به

است، چنانکه آشوبی که خواستگاران صفیه ایجـاد کـرده، بـا     است که در ابتدا شکل گرفته

کَانـَتْ   بَدَأوْا یَتَواَفَدوُنَ عَلَيَّ أبَِي مُنْذُ وَ معََ أَنَّ خطَِابَ صَفیهَِ« یابد: ازدواج او با بیک پایان می

توان در این نمونه به آشـوب تعـداد خواسـتگارانی کـه      می). 46: 1998لطـاهر،  (ا» فِي اَلْعَاشِرهِِ

است، اشاره کرد که باعث ایجاد آشوب و تلاطمات روحی در این  صفیه در ده سالگی داشته

است. تعداد خواستگاران زیاد و ایجاد اختلال در زندگی منظم خانوادۀ صفیه،  شخصیت شده

اده از بین رود و آشوبی همیشـگی پـدر خـانواده را رهـا     باعث شده تا نظم موجود در خانو

 نکند؛ 
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چهـره مشـاهده کـرد،     توان در شخصـیت سـیاه   نمونۀ دیگری از این نوع آشوب را می

بازخورد دیگران با وی نوعی آشوب در شخصیت وی ایجاد کرده که فشـارهای روحـی و   

 ـ    روانی را هر چه بیشتر بر او تحمیل کرده ا قبـل از آشـنایی بـا    است؛ یعنـی ایـن آشـوب ت

وَ قَالَ أنَتَْ أجنبي أَ لِیسَ کَذَلکَِ هـَزَرْتُ رَأسْـِي   « کند: ای راوی را ترک نمی ماری لحظه آن

 مَا فَقَالَ عِنْدکَمُْ أوَْغادٌ بِهَذا الشَّکلِ لاَیَتَوقََّفُونَ حَتّي معََ هَذاَ اَلثَّلْجِ قُلتُْ عِنْدنََا شَمْسٌ سَأَلَنِي وَ

راوی تلاش ). 11: 1998(الطاهر، » ءَ بکَِ اَلَيَّ هُنَا أشََرْتُ بِأَصْبَعِي اِلَيَ اَلسَّمَاءِ فَضَحکِالَّذيِ جَا

های بیرونی را برشمرد، چنانکه اشارۀ وی به رنگ پوسـت   کند تا تلاطمات و آشوبگری می

مهاجر و مهاجرتش توسط میزبان، باعث شده تا نوعی خودخـوری و تحقیـر شخصـیتی را    

 کند و روان او را دچار آشوب کند.  تجربه

 . آشوب پس از نظم 2-3-5

یافته را آشوب پس از یک مصـداق خـاص از نظـم     فروپاشی یک وضعیت متمایز و سامان

کند، آشوب پـس از نظـم اسـت؛ زمـانی کـه       ها را بیشتر جذاب می گویند و آنچه رمان می

طوفانی سهمگین همه چیز را بـر   یافته و آرام دارد، گویی خواننده انتظار یک فضای سامان

 زند.  هم می

تقریباً نظمی به صورت خطی وجـود دارد، راوی از هرگونـه   » عشق در تبعید«در رمان 

کند و در تلاش است تا نظم را از زندگی خویش دور نکند؛ امّا بـا وجـود    تنشی اجتناب می

اسـت، تبـدیل بـه     ابراهیم و بریجیت و برخوردش با شاهزاده، تمامی نظمی که در پی آن

وَ کاَنَ ابراهیِمُ یَحْرِصُ علََيَّ أَنْ أُريَِ اِبتْسِاَمتََهُ وَ هُوَ یتََّطلُ الَي تلِکَْ اللَّوحُْهُ متُظَـَاهِراً  «شود:  آشفتگی می

بـِالطَّبْعِ عنِـْدمَاَ قبَضَـُوا علَیَـْهِ بعَـْدَ       باِلاِستْغِْرَاقِ فِي التَّاملِِ فَأثَُورَ وَ یبَدْأَُ بیَننَا الجدَلَُ وَ الشِّجاَرُ وَ لکنَِّنِي حَزِنْتُ

المعتقلِِ وَ عودتـهُ   ذلَکَِ ضمن اِعتَْقلَُوهمُْ منَِ الَشیوعیِِّینَ فِي سنِِّهِ وَ کنُْتُ أفَتَقدِهُُ ثمَُّ نمََّا بیَنْنَاَ بعَدَْ خُرُوجِهِ منَِ

به تلاطم روحـی و تـنش شخصـیت    این نمونه ). 20: 2001(طاهر، » ألي الصحیفهْ شَيءٌْ منَِ الَْودَ

یافته  است، چنانکه راوی معتقد است، ابراهیم دیگر آن شخصیت سامان ابراهیم اشاره کرده

هایی مانند لبخندش که باعث آشفتگی راوی شده باید پی برد که  را ندارد و با بیان ویژگی

اسـت.   ه شـده ابراهیم در ابتدا شخصیتی آرام داشته و بعدها به خاطر شرایط کشورش آشفت

 اش پی ببرد.  شود تا خواننده به تلاطم درونی کمونیست بودن وی و دستگیریش باعث می

این برخورد دوباره با ابراهیم در اروپا باعث شد تا آشوبی در وجود راوی جریان گیرد که 

هُ   أدرکَتُ أنَّهُ مِثلي تَماماً ٍ مُتَأکَِّدٌ مِن أنَّ عالِمهَُ« با حضور بریجیت اوج گرفت: لَنْ یَنْتَهِيَ وَأنَّـ

راوی بـا بیـان ایـن     ).156: 2001(طاهر، » لَن یُدمَِّرَ الأحلامَ الَّتي قَضَیْنا حَیاتَنا کُلَّها مِن أجلِها

اش را به ملاقات با ابراهیم ربط دهـد.   کند تا جوشش و آشفتگی درونی جملات تلاش می

زند تا جهانش بـه پایـان    قینش چنگ میبه یدر واقع اعتقاد دارد که وی نیز مانند ابراهیم 

 اند، نابود نکند! نرسد و رؤیاهایی که تمام عمرشان را در بهایش پرداخته
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آرامش درونی راوی با دیدن اوضاع بیروت که خبر آن را ابراهیم به او رسـانده بـود، از   

الجُثَّةِ الجُثَّةَ عَلى الجُثَّةِ جَبـَلٌ   تَرکَتَْ أکَْواَمَ الْجُثثَِ عَلَى الْأَرْضِ الجُثَّةَ خَلفَ«شد:  هم پاشیده

مِن جُثثٍُ مُخْتَلطِةٍَ لِرجَِالٍ ونسََاءَ مسُْتَلِقِینَ عَلَى وجُُوهِهمِ أو عَلَى ظُهُورِهمِْ جَبـَلٌ آخـَرُ مـِنَ    

پر اوضاع بیروت )؛ 570: 1392(طاهر،  »النِّسَاءِ وَ الأطفالُ رمُِيَ لِلخَلفِ وتَرکَتَ أرجُلَهمُ مَفتوحةًَ

های  های رها شده بر زمین، جنازه پشت جنازه، جنازه روی جنازه ... کوهی از جنازه جنازهاز 

اند که باعث طغیان و آشوب درونی  مختلط مردان و زنان که به صورت، پهلو و پشت افتاده

بود، با اوج گرفتن این  است. راوی که با آمدن بریجیت به نظمی نسبی رسیده راوی گردیده

اش از هم پاشیده شد.  اش را حفظ کند، بلکه شیرازه زندگی نتوانست نظم درونی همه ظلم

باز هـم حـاکم اسـت؛ راوی دیگـر     » عشق در تبعید«آلود ترس در پایان داستان  سایۀ وهم

توانایی تحمل این همه ترس و دلهره ندارد و در تلاش است تا به این غلیان درونی پایان 

اوی که همه چیزش را از دست داده بود، تن به خودکشی دهد و این آشوب باعث شد تا ر

لمَْ أکَُنْ مُتْعِبةًَ کُنتُْ أنزَلِقُ بِبَطْءٍ في النَّهَرِ کُنتُْ مسُْتَلْقِیةًَ عَلَى ظَهري وأخَذَتني مَوجْةٌَ «دهد: 

هَایةَُ کمَْ هُوَ جَمِیلٌ والصَّوْتُ نَاعِمةٌَ وصَوْتِ الْقَصبَِ اَللَّطِیفَ بَعِیداً قُلتُْ لِنَفسِْي هَلْ هَذهِِ هِيَ النِّ

جاءَ مِن بَعِیدٍ کَانَ اَلصَّوْتُ یرددُ یَا سَیِّديِ یَا سَیِّديِ لَکِنَّ اَلصَّوْتَ کَانَ یَعْلُو بِبَطء وکان صَوْتُ 

 ـ ي بِأغنِیـَةٍ طَویلـَةٍ   الْقَصبَِ یعلو کَانتَِ المَوجْةَُ تَأخُْذنُي بَعِیداً کانتَْ تَرْتَجِفُ بِبُطْءٍ وتَنَامٍ راَفَقْتَنِ

طغیـان و آشـوبی ازلـی در ایـن نمونـه       )؛610: 2001(طاهر، » وَرحَیمةٍَ نَحوَ السَّلامِ واَلسَّکینةَِ

توان دید که هر گونه نظمی را بر هم زده؛ راوی که دیگر توان تحمل ندارد، خود را در  می

شـود.   ش رهسپار میسازد و با صدای خوش نی به سرزمین موعود دستان رودخانه رها می

رسد و تنها راه چاره از آن نظمی ازلی است که تنهـا در مـرگ قابـل     آشوبی که به اوج می

 -71 -56(همـان:  هـای   توان در صفحه ها را می گونه آشوب موارد فراوانی از اینتصور است. 

بـودن نظـم و    مشاهده کرد که همگی نمایـانگر نسـبی  ) 546 -301 -254 -189 -143 -129

 آشوب هستند. بعضاً

تـوان مشـاهده کـرد؛     نیز می» زمستان ترس«های آشوب پس از نظم را در رمان  نمونه

مـاری   دهـد، خودکشـی آن   ترین نمونه این آشوب که خواننده را تحت تأثیر قـرار مـی   مهم

اش را خنثی  است؛ راوی در تلاش است تا راه درست را به او نشان دهد و آشفتگی درونی

و «شـود:   ماری می مین عملکرد را نیز دارد که روز بعد متوجه خودکشی آنسازد و انتظار ه

وَ حَلُمتَْ بِهَا ذاَتَ لَیْلهِِ وَ کَانتَْ فِي الْحِلمِْ طَوِیلهُُ الشَّعْرُ تَجْريِ عَلَيَّ شَاطِيءُ بَحْرٍ وَ هِيَ خَائِفهُُ 

مـاری بـه صـورت خـوابی بیـان       آنطغیان درونـی   )؛39: 1998(الطـاهر،   »کَأَنَّ شَیْئاً یطَُارِدُهَا

رسد و تنها راه  ماری به نقطۀ تلاطم روحی می است؛ خوابی که رمزگان مرگ است. آن شده

 داند.  خلاصی از آن را مرگ می
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هاست که باعث شد تا نظم روایت  کشتن بیک به دست حربی یکی دیگر از این آشوب

بِي یَدفَْعهُُ بِمَاسُورهِِ البنْدقِیهْ فِي صَدْرهِِ وَ وَ حَرْ«هم بخورد و خواننده را دچار آشفتگی سازد:  به

 هُوَ یُواَصِلُ صَرخَْتهَُ یَکْفِییِییِي قَبْلَ أَنْ یطُْلِّقَ رَصَاصهُُ واَحِدهَُ في صَدرِ اَلبکَِ اَلَّذيِ تَرنَْحُ لِحظَِّهِ

سَطَ اَلزَّرْعِ وَ رَأَیتُْ أبَِي أتَیاً یَجْريِ مِنْ جاحِظُ العَیْنینِ وَ قالَ ويَ قَبْلَ أَنْ یَنْکَفِيَ عَلَيَّ وجَْههُُ وَ

بَعِیدٍ وَ هُوَ یُصْبِحُ وقََفَ یَا حَربِْي وقََفَ یا بِکَوقِْفٍ یَا حَربِْي وَ کَانَ الْعَمْدهُُ یَجْريِ خَلْفهَُ وَ مَعـَهُ  

ماجرایی کـه  این نمونه به ماجرای گلوله خورده حربی اشاره دارد؛ )؛ 74: 1998(طاهر، » الْخَفَر

کند. ناگهان حربی یک گلوله در سـینۀ   نظم داستان را مختل و آن را به آشوب منتهی می

های گشاده یک لحظه لرزید و گفت: وای و بعد با صورتش  بیک شلیک کرد، بیک با چشم

زند: صبر کن حربی  آید و فریاد می دود و می میان کشتزار افتاد. از دور پدرم را دیدم که می

دوید و مأموران هم به دنبال او.  ر کن بیک ... صبر کن حربی. کدخدا دنبال پدرم می... صب

آنچه در این متن مشهود اسـت، بـر هـم خـوردن نظـم داسـتان و سـلطۀ آشـوب اسـت.          

های داستان را برانگیزد و سیر روایت را تغییر دهد.  هایی که توانسته کنش شخصیت آشوب

ب را نیز تحریک کند، خواننده را بترساند یا خواننـده  تواند واکنش مخاط در واقع آشوب می

را منقلب سازد. آشوب نوعی معنای تازه و بدیع در تمامی این متون خلق کـرده و دیـدگاه   

(نـک:  توان به مرگ حربـی   چنین می است. هم خواننده را نسبت به محتوای اولیه تغییر داده

به عنـوان  ) 70(همان: و تهمت به صلاح ) 24(نک: همان:   دایی خیانت راوی با زن)، 170همان:

 های دیگری اشاره کرد. نمونه

 . ساحت سازگاری پویا2-3-6

طاهر تلاش ها با محیط و شرایط اجتماعی در این ساحت مطرح است؛  سازگاری شخصیت

هایش به فرهنگ میزبان تشویق کند و فرهنگ میزبان را  ها را در رمان کند تا شخصیت می

الِ الفُنـدُقِ وَ المطُْعـِمِ وَ      «کند:  رفی میالگوی آرامش مع هذا التَّهذیبِ الْمُبَالغُِ فیـهِ مـَعَ عُمَّـ

راوی معتقد است )؛ 6: 2001(الطاهر، » المَحَلاتِ وَ معََ النَّاسِ عُموماً أنَتَْ عِنْدكََ عُقْدةَُ اَلْخَوَّاجةَِ

ز نسبت به تمامی افراد آن آمی که شرایط و فرهنگ جدید او را مجاب کرده تا از ادبی اغراق

گیرد که رفتـار متفـاوت او را    عنوان شاهدی درنظر می جامعه استفاده کند. راوی، منار را به

اعتقاد دارد که هیچ تغییری در رفتار خویش نسـبت بـه فرهنـگ میزبـان      قضاوت نکنند و

دن وی بیند، ولی اشخاصی مانند ابراهیم و منار و حتی بریجیت متوجه این خودی بـو  نمی

نارضایتی وی از زندگی در  ۀکشور اروپایی با بیروت، نشان ۀاند. حضور ابراهیم و مقایس شده

کنـد کـه ملـت عزیـزش (بیـروت) بـا تمـام         بیروت است؛ البته ابراهیم در ادامه اشاره مـی 

داشتنی است و این حس فرهنـگ خـودی در سـخنانش آشـکار      مشکلاتش زیبا و دوست

وَ شَعَّبْنَا الْعَزِیزُ مِنَ الْمُحِیطِ اِلَي اَلْخَلِیجِ وَ قـَدْ رجََعْنـَا أطَْفـَالاً مـُرحَِینَ فـِي      وَ لَرَأَیْتَنِي « است:

ترجمه: بیروت برای راوی ملتّی عزیز اسـت کـه از مدیترانـه تـا     )؛ 22: 2001(الطاهر، » اَلْمَهْدِ
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است. این نوع  خلیج نمادی از کودکی وی است، در حالی که شاد و خرم در گهواره خوابیده

است؛ قهرمان داستان، خود را  نیز آمده» عشق در تبعید«از تحسین فرهنگ میزبان در رمان 

داند که دلیلی بر نقض این صلح در فرهنگ خودی است و ایـن   نگار دیار صلح می روزنامه

 »وَ وَدِیعٌ المٍِأنََا صُحُفِيٌ مِنْ بَلَدِ مسَُ«کند تا فرهنگ میزبان را بپذیرد:  نگار تلاش می روزنامه

طلب معرفی  نگار کشوری آرام و صلح راوی در این جلمه خود را روزنامه)؛ 35: 2001(الطـاهر،  

کند  است، وی در واقع به سازگاری ممکن با فرهنگ میزبان دست یافته و تلاش می کرده

 تا آن را در درون خود نهادینه کند.

خود را با فرهنگ جدید و کشور میزبان است  نیز توانسته» زمستان ترس«راوی در رمان 

فـِي  « گویـد:  اش با او عربـی سـخن مـی    وفق دهد، البته در نمونۀ زیر حتّی رییس خارجی

اَلْمَکْتبَِ قَالَ لِي رئَِیسِي اَلْأجَْنَبِيُّ وَ هُوَ یلوحُ بیدیهِ شویه ... شُویهٌ ... وَ کـَأن یعتَقـدَ أَنَّ هـَذاَ    

مَ  یَعْنِي بِالْعَربَِیهِ أنََّ نِي جِئتُْ مُتَأخَِّراً قُلتُ أنَّ هُناكَ ظُروفاً تُحَدِّثُ وَ لَکِنَّهُ کَأنَّ سَعِیداً لِأنَّهُ تَکَلَّـ

نویسنده با آوردن این موضوع تلاش کـرده تـا   )؛ 11: 1998(الطاهر،  »بِالعَربَِیهِ وَ لأنَّنِي فَهِمتُْ

متوجـّه غنـای فرهنـگ    نوعی برتری فرهنگی را در کلامش مشخص کنـد و خواننـده را   

کنـد تـا    تـلاش مـی  » شـویه ... شـویه  « خودی کند. رئیس اداره نیز با تکرار واژۀ ترجمـه:  

توان گفت، راوی تـلاش   فرهنگ خودی را در مقابل فرهنگ دیگری برتری دهد. البته می

کند تا ساحت سازگاری خویش را با این مقایسه بیشتر کند و از این که رئیسش به زبان  می

 گفت، خوشحال بود.   سخن می عربی

 .نتیجه4

شناسی فرهنگی لوتمان است که سه گونه آشوب در  ترین اصول نشانه آشوب و نظم از مهم

وجود دارد که عبارت از آشوب ازلی، ساحت » عشق در تبعید«و » زمستان ترس«های  رمان

مزگـان  خودهمانندی و سازگاری پویا، آشوب قبل از نظم و آشوب پس از نظـم و تـرس ر  

هـای   زند که رویکردی بـدیهی و طبیعـی در رمـان    آشوب ازلی را در این دو رمان رقم می

گسـیختگی هویـت و فضـای حـاکم بـر       مهاجرت است؛ ترس از فضای جدید باعث از هم

اسـت آشـوب ازلـی،     های مختلـف آشـوب توانسـته    نویسنده با استناد به حوزه هاست. رمان

آشوب پیش و پس از نظم، احساسـات و تلاطمـات    ساحت سازگاری پویا، خودهمانندی و

 هایش  به تصویر بکشد. های مختلف رمان ها را در بخش درونی شخصیت

ها در برخورد اول از فضای جدید و فرهنگ متفاوت  های مهاجر در این رمان شخصیت

ترسند و سرگشته به دنبال راهی برای نظم در زندگی خود هستند؛ یعنی آشوب ازلی در  می

ها ترس و سرگردانی از فضـای جدیـد و فرهنـگ متفـاوت اسـت و رخـدادهای        ن رمانای

ها، باعث وجود تلاطمات شدیدی شده که بنیـان اصـلی    اهمیتّ در این رمان کوچک و کم

ای، در هـر دو رمـان باعـث شـده تـا       پروانـه  بـال   کشـند. حرکـت   داستان را به آشوب می
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رخـدادهای رمـان تعیـین کننـد کـه در رمـان       اهمیتّ طغیانی درونی را در  پیشامدهای کم

اهمیـّت باشـد،    بیشتر است؛ هرگونه رویدادی که در نظر خواننده نیز کـم » عشق در تبعید«

ها را دچار تزلزل کنـد. ایـن امـر دربـارۀ      است سیر روایت را تغییر دهد و شخصیت توانسته

ها دوام  ظمی در آناست که هیچ ن ها سایه افکنده آشوب پیش و پس از نظم چنان بر رمان

 چرخند. ندارد و داستان بر محور آشوب در نظم می

ها، در ترس و سرگردانی است که بیشترین بسامد را در رمان  تفاوت عمده در این رمان

کند تا تلاطمـات روحـی و درونـی خـود را      دارد، چنانکه راوی تلاش می» عشق در تبعید«

 ر بکشد. ویژه هنگام رویارویی با بریژیت به تصوی به

ای کـه در   گردد، مگر در حرکت بال پروانـه  تفاوتی عمده در این دو رمان مشاهده نمی

هـای   های مکرری که راوی با شخصیت به دلیل رخدادها و ملاقات» عشق در تبعید«رمان 

سرگردانی نویسـنده اسـت،    ۀدهند خوبی نشان مختلف دارد. آشوب ازلی در این دو رمان به

است فرهنگ دیگری را در زیر یوغ مهاجرت بپذیرد و همـین امـر    انستهای که نتو نویسنده

 است.  باعث اختلالات درونی شده که در قلم وی نیز درخشیده

ای از آشوب در نظم و چینش آن را در بررسی تطبیقی چهار  توان سایه طور کلی می به

ه خوبی مشـاهده  ای، آشوب ازلی، آشوب پیش از نظم، آشوب پس از نظم ب اثر پروانه ۀحوز

هـا دیـده    گیـری شخصـیت   کرد. آنچه در این دو رمان مهاجرت در فضای داستان و شکل

شود، سرگردانی و آشوب است و نظم در روایت جایگاهی ندارد؛ نویسنده بر آن است تا  می

مهـاجر را   ۀای شرح دهد که خواننده بتواند تلاطم درونی نویسـند  گونه فضای داستان را به

 حس کند.
ها برآننـد تـا خویشـتن را بـا      حت خودهمانندی در دو رمان مشهود است؛ شخصیتسا

فضای جدید وفق دهند و با فرهنگ جدید آمیخته شوند که این امر در یک سازگاری پویا 

نیز مشهود است. سازگاریی که باعـث نشـده تـا فرهنـگ اولیـه از بـین بـرود و نویسـنده         

 زند. ا میهمچنان وطنش را در جای جای متن خویش صد

 منابع 
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The semantic networks of each discourse are formed based on the identity 
meanings of actors who, relying on their power, can have the greatest 
impact on other actors in the society. Based on this principle, Castells has 
divided the types of identity into three categories: identity of program 
maker, identity of legitimacy and identity of resistance. In order to explain 
the functional characteristics of the dominant actor in Shazaya Firouz's 
novel, this research has investigated the process of identity formation in 
this story. Shifting the meaning of the two concepts of "sin" and 
"homeland", turning the meaning of the concept of "blasphemy" and 
expanding the range of its semantic inclusion to all different ideas, forging 
the identity of the central government by relying on the concept of Caliph 
and calling him Amir al-Mu'minin, creating an apocalyptic environment 
using technologies The novel, which Castells sees as a way to create a 
network society based on communication nodes and not hierarchical 
systems, is one of the strategies that the main actor of the novel (ISIS) has 
used for the process of identity formation, and many of them distance Isis 
from the concept of resistance identity. . Also, women, as the main theme 
of the novel, for whom the important events of the story are completely 
based on the redefinition of the identity of ISIS, have been the main 
targets of the actions of the dominant activist to redefine the identity. In 
the process of identity formation, women are included in a marginal 
construction in terms of the meaning of identity, and in some cases they 
are even placed in the "meaninglessness" of identity and equality with 
animals and objects.  
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 :های کلیدیواژه

 

ود استوار هستند. خاص خ ییمعنا یها و شبکه میاز مفاه یا رهیزنج هیبر پا یموجود در جامعه از نظر فرهنگ یها گفتمان

 هیاست که با تک یشود، متعلق به کنشگران ینهاده م انیآن بن هیاجتماع بر پا تیکه هو ییمعنا یشبکه اصل ان،یم نیدر ا

 نیبر هم هیکاستلز با تکمانوئل را بگذارند.  ریتاث نیشتریدر جامعه ب موجودکنشگران  گریبتوانند بر د شیبر قدرت خو

 نیکرده است. ا میمقاومت تقس تیو هو بخش تیمشروع تیساز، هو برنامه تیسه دسته هورا به  تیاصل، انواع هو

 نیادر  یساز تیهو ندیفرآ یبه بررس روزیف ایکنشگر غالب رمان شظا یعملکرد یها یژگیو نییپژوهش با هدف تب

 تیو وضع ییشگران رمان شناساکاستلز، ابتدا همه کن یا جامعه شبکه هیبر نظر هیمنظور با تک نیداستان پرداخته است. بد

 یو اثرگذار یاسیو س یبر قدرت نظام هیداعش با تک انیم نیشد. در ا یبررس گریکدیو تاثر بر  ریثأت زانیآنان از جهت م

 نیشد. ا لیتحل یساز تیو عملکرد آن در جهت هو ییرمان به عنوان کنشگر غالب شناسا یها تیگر شخصیبر د قیعم

به جعل  یدارد و در گام بعد دیجد تیهو جادیدر ا یها سع و ارزش یمعان ییجاه ابتدا با جاب یخاص ندیکنشگر در فرآ

بالا، کنشگر غالب از  یها گام ی. در اجرادینما تحکممدنظر خود را مس یتیهو یپردازد تا معان یبخش م تیمشروع تیهو

دارد تا  یآخرالزمان یفضا جادیدر ا یسعپست مدرن است استفاده کرده و  یکه منطبق بر فضا یبه شکل خاص یتکنولوژ

. زنان دینما یمورد اشاره، معرف یو راه برون رفت از فضا دیجد تیبخش را به عنوان چشم انداز هو ییرها شهیبتواند اند

تمرکز کنشگر غالب  نیشتریداعش قرار داشته و ب یتیهو فیبازتعر یبه عنوان کنشگر مغلوب، همواره در معرض استراتژ

 .باشد یم دیکلان در چارچوب جامعه جد یتیهو راتییتغ جادیکنشگران زن و ا تیاستحاله هو بر زین
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 مقدمه  .1

های اجتماعی و  های اخیر آنچنان سریع بوده که گاهی پدیده تحولات زندگی بشر در دهه

های جدید قرار گرفته و تاثیر و تأثرهای  روابط میان اجزای جامعه به سرعت در وضعیت

توان  های بعدی تغییر، باز هم تحول یافته است. به بیان دیگر می ناشی از آنها در موج

های انسانی به علت تراکم و سرعت تحولات  کنونی امکان تفکیک پدیده گفت در دوران

نسبت به دوران گذشته کمتر شده است اما این پیوستگی و تغییر دائمی، امکان پیشبرد 

تر فراهم نموده است. نظریه کاستلز به تحلیل جامعه و  ها را به شکل دقیق روند تحلیل

 یکدیگر است. رگذاری کنشگران اجتماعی برپردازد و نگاه آن به قدرت تاثی هویت می

توسعه دامنه  یی مظاهر و مفاهیم فرهنگی،چرخش معنامفاهیم هویتی،  ییمعنا ییجابجا

  شهیاندیی مفاهیم و یا کاستن از آن به منظور ایجاد هویت جدید، معرفی یک شمول معنا

اهداف مختلف از نهادهای قانونی برای پیشبرد  تیجعل هوبخش،  به عنوان اندیشه رهایی

تواند  جمله اهداف فرهنگی و هویتی از جمله اقداماتی است که طبق نظریه کاستلز می

 ی به کار گرفته شود.ارتباط یها بر گره یمبتن یا جامعه شبکهسازی در  برای فرآیند هویت

کنشگران به  ایتوسط نهادها  جادیرا بر اساس نوع قدرت و نحوه ا تیهو نیهمچن یو

آنها در  اتیمقاومت که جزئ تیدار و هو برنامه تیهو بخش، تیمشروع تیانواع هو

کند. آنچه در نظریه کاستلز شایان توجه است و  تقسیم می خواهد شد انیب ندهیصفحات آ

چگونه، از چه رود، این است که هویت  به عنوان نقطه کانونی اندیشه او به شمار می

نوزت «نوشته  روزیف ایرمان شظاشود.  میی ساخته و به چه منظور یتوسط چه کس ،یزیچ

و پرداختن به  یتیمشتمل بودن بر مسائل مهم هو لیاهل عراق به دل سندهینو »نیشمد

 یبه عنوان مطالعه موردعملکرد داعش در خلال تلاش برای تغییر هویت مردمان ایزدی 

داستان . در اجرای تحقیق ابتدا کنشگران موجود در انتخاب شد یو بررس قیتحق یبرا

شناسایی و سپس کنشگر غالب معرفی خواهد شد. در گام بعدی وارد بحث اصلی پژوهش 

سازی و تشریح آن شده و مهمترین اقدامات کنشگر اصلی  یعنی تشخیص فرآیند هویت

 تحلیل خواهد شد. 

 های پژوهش پرسش.1-1

مان ه کنشگر اجتماعی غالب در راین پژوهش تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد ک 

توسط این  سازی فرآیند هویت، بر اساس نظریه کاستلزشظایا فیروز چه کسی است و 

 کنشگر چگونه انجام شده است؟
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 پژوهش ۀپیشین.2-1

شناسی مورد توجه پژوهشگران  ای کاستلز به عنوان یک نظریه جامعه تئوری جامعه شبکه

توان به موارد  ئوری میها بر اساس این ت این رشته قرار دارد. از جمله مهمترین پژوهش

 زیر اشاره کرد: 

های متکثر آثار  خوانش گفتمان«)، ش 1400( سایپرادراکی، مرجان و شادقزوینی، 

، نشریه باغ »هشتمین دوسالانه نقاشی ملی ایران براساس نظریه فرهنگ مانوئل کاستلز

 رهنگ و برف نییکاستلز در تب هینظر ربتکیه پژوهش با  نی. ا99نظر، سال هجدهم شماره 

نتایج تحقیقی  نقاشی پرداخته است. به خوانش آثار دوسالانه هشتمی ارتباط ندآیاساس فر

آزاد در عصر اطلاعات سبب شده  ییو محتوا یبه دامنه فرهنگ یدسترس حاکی است

عمل و  یانفراد وهیآثار به ش یمحتوا نشیهنرمند شرکت کننده در دوسالانه هشتم در گز

 .عصر تجربه کند نیرا در ا یفرهنگ یمحتواها یدیو خودتول ینیخودگز

ای و تروریسم نوین؛ بررسی منابع  جامعه شبکه«)، ش 1396داود (عابدینی، 

ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری تروریسم نوین در منطقه خاورمیانه در راستای 

رافیای های نو در جغ ، فصلنامه نگرش»دستیابی به یک مدیریت اجرایی برای امنیت

که جامعه  به تبیین این موضوع پرداختهمقاله  نیا ).37پیاپی ( ،1انسانی، سال دهم شماره 

 گریمنطقه و از طرف د یها دولت یفضا برا یاسیس یبا سخت کردن سامانده یا شبکه

 یها تیهو دیتهد زیو ن یدر اقتصاد اطلاعات انهیمنطقه خاورم یراندن کشورها هیبه حاش

شدن نقش  یمقاوم در برابر روند جهان یها تیهو جادیا جهیدر نت و یو مذهب یقوم

 .کرده است یباز نینو سمیرا در ظهور ترور زوریکاتال

)، مسئله هویت در عهد ایلخانی ش 1395( درضایحمناظری، افسانه و بختیاری فرد، 

مطابق با الگوی کاستلز (مطالعه موردی: تحلیل گفتمان خواجه نصیر طوسی)، نشریه 

 یمقاله با استفاده از الگو نیا ).13(پیاپی  1های علوم تاریخی، سال هشتم شماره  ژوهشپ

به موضوع بهره برداری خواجه نصیر از اندیشه ایرانشهر  گفتمان هیکاستلز و نظر تیهو

برای ایجاد هویت ایرانی پرداخته است. مطابق نتایج بدست آمده، خواجه نصیر توانسته 

فضل  نیدالدیچون رش یوانسالارانید یکه بعدها از سو ایجاد کندرا دار  برنامه تیهو کی

 دنبال شده است.  زیمحمد ن نیالد اثیالله و فرزندش غ

گیری بنیادگرایی در شرق آفریقا،  ها و شکل )، فضای جریانش 1385( یمرتض قورچی،

مقاومت های  این مقاله به بررسی نحوه تامین مالی هویت  .41فصلنامه راهبرد، پیاپی 
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های  دهد جریان مالی از سمت شهرها به مکان کننده در شرق آفریقا پرداخته و نشان می

های بنیادگرا دائما به تهدید و اقدام علیه امنیت  ای در جریان است و در مقابل گروه حاشیه

پردازند و یک جریان معکوس بین آنها وجود دارد که باعث شده شرق آفریقا  شهرها می

 ی ریگ جهت شکل یمناسب اریبس یفضا اطلاعاتیبر اقتصاد  یمبتن یا ه شبکهجامعبخاطر 

 باشد. ییگرا ادیبن

اما در ارتباط با رمان انتخابی یعنی شظایا فیروز تاکنون پژوهش مستقلی به رشته 

) طی چند نوبت، ش 1397( تحریر درنیامده است. در ایران فقط سایت مشرق نیوز

مترجم ناشناس) منتشر کرده که مشتمل بر تحلیل و ( یفارس هایی از رمان به زبان خلاصه

بررسی نیست. بدین ترتیب پژوهش حاضر، نخستین تحقیق درباره این رمان بوده و 

 درصدد است با نگاهی جدید به مسئله هویت، ابعاد آن را از منظر کاستلز بررسی نماید. 

 ای کاستلز معرفی نظریه جامعه شبکه.3-1

) Manuel Castellsکاستلز (اولین بار توسط مانوئل ) Network society( یا هتئوری جامعه شبک

اش،  مطرح شد. شالوده اصلی» عصر ارتباطات، اقصاد، جامعه و فرهنگ«جلدی  3در کتاب 

بر این محور استوار است که جریان اطلاعات در عصر کنونی به عنوان یک پارادایم 

ای منجر شده است. خود  تار اجتماعی تازهشناسی جدید و ظهور ساخ مسلط، به ریخت

ای، نظامی با دو جنبه  منظور من از جامعه شبکه«کند:  اش را چنین معرفی می کاستلز نظریه

فناوری/ اقتصادی است. قدرت هویت در این جامعه، اشاره به مفهوم روند چشمگیر 

خود را با  ها هایی دارد که طی آن، اعضای این جنبش های اجتماعی و درگیری جنبش

شوند و  کنند یا بر ضد آن بسیج می دهند، در برابر آن مقاومت می ای وفق می جامعه شبکه

افتد، متجلی  بالاخره نتیجه آن در دگرگونی اساسی و کلان که در سطح جهان اتفاق می

پردازد  شود این نظریه به ابعاد مختلفی می چنانچه مشاهده می). 443:1383(کاستلز،  »شود می

در این پژوهش، بعد هویتی آن مورد توجه و مبنای کار قرار گرفته است. کاستلز همه  که

اگر تو مرا حذف کنی، من هم تو را حذف «داند:  ارتباطات را مبتنی بر وجود معنا می

ای، من هم دل و جرأت دارم.  کنم. اگر تو خیلی ثروتمندی یا از نظر فناوری پیشرفته می

در قومیت من دارد. من سرخپوستم و کاری به پیمان تجارت مثال آن: هویت من ریشه 

های  شناسی یا من در دفاع از ارزش آزاد در آمریکای شمالی ندارم. یا مرا به رسمیت می

از یک  ).449(همان: »ام معنا خواهم بخشید! ام خواهم مرد و بدین ترتیب به زندگی قومی

افکنند؛  زیستی اجتماعی را به خطر میها خیلی جالبند، از طرف دیگر هم طرف این پدیده
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کند. اگر ما دنیا  ای حول ترکیبی از ابزارمندی و معناست که قوام پیدا می چرا که هر جامعه

های ابزارمندی که فاقد هرگونه معنایی برای اکثریت مردمند تقسیم کنیم و یا  را به شبکه

تند؛ آن وقت دنیا بسیار هایی که فقط معنای محض و بدون هیچگونه ابزاری هس به شبکه

دسته  3وی هویت را به  ).450همان:( گریکدیها، بیگانه با  شود، دنیای بیگانه خطرناک می

 کند: زیر تقسیم می

شود تا  : این نوع هویت توسط نهادهای غالب جامعه ایجاد میهویت مشروعیت بخش

شروعیت بخش غالبا سلطه آنها را بر افراد اجتماع گسترش دهد و عقلانی کند. از هویت م

(کاستلز،  کنند ملتها برای سلطه اقتدار خود در حاکمیت سرزمینی بهره برداری می-دولت

1380/2: 22  .( 

شود که در اوضاع و احوال یا  این هویت به دست کنشگرانی ایجاد می هویت مقاومت: 

ننگ شود و یا داغ  ارزش دانسته می شرایطی قرار دارند که از طرف منطق سلطه، بی

 شود. ها زده می برآن

 
 )22، 2ج ، 1380کاستلز، کاستلز (انواع هویت از منظر مانوئل 

: هنگامی که کنشگران اجتماعی با استفاده از هرگونه مواد و مصالح دار هویت برنامه

تعریف سازند که موقعیت آنان را در جامعه از نو  فرهنگی در دسترس هویت جدیدی می

 ).22همان:شود ( دار ایجاد می کند، هویت برنامه می

 معرفی رمان شظایا فیروز.2

نویس عراقی  نگار و رمان روزنامه» نوزت شمدین«از مجموعه آثار » شظایا فیروز«رمان 

» سقوط سرداب«)، رمان م 2002»(نصف قمر«توان به رمان  است. از جمله تألیفات وی می

 2021» (مستر نورکه«) و م 2019» (دیسفیرال«)، م 2017»(فیروزشظایا «)، رمان م 2015(

پردازد که به اسارت داعش درآمدند.  ) اشاره کرد. این رمان به شرح حال ایزدیانی میم

فیروزه) بر رمان (بسیاری از حوادث رمان بر مبنای واقعیت نوشته شده و شخصیت اصلی 
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» شیخ حامد«تنها فرزند » مراد«ست. اساس سرگذشت واقعی دختران ایزدی پردازش شده ا

گردد تا  برمی» ام نهود«بعد از فارغ التحصیلی از رشته دامپزشکی به روستای زادگاه خویش 

در آنجا کسب و کاری برای خویش راه اندازی کند. در آنجا با دختر دستفروش دوره گردی 

ازدواج بینجامد، موصل  شود. پیش از آنکه عشق مراد و فیروزه به آشنا می» فیروزه«به نام 

نشین واقع در  های تکفیری به روستاهای ایزدی کند و گروه به دست داعش سقوط می

برند. فیروزه نیز  کنند. مردان را قتل عام و زنان را به اسارت می های سنجار حمله می کوه

اد آورد. جستجوهای مر همراه مادر و خاله و دیگر زنان روستا، سر از زندان داعش در می

گیرد برای یافتن فیروزه  به  ماند و در اینجا مراد تصمیم می سرانجام می برای فیروزه بی

شکل ظاهری وارد گروه داعش شود تا شاید با دسترسی به اطلاعات اسیران، نشانی از 

فیروزه پیدا کرده و او را نجات دهد. فیروزه پس از آنکه به دام داعش افتاد، در یکی از 

شود و در آنجا شاهد قتل و شکنجه و فروش زنان و دختران  زندانی می» عفرتل«های  مدرسه

کند مسلمان شوند و هر کس از این فرمان  زندانی است. داعش زنان را مجبور می

ها و بیماری شیرین و  شود. فیروزه در زندان شاهد شکنجه سرپیچی کند، تیرباران می

» ابودجانه«در بازار بردگان به مردی به نام سرانجام مرگ اوست. در ادامه داستان، فیروزه 

گیرد که زندگی را غیرقابل  شود. همسر ابودجانه آنقدر بر فیروزه سخت می فروخته می

فروشد.  کند. سرانجام ابودجانه فیروزه و خواهرش را به فرد دیگری می تحمل می

حفظ شرافت های مراد برای یافتن فیروزه بیهوده است و فیروزه سرانجام برای  تلاش

کند.کنشگر غالب این رمان که ابزار قدرت را به شکل انحصاری در  خویش خودکشی می

سازی در پژوهش با توجه به  دست دارد گروه داعش است، به همین دلیل فرآیند هویت

 عملکرد این گروه بررسی شده است.

 . معرفی کنشگران رمان شظایا فیروز1-2

 -3روستاییان مسلمان  -2 انیزدیا -1ر وجود دارد: دسته کنشگ 3در رمان شظایا فیروز 

 .داعشیان

فیروزه قهرمان داستان دختری ایزدی است. کنشگران ایزدی که در این رمان نقش دارند 

در قطب فرودست جامعه قرار دارند. پیش  .از جهت موقعیت اجتماعی، سیاسی، اقصادی و 

نان و کارگری مردان روزگار از حمله داعش به روستایشان، اکثرا با دستفروشی ز

گذراندند و پس از حمله داعش، مردان همگی گلوله باران و زنان به بردگی گرفته  می

کنند و  شوند. دختران ایزدی در اسارت داعش، با سرسختی در برابر آزارها مقاومت می می
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ز جنگند. روستاییان مسلمان که مراد شخصیت بار تا سرحد جان بر حفظ آبروی خویش می

آنهاست، مردمانی آرام و درحاشیه مانده هستند که از بسیاری امکانات زندگی محروم 

، از نظر اقتصادی و امکانات تحصیل وضع بهتری از »أم نهود«هستند. البته اهالی روستای 

ایزدیان دارند اما در مجموع اوضاع زندگی در این روستاها با رنج فراوان همراه است. همه 

های مختلف رمان از ضرورت  اقدامات آن مخالف هستند و در صحنه آنها با داعش و

شود. گروهک داعش و افرادی که ذیل آن  مقاومت در برابر داعش سخن گفته می

جنگند در همه رمان، قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در دست دارند و  می

موضوع به ماهیت تکفیری و  ها کنشگر انحصارگرا و غالب هستند. دلیل این در همه جنبه

گردد که در مقام یک کنشگر سیاسی، اقتصادی و... هیچ  تک بعدی این گروه برمی

 تابد.  موجودیت دیگری را برنمی

 بر اساس نظریه کاستلزدر رمان شظایا فیروز   عملکرد کنشگر غالبتحلیل .3

سرکوبگرانه است. افتد که کاملا خشن و  حوادث رمان شظایا فیروز در فضایی اتفاق می 

های آن  های اعمال قدرت و تلاش برای شناسایی روند عملکرد کنشگر غالب به روش

های استخراج شده  برای ساخت هویت جدید توجه شده تا مشخص شود با توجه به ویژگی

سازی را چگونه  های کاستلز قرار گرفته و فرآیند هویت بندی در کدام دسته از تقسیم

  عملیاتی کرده است.

         
 محورهای اصلی فرآیند هویت سازی در رمان شظایا فیروز
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 ها در جهت هویت جدید جابجایی معانی و ارزش.1-3

دهد تا به  داند که به بازیگر اجتماعی این امکان را می کاستلز قدرت را ظرفیتی ارتباطی می

ن اجتماعی تاثیر بگذارد. وی معتقد است در صورت نامتوازن بر تصمیمات دیگر بازیگرا

معانی  چنین شرایطی قدرت با ابزار اجبار (و یا امکان به کارگیری آن) و یا بر اساس ساخت

در نمونه زیر کشتار مردان روستا ). 15:1393(کاستلز، شود  های خاص اعمال می در گفتمان

نسبت داده شده است. به بیان » حکم الله«که از آنان با صفت کافر یاد شده، به اجرای 

دیگر کنشگر مسلط تمام اقدامات خویش را به خدا نسبت داده تا مخاطبان و هم مسلکان 

معترض احتمالی و همچنین مردم مسلمان عادی که شاهد این اقدامات هستند، جرأت 

 ت:و پذیرفته شده آنها استناد کرده اس» معانی مورد قبول«اعتراض پیدا نکنند، چون او به 

عند مروره مستعرضاً نتائج الغزوة فی قاطع قریة فیروز، أخبرهما أن امرأة عجوزاً وصبیة «

فقط قتلتا جراء قصف الهاونات التمشیطی وأن حکم الله نفذ علی رجال القریة الکفار جمیعاً 

وحصل المجاهدون المشارکون فی الغزوة علی النساء وأرسلن مع الأطفال إلی مدینة تلعفر 

 یبررس هنگام«ترجمه:  ).66: 2017(شمدین،  »كوزیعهم بإشراف أمیر دیوان الجند هنالیتم ت

دختر جوان بر  کیو  رزنیپ کی، به آنها گفت که تنها روزیف یبه بخش روستاحمله  جینتا

  اجرا شد.کفار روستا مردان کافر و حکم خدا بر همه  دناثر بمباران خمپاره کشته شد

ها به شهر تلعفر فرستادند  و با بچه غنیمت گرفتهنگ، زنان را مجاهدان شرکت کننده در ج

 ).66: 1396 ن،ی(شمد» شوند عیالجند در آنجا توز وانید فرماندهنظر  ریتا ز

ها از جمله  قتل تمام مردان روستا، به اسارت گرفتن زنان و جدا کردن کودکان از خانواده

تمام بازیگران اجتماعی غلبه یافته ای نامتوازن بر  اقدامات کنشگری است که در رابطه

های مدنظر خویش را  سازی هویتی جامعه، ارزش است. اشغالگران در تلاش برای یکسان

به عنوان پایه و بنیان ارتباط تعریف کرده و بر همان اساس دست به حذف فیزیکی 

قابل با توان در ت ند. اینکه آیا دو گفتمان جاری در رمان را مینز گفتمان متضاد خویش می

در جامعه مدنظر داعش  تیهو کیگفتمان و  کیهم قرار داد، جای تأمل وجود دارد. تنها 

کند، مورد قبول است. در چنین شرایطی  که به دنبال تحقق آن از هیچ خشونتی پرهیز نمی

ها از هر نوعی، دشمن محسوب  های اجتماعی و به تبع آن همه گفتمان دیگر هویت

توان بخشی از فرآیند  ای را نمی تاندارد چنین اقدامات سرکوبگرانهشوند. در شرایط اس می

سازی به شمار آورد اما سیستم کنشگری بازیگر اجتماعی غالب در این رمان از  هویت

. شود تحلیل میای کاستلز  های معمولی جامعه شبکه روشترکیبی از نوعی است که با 
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- های مشروعیت تی دیگر شبیه هویتهای مقاومتی و از جها داعش از جهاتی شبیه هویت

کند. بدین ترتیب شکل خاص و منحصر به فردی از فرآیند  ای عمل می بخش و برنامه 

 های آن ذکر خواهد شد.   سازی در این رمان وجود دارد  که در ادامه دیگر ویژگی هویت

 توان به سازی مشروعیت بخش می های جابجایی معانی در جهات هویت از دیگر نمونه

نزد کنشگر غالب اشاره کرد. در دین اسلام ارتکاب تمام » گناه«تغییر معنایی مفهوم 

گناهان کبیره حرام است اما داعش با گناه زدایی از اقدامات خویش، ذهن اعضای خویش 

را بر گناهان غیرقابل مقایسه با جنایات ضد انسانی که گاهی حتی اطلاق معنی گناه بر 

یحرمون الموسیقی «نماید:  اختلاف نظر همراه است، متمرکز می آنان نزد علمای دینی با

کوامن الشهوة فی النفس و یتهمونها  كمعتقدین بأنها وسیلة لارتکاب الزنا کونها تحر

إلی أن قلب المؤمن لایجتمع فیه حب القرآن و  کبالإلهاء عن ذکر الله. یستندون فی ذل

 كنبت النفاق فی القلب. أما انتهاحب کلام الشیطان ویقولون أیضا إن الموسیقی ت

الأعراض وتدمیر بلدات بمافیها وقتل وتشریدهم لیست أعمالاً شیطانیة و لا تنبت نفاقا فی 

از  دانند. با این اعتقاد که وسیله زناست، حرام میرا  یقیموس ترجمه: ).198(همان: القلوب!

خدا  ادیبه انحراف از  و آن را متهم زدیانگ یشهوت را در نفس برم نظر آنان، موسیقی

در قلب مومن  طانیقرآن و محبت کلام ش عشق به که شان این است ستدلال. اکنند یم

اما تجاوز به ؛  اندیرو یرا در دل م ایر یقیموس معتقدند نیهمچن شود. با هم جمع نمی

و  ستین یطانی، اعمال شساکنان آنهاکشتار و آواره کردن  و شهرها ی کردنرانیناموس، و

 .دیافزا ینم ایدلها ر در

توان  های رمان است می در این نمونه که مرور رفتار داعشیان از زبان یکی از شخصیت

ها پی برد. برخوردهای قضایی و جنایی با کسانی که به  گذاری به این جابجایی ارزش

دهند به عنوان ریشه کبائری همچون عمل منافی عفت، دوری از یاد  موسیقی گوش می

اق معرفی شده است. حال کنشگری که تا این حد نگران دور شدن از خداوند به خدا و نف

وسیله موسیقی است، دست به غارت اموال، قتل عام بیگناهان و به اسارت بردن زنان و 

کند.  ای تلقی نمی زند اما هیچکدام از آنها را حتی گناه صغیره فروش آنها به عنوان کنیز می

های تشکیل دهنده گفتمانی نزد  های معنایی و زنجیره دلالت این موضوع اشاره به تغییر

آنان دارد. گناه فقط آن چیزی است که خلیفه مشخص کرده و هر آنچه او مباح بداند، هر 

چند مخالف اصول اولیه دینی و انسانی باشد، کاملا جایز و انجام آن حتی نزد خداوند 

ه داعش به روستای فیروزه مشاهده پاداش نیز خواهد داشت. همانطور که در زمان حمل
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ها انجام  برای ایمان به خدا و کفرزدایی از سرزمینرا  ها  شود آنها تمام قتل و غارت می

عندما أفقت کان المحتلون قد أکملوا جمع غنائهم من النساء و الأطفال و «دهند:  می

قریباتهم وقتاً  المواشی بعد أن أعدموا کل الرجال والشباب الذین عثروا علیهم و منحوا

للبکاء قبل أن یأتی رجل أصلع لیلقی علینا خطاباً باللغة الکردیة دعانا فیه إلی اعتبار ذلک 

الیوم أول أیام حیاتنا بخروجنا من الظلام إلی النور و أننا أصبحنا جمیعاً ملکاً للمجاهدین 

المؤمنین و نستقر  فی سبیل الله یفعلون بنا ما یشاؤون و لنا أن نعتنق الإسلام فنتزوج من

-57(همان:»أو نظل علی دیننا فنعیش سبایا یحق لأسیادنا بیعنا أو الإبقاء علینا لأنهم مالکونا

همه مردان و اعدام کردن شدم، اشغالگران پس از  داریاز خواب ب یوقت«ترجمه:  ).58

و  خود شامل زنان، کودکان یها متیغن یجمع آورو گریه و زاری بستگان آنها،  جوانان

 یما به زبان کرد یمرد کچل برا کیقبل از آن بود که  هانیا د. احشام را تمام کرده بودن

 یکیخود با خروج از تار یروز زندگ نیکند و در آن از ما خواست که آن روز را اول یسخنران

 با ما هر چه خواهندتا   میا راه خدا شده  نیهمه ما ملک مجاهد نکهیو ا میبدان ییبه روشنا

 نیبر د ای  ثبات پیدا کنیمو  میازدواج کن نیو با مؤمن میاوریاسلام ب میما حق دار .دکنن

نگه دارند چون  ای. اربابان ما حق دارند ما را بفروشند میکن یو در اسارت زندگ میخود بمان

 مالک ما هستند.

ه در این نمونه، فیروزه به روایت آنچه در جریان حمله داعش به روستا بر آنان گذشت

اند. غنائم جنگی که  پردازد که چگونه زنان مانند حیوانات در ردیف غنائم به شمار آمده می

اند. به  های خویش قتل عام شده در آن مردان روستایی غیرنظامی جلوی چشم خانواده

های همان مردان قربانی شده، اقدام بعدی این کنشگر است.  اسارت گرفتن دختران و بیوه

دانند بلکه مرد داعشی که  یمیچکدام از این جنایات را نه تنها گناه ناعضای این گروه ه

کند این روز را اولین روز خروج آنان از گمراهی  برای فیروز و دیگر زنان روستا صحبت می

داند. ظلمت و نور که در اینجا توسط مرد داعشی استفاده شده، اشاره به آیاتی از قرآن  می

للهُ ولَِيُّ الَّذینَ آمَنُوا یُخْرجُِهمُْ مِنَ الظُّلُماتِ إلَِى النُّورِ وَ الَّذینَ کَفَروُا أوَْلیِاؤُهمُُ الطَّاغُوتُ 

خداوند،  )257(بقره/ ﴾خالِدوُنَیُخْرجُِونَهمُْ منَِ النُّورِ إلِىَ الظُّلمُاتِ أوُلئکَِ أَصحْابُ النَّارِ همُْ فیها 

سوى  ها خارج ساخته، به اند؛ آنها را از ظلمت ولىّ و سرپرست کسانى است که ایمان آورده

که آنها را از نور  ها هستند؛  برد. ولى کسانى که کافر شدند، اولیاى آنها طاغوت نور مى

ه در آن خواهند بود. در آنها اهل دوزخند و جاودان برند؛  ها مى سوى ظلمت خارج ساخته، به

اند و این همان چیزی است که  این تقابل معنایی کفر و ایمان روبروی یکدیگر قرار گرفته



 34                                                                         36 یاپیپ ۀشمار، 1402 تابستان ،2 ۀ، شمار15ادب عربي سال  

های  نماید. در نمونه را  محکوم به حذف می» دیگری«داعش  در مقام سوژه بدان استناد و 

قابل معنایی دیگری که در ادامه مقاله آمده نیز بارها ارجاع معنایی کنشگر غالب به این ت

شود. کاربست این تقابل نیز همواره برای توجیه قتل و جنایات دیگر انجام  دیده می

بیمناک است. حتی » دیگری«از هرگونه تحمل » خود«شود. کنشگر غالب در مقام  می

تابد و با توسل به تحریف معنایی و دلالتی در  برنمی کوهستانیدر روستایی را زندگی او 

 گردد.  دنبال مجوزی برای حذف دیگری می معتقدات دینی به

توان به  از دیگر مصادیق جابجایی مفاهیم هویتی در ایدئولوژیِ کنشگر غالب می

اعتقادی آنان به مفهوم وطن اشاره کرد. وطن یکی از مفاهیم بسیار پرقدرت و ارزشمند  بی

داشت مرزهای ها در تاریخ بشر بر سر پاس در جوامع انسانی است تا جایی که اغلب جنگ

های  اما در سخنان اعضای این گروه و انگیزه؛ سرزمینی وطن در برابر دشمنان بوده است

ای  آنان برای حمله به روستای فیروزه و دیگر مناطق اشغالی در سراسر رمان هرگز اشاره

 به موضوع وطن نشده و همواره از بین بردن کفر انگیزه اصلی آنان است:

 ).73: 2017(شمدین،  »ةعوننا بالکافرات عند توزیعه وجبة طعامنا الوحیدکانوا ید«نمونه اول: 

 مان، ما را کافر خطابمان می کردند.  ترجمه: هنگام توزیع تنها وعده غذایی

قال الملثم بأن الرجال الذین دخلوا الإسلام أصبحوا أحراراً وبقو في قراهم «نمونه دوم: 

ترجمه:   ).75(همان:»م فنالوا حکم الله وهو القتلومجمعاتهم أما الذین استمروا علی شرکه

و  که اسلام آوردند آزاد شدند و در روستاها و محلات خود ماندند یگفت: مردان نقابدار

 حکم خدا که همان قتل است، برایشان انجام شد.که بر شرک خود اصرار کردند،  یکسان

و أترقب رداً من حضرته  کتبت لأمیرالمؤمنین الخلیفة أبوبکر البغدادی«نمونه سوم:

به ترجمه: ). 116(همان:»لتنفیذ الحکم علی الکافرات المعاقات هنا فی هذه الزنزانة

 هستم تا حکم  جنابنامه نوشتم و منتظر پاسخ آن  یابوبکر بغداد فهیخل نیرالمؤمنیام

 .اجرا کنم زندان نیکافر معلول را در ازنان 

میة في ولایة نینوى أن المدعو (جودت فائق) ثبت لدى المحکمة الإسلا«نمونه چهارم: 

جاسوس یعمل لصالح قوى الکفر من المرتدین وأعوانهم الصلیبین، وینقل إلیها أخبار 

ومعلومات عن الدولة الإسلامیة عبر الانترنت، لذا حکمت علیه المحکمة الإسلامیة بالقتل 

 خواندهثابت شد که  نواین یمدادگاه اسلا برای). 126(همان: »ضربة بالسیف جزاء على أفعاله

کند  یآنها کار م یبیصل ارانیمرتد و  کافرِ یروهاین یاست که برا ی(جودت فائق) جاسوس
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 به همین دلیلکند.  یمخابره م نترنتیا قیرا از طر یاسلام دولتو اخبار و اطلاعات 

 .کرد ومشمشیر محک ابه اعدام باو را  اعمالش  به کیفر یدادگاه اسلام

شود که با اذن  کنشگر غالب  این رمان،  ساختار سلسله مراتبی مشاهده میدرباره 

کند.  با خود به عنوان تکفیر معرفی می را خلیفه به عنوان قدرت مرکزی هر گونه مخالفت

کنند هم کافر محسوب شده و کشتن آنها جایز  حتی مسلمانانی که با آنها همکاری نمی

قربانیان کسانی نیستند که  رزمین اهمیتی ندارد.شود. در این جنگ هیچوقت س شمرده می

دانند نه  به وطن داعش حمله کرده باشند، چون آنها وطن را مرزهای عقیدتی خویش می

برای کسانی که از نقاط مختلف جهان گرد هم آمده  تا در مکانی وطن مرزهای سرزمینی. 

د؛ معنایی ندارد. کاستلز که غالب آنها تعلق خاطری بدان ندارند حکومت اسلامی برپا کنن

نویسد: برای یک فرد بنیادگرای دینی وابستگی بنیادی به وطن وجود ندارد. در حقیقت  می

این وابستگی به امت یعنی اجتماع مؤمنان است که همگی از نظر تسلیم بودن در برابر 

ع خداوند برابر و یکسانند. این برادری جهانی از حدومرز نهادهای حکومت ملی که منب

به  ).313: 1380/2کاستلز، رود ( شود، فراتر می تقسیم و تمایز میان پیروان یک دین قلمداد می

ها چگونه،  اعتقاد کاستلز عامل تعیین کننده در محتوای نمادین هویت، این است که هویت

فر و  (باقریان شوند؟ از چه چیزی، توسط چه کسی و به چه منظوری برساخته می

به عبارت دیگر هویت و انگیزه های کنشگر غالب که قصد دارد  ؛) 83:1397دیگران،

سازی جدیدی انجام دهد، نقش اصلی را در تعیین محتوای هویت جدید به عهده  هویت

خواهد داشت. در سراسر رمان حاضر، مفهوم وطن در اندیشه کنشگر و حتی در کلام 

کفر به عنوان مرز سیاسی، شود و به جای آن بازتعریفی از مفهوم  کنشگر غالب دیده نمی

 جغرافیایی، عقیدتی و انسانی بین آنها و دیگران صورت گرفته است. 

 با هدف سلطه  بر دیگر کنشگران جعل هویت مشروعیت بخش.3-2

هایی از دفاع  نویسد: این هویت شکل های مقاومت، کاستلز می در بیان نحوه ایجاد هویت

بودند ند که در غیر اینصورت تحمل ناپذیر ک جمعی را در برابر ظلم و ستم ایجاد می

اما آیا داعش در پاسخ به ظلم و ستمی که قربانیان در حق او روا ؛ )45: 1394حمیدزاده، (

گیری  شود، آنچه باعث شکل اند، شکل گرفت؟ در نمونه زیر به خوبی مشخص می داشته

ین تفکر اولین گرایی و خودحق پنداری افراطی است. ا هویت این گروه شده، یکجانبه

بخش و ایجاد  گامی است که در ادامه این گروهک را به سمت جعل هویت مشروعیت

 دهد: حکومت مرکزی به رهبری خلیفه سوق می
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عندما عاد مراد لیستقر فی قریته طبیباً بیطریاً ناشئاً حافظ علی مکانه المحاید بین طرفي «

یع أنحاء محافظة نینوی ومرکزها صراعٍ کبیر، لیس فی قریة أم نهود فقط وإنما في جم

مدینة الموصل شمالی العراق. طرف موالٍ للحکومة العراقیة ضم سیاسیین وموظفین 

حکومیین أو منتسبي جیش وشرطة، قابله طرف متشدد دینیاً ضم فصائل وجماعات جهادیة 

جمه: تر ).10: 2017(شمدین،  »عدّ کل فرد من الطرف الأول کافراً وتصفیته واجباً شرعیاً

 طرفانه خود را به عنوان موضع بی بازگشت،بدانجا  خود  یاقامت در روستا یمراد برا وقتی

این درگیری نه فقط در  بزرگ حفظ کرد. یریدو طرف درگ نیب تازه کاردامپزشک  کی

جریان و مرکز آن شهر موصل در شمال عراق  نوایدر سراسر استان نروستای أم نهود بلکه 

 یاعضا ایدولت کارمندان و  استمدارانیدار به دولت عراق شامل سوفا یک طرف، داشت.

 یها ها و گروه که شامل جناح ی بودتندرو مذهب جماعت و طرف دیگر  سیارتش و پل

شد که تمام افراد گروه اول را کافر دانسته و ریختن خون آنها را وظیفه شرعی  می یجهاد

 آورد. به شمار می

ها قبل از اشغال روستای فیروزه  های مقدماتی که ماه کرد در درگیری مراد تلاش می

در استان نینوی جریان داشت، بیطرفی خود را حفظ کند. دو طرف درگیر در ماجرا، 

های (به اصطلاح) جهادی بودند که هر کدام دیگری را تکفیر  کارگزاران حکومتی و گروه

کرد که هر کدام از طرفین  دانستند. در اینجا باید دقت کرده و خون یکدیگر را حلال می

. حکومت مرکزی که به طور طبیعی در حال دفاع از ندا چگونه در این شرایط قرار گرفته

هایی که سرانجام ذیل یک  های تروریستی بوده اما گروه حاکمیت خویش در برابر گروه

 هایی غیر از ظلم و هویت افراطی و خطرناک به عنوان داعش کنار هم جمع شدند، انگیزه

ای است که تعریف داعش به  ستم از سوی حکومت مرکزی عراق داشتند. این همان نقطه

های مقاومت واقعی و ظلم ستیز مانند رزمندگان  عنوان یک گروه مقاومت را از گروه

کند اما نظریه کاستلز همه آنها را ذیل یک مفهوم هویتی قرار داده است.  فلسطینی جدا می

نها تحت ستم نبوده بلکه خود را در مقام یک کارگزار مرکزی داعش در نمونه بالا، نه ت

یک  ب عنوانخودخوانده قرار داده و حکومت رسمی را به مبارزه طلبیده است. بدین ترتی

 ، قابل اطلاق نیست. گروه  مقاومت تحت ستم به این گروه

کند.  شود که مراد سوگند وفاداری به خلیفه داعش یاد می در نمونه دیگر مشاهده می

أمسک «کند: سازی این گروهک اشاره می متن این سوگند نیز  به بخشی از فرآیند هویت

الوالي ید مراد الیمني بقوة. سحبه إلیه قلیلاً ممعناً النظر فیه قبل أن یلقنه القسم بصوته 
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خلفه کتلمیذ في درسه الأول: أبایع أمیرالمؤمنین أبي بکر القرشي علی  الغلیظ ومراد یردد

السمع والطاعة في المنشط والمکره والعسر والیسر و علی إقامة دین الله وجهاد عدو الله 

وعلی إقامة الدولة الإسلامیة والذب عنها والله علی ما أقول شهید. جفل مراد حین ضجت 

را محکم   مرادراست  دست  یوالترجمه:    ).69(همان: »الله أکبرالخیمة بالهتاف: الله أکبر...

سوگند را به او  ظشیغل یصدابا   نکهیو قبل از ا دیآن را به سمت خود کش یگرفت. کم

با  :کند یپشت سرش تکرار مکلاس اول،  شاگرد مثلمراد  .فکر کرد اش تلقین کند، درباره

و  یو سخت خوشی و ناخوشی درکردن  عت و اطا دنیبر شن یابوبکر قرش نیرالمؤمنیام

 عتیبآن و دفاع از  یی دولت اسلامیخدا و جهاد با دشمن خدا و برپا نیو بر اقامه د یآسان

وقتی اهل خیمه فریاد زدند الله مراد  .گواه است میگو یو خداوند بر آنچه مو کنم یم

 اکبر...الله اکبر، لرزید.

اد با هدف پیدا کردن فیروزه، به طور ظاهری و نمونه بالا مربوط به زمانی است که مر

شود که سوگند وفاداری به خلیفه یاد کند.خلیفه  مصلحتی به داعش پیوسته و مجبور می

یاد شده، مفهومی است که همچون رشته » امیرالمؤمنین«که در متن سوگندنامه از او به 

جای داده است. اطاعت های معنایی هویت غالب را در خود  ها و ساخت تسبیح، دیگر ارزش

بی قید و شرط از دستورات خلیفه اولین گزاره ای است که مراد باید بپذیرد. نهاد حکومت 

مرکزی عراق سلطه داعش را نپذیرفت و از این نقطه اعضای این گروه دریافتند برای 

تغییر گفتمان رسمی حاکم بر جامعه و به چالش کشیدن هویت آن نیاز به عقلانی کردن 

ها چون از سوی نهاد سلطه،  خویش دارند. کاستلز در اینجا اعتقاد دارد  این هویت سلطه

های  شوند، به منظور عقلانی کردن سلطه خود به هویت اعتبار تلقی می ارزش و بی بی«

ها ایجاد اجتماعات قومی و تقسیمات  شوند. پیامد این هویت بخش تبدیل می مشروعیت

ناظری و بختیاری فرد، داند ( ی را شکلی از این نوع هویت میطبقاتی است. کاستلز بنیادگرای

بدین ترتیب کنشگر غالب از چارچوب یک هویت مقاومتی خارج شده و وارد ).  117: 1395

ای است که ساخت کلی آن نزد داعش  شود. مشروعیت گزاره بخشی می فرآیند مشروعیت

إقامة دین الله وجهاد «ین نمونه ریزی شده است. چنانکه در ا بر اساس مفاهیم مقدس پایه

اند. برپایی دولت اسلامی دیگر هدفی است که  به عنوان اهداف بیعت ذکر شده» هللاعدو 

الله ا«گیرد. حاضران نیز با نوای  ادامه بیان شده و گوینده خدا را بر همه اینها شاهد می

مان را ذیل بنیادگرایی کنند. این موارد کنشگر غالب ر متن سوگند بیعت را تایید می» اکبر
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مدنظر کاستلز قرار داده و از سوی دیگر با توجه به دورنمای داعش برای تشکیل حکومت 

 کند.  و بدست آوردن سلطه رسمی به هویت مشروعیت بخش نزدیک می

 سازی کاربست پسامدرن تکنولوژی در خدمت  هویت.3-3

ندگی فردی و اجتماعی به داعش اگرچه از کاربست مفاهیم مدرنتیه  مثل آزادی در ز

های نوین  کرد، اما آن بخش از مدرنیته مثل فناوری شدت اجتناب و حتی با آن مبارزه می

کرد بین آنها بسیار متداول بود. این تناقض  که به حفظ و توسعه حکومت آنان کمک می

گردد. خشونت  در برخورد با جهان جدید به ماهیت رفتاری پست مدرن داعش برمی

های  رایانه، دعوت به بازگشت به مفاهیم دینی  و آداب و سنن زمان پیامبر، اندیشهبنیادگ

های خاصی  های سیاسی و حکومتی معاصر از ویژگی ضد غربی، مخالفت با ساختار نظام

دهد  شود و زنجیره نظام معنایی گفتمانش را تشکیل می است که داعش با آن شناخته می

ای، وسایل ارتباطی فوق مدرن،  جدیدترین نرم افزارهای رایانهاما در کنار اینها استفاده از 

، فیس بوک و... که ره آورد دنیای غرب است و بهای اجتماعی مانند توییتر، یوتیو شبکه

های واپس گرایانه و همچنین اشاعه  سازی برای تحمیل معانی و اندیشه در فرآیند هویت

کند، نقشی اساسی در حیات این کنشگر  فضای رعب و وحشت بین مردم از آن استفاده می

 کند: ایفا می

اکتشف مراد سریعا أن وظیفته الجدیدة التی حصل علیها بتوصیة من عمه «

أبورواحة استخباریة أکثر مما هی إعلامیة، إذ کان علیه تدوین ملاحظات فریق من أربعة 

ون علیها سویة خبراء، عراقیان وسوري و ألماني فی سجل خاص وتضمینها فی تقاریر یوقع

وترفع إلیّ و إلی نینوی. کانوا یفصحون شاشات العرض الکبیرة في النقاط الإعلامیة 

الموزعة في أماکن عامة داخل مدینة الموصل ویراقبون ردود أفعال الناس خلال بث 

مقاطع فیدیو عن معارک جیش الخلافة في جبهات القتال وکذلک تنفیذ عقوبات قطع 

فوق المباني والإعدامات بالرصاص والرجم علی المتهمین بالردة والزنا. الرؤوس والإلقاء من 

لتحدید المساجد والکنائس والمنازل التي تضم مقابر بعد تتبعها بواسطة  کرافقهم کذل

قوائم و خرائط کانوا یحملونها وأحیانا یجلبون مرشدین محلیین تغطی وجوههم لکي 

تصویر المکان بعد تفجیره أو تجریفه للتأکد من لایتعرف علیهم أحد و یعود الفریق ذاته ل

 هیاو که به توص دیشغل جد فهمید زودمراد ترجمه:  ).85: 2017(شمدین،  إزالته بنحو تام

 دیاو با رایز؛ ای ی است تا رسانهاطلاعات شتریب ،حه به دست آوردهاابورو شیعمو

 کیدر  را یآلمان کیو  یسور کی ،یدو عراق شامل متخصص یمیت یها ادداشتی
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ی یکسانی که برای من و (مقامات) نینوا  ها گزارش بهو آنها را  نوشت می خاصگزارش 

ای  های بزرگ را در مراکز رسانه کرد. آنها صفحه نمایش شد، پیوست می امضا و ارسال می

های ارتش خلافت  های مردم را خلال پخش کلیپ در اماکن عمومی نصب کرده و واکنش

، همچنین سر بریدن، انداختن از ساختمان و اعدام با گلوله و سنگسار های نبرد در جبهه

و  ساهایمساجد، کل ییشناساکردند.علاوه برآن، برای  متهمان به زنا و شرک، رصد می

که حمل  ییها ها و نقشه با فهرست یابیمقبره هستند، پس از رد یکه دارا ییها خانه

د. آنها را نشناس یتا کس آوردند یمیده های پوش با صورت یمحل یراهنماها کردند، یم

 گردد یبرم بدانجا یعکاس یبولدوزر برازیر و رو کردن مکان با  ایپس از انفجار  میهمان ت

 کاملا محو شده است. تا مطمئن شود که 

در نمونه بالا فضای پست مدرن حاکم بر جامعه تحت سلطه داعش به خوبی توصیف 

های سربریدن، پایین انداختن مردم از  ونی که فیلمشده است. صفحات بزرگ پخش تلویزی

های بسیار مرتفع، اعدام با گلوله و سنگسار متهمان به کفر و اعمال نامشروع را  ساختمان

سازی، رسانه  دهد داعش چگونه برای هویت هایی است که نشان می کنند، کنش پخش می

های  ی سود برده است. خشونتا را به خدمت گرفته و در این مسیر از مزایای جامعه شبکه

بالا بیش از آنکه یک راه حل نظامی برای ترساندن مردم باشد، یک رویکرد ویژه برای 

تروریسم پسامدرن از این توانایی «نویسد: دفاع از عناصر هویتی و معنایی است. گوهری می

یک برخوردار است که در یک کشور یا سرزمینی اعلام موجودیت کند و خواهان برپایی 

دولت مستقل از راه خشونت و ابزارهای تروریستی باشد. علاوه بر این، مسئله تروریسم 

جدید خواهان نابودی تعداد زیادی از مردم است. از این رو تروریسم جدید، خشن ترین 

سوالی که ). 13:1388(گوهری مقدم، » برد. ها را برای رسیدن به هدف خود به کار می شیوه

سازی به خشونت  اسخ داده شود این است که داعش چرا در فرآیند هویتاکنون باید بدان پ

های معنایی و شکاف فرهنگی زیادی بین  و ارعاب نیازمند است؟ پاسخ آن است که کاستی

مردم عادی حاضر در رمان و کنشگران مسلط یعنی اعضای داعش وجود دارد. حال این 

ب خویش را داشته باشد و یا با توسل سازی یا باید قدرت اقناع مخاط گروهک برای هویت

فردت بعد أن «به خشونت آنها را مجبور کند از ساخت معنایی و دلالتی او پیروی کنند: 

لطمت أحد خدیها مرتین: یقول بأن قریتنا وکل ما فیه من بشر و حیوانات صارت ملکاً 

 وصلوا لقد لإرهابیونا إنهم کلا، العراق؟ دولة، أی –للدولة الإسلامیة فی العراق و الشام. 

گوید  ترجمه: پس از آنکه دوبار به صورتش زد پاسخ داد: می). 55: 2017(شمدین،  »قریتنا إلی
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که روستای ما و هر انسان و حیوانی که در آن بوده، ملک دولت اسلامی عراق و شام  

ده هایی بودند که به روستای ما رسی نه اصلا، آنها تروریست«کدام دولت، عراق؟  .شده

در اینجا از داعش با عنوان ارهابی یا تروریست یاد شده است. غارتگرانی که ». بودند

اند. گفتمانی  روستای فیروزه را اشغال کرده و هر چه از انسان و حیوان بوده تصاحب کرده

کند،  داند و مخالفان ایدئولوژی خود را گلوله باران می ها را برده و کنیز می که همه انسان

 دنبال استراتژی اقناع معناهای هویتی نیست. قطعا به

یقف مطولاً أمام لوحات إعلانات التی تنشر صور السبایا المعروضات للبیع «نمونه دیگر: 

الاتصال متاح عبر «مع إسماء أصحابهن وأرقام هواتفهم المرفقة بملاحظة شبه موحدة: 

ایستد  مقابل بیلبوردهایی میترجمه: مدتی طولانی در  ).87 :2017(شمدین، »فایبر أو سکایب

اند، با نام صاحبان و شماره تلفن آنها  که در آن تصاویر کنیزان که برای فروش عرضه شده

تماس از طریق وایبر یا اسکایپ در دسترس «شود:  به پیوست یادداشتی یکسان  پخش می

این صحنه، نمونه دیگری از فضای آخرالزمانی حاکم بر مناطق تحت تصرف  »است.

ترین معانی قرار گرفته  ها در خدمت پست ترین تکنولوژی اعش است. جایی که پیشرفتهد

ها ابایی ندارد. خشونت موجود در این صحنه تنها  اما این کنشگر از تکرار این صحنه

راهبردی است که داعش برای بازتولید معانی و تثبیت آنها در اذهان جامعه در اختیار دارد. 

ها را برای  د خطر خود را برای همه بزرگ جلوه دهد و رسانهداعش همواره قصد دار

 نمایی این خطر به کار گرفته است.  بزرگ

 بخش  ساخت معانی خاص به عنوان اندیشه رهایی.4-3

های مبتنی بر مقاومت که کنشگر اصلی رمان  از جهاتی ذیل آن قرار  در تبیین هویت

در «شود که  به دست کنشگرانی ایجاد میگیرد، کاستلز معتقد است که این نوع هویت  می

تقابل نهادهای اجتماعی قرار دارند و در نهادهای سلطه و مناسبات قدرت شرکت ندارند.  

های ایجاد شده آنان نیز برمبنای اصول مقاومت و یا متضاد با اصول مورد حمایت  هویت

ا در برابرسلطه شود و به منزله سنگرهای مقاومت و بق نهادهای مسلط جامعه ساخته می

ساخت وساز معاني بر پایه منافع و «کاستلز به نوشته ). 117:1395(ناظری و بختیاری، »هستند

و کمبود این منابع  کند های خاص نقشي ویژه در اعمال قدرت در روابط ایفا می ارزش

نماید. با این حال، نهادینه شدن توسل  توسل به خشونت (مشروع یا نامشروع) را لازم می

افکند که در آن  ه خشونت در دولت و اجزای سازمانی آن، بستری از سلطه را پی میب

قال «). 17:1393(کاستلز،  »توانند تأثیرات خود را گسترش دهند تولیدات فرهنگی معانی می
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الملثم بأن الرجال الذین دخلوا الإسلام أصبحوا أحراراً وبقو في قراهم ومجمعاتهم أما الذین 

رکهم فنالوا حکم الله وهو القتل... صاحت الشابة شیرین بصوت عالٍ وقبضة استمروا علی ش

نحن الإیزدیین لسنا مشرکین نؤمن بإله واحد وهو بریء منکم «یدها مرفوعة فوق الرؤوس:

ترجمه: مرد نقابدار گفت: مردانی که اسلام آوردند آزاد ). 75: 2017شمدین، ( »وممافعلتموه بنا

حلات خود ماندند و کسانی که بر شرک خود پافشاری کردند به شدند و در روستاها و م

قضای الهی رسیدند که همان قتل است... شیرینِ جوان درحالیکه دستش بالای سرها بود 

یزیدیان مشرک نیستیم، ما به خدای یگانه ایمان داریم و او از ابا صدای بلند فریاد زد: ما 

 اید، بری است. شما و آنچه انجام داده

اند همان بستر مبتنی بر سلطه و  ان مرد نقابدار و کارهایی که در روستا انجام دادهسخن

آمیزی است که داعش معانی و تولیدات فرهنگی خود را بر آن استوار ساخته و  خشونت

دهد. در ادامه شیرین به مخالفت با تهمت کفر که مستمسک جنایت کشتار  توسعه می

گوید ایزدیان مشرک نیستند. تاکید هر دو طرف بر  خیزد و می اهالی روستا شده برمی

مفهوم شرک به این دلیل است که داعش خود را نماینده ایمان واقعی و امیرالمؤمنین 

کند. شیرین با این بخش از سخنان  خلیفه داعش  را متولی انجام احکام الهی معرفی می

داند. نزد داعش، ایمان به  ور میمرد نقابدار هم مخالفت کرده و خدا را از اقدامات آنان به د

گوید هر کس ایمان بیاورد،  بخش است. همانطور که مرد نقابدار می خدا یک مفهوم رهایی

شود  یابد.  مشخصه ضدیت با مدرنیسم نزد تروریسم پسامدرن باعث می از مرگ رهایی می

بخش تلقی  یهای خود را رهای های اندیشه مدرنیسم، اندیشه تا آنان نیز در مقابل کاستی

کنند. از این جهت اسلام گرایان رادیکال ممکن است همانند متفکران عصر روشنگری به 

این تفکرِ اعتقاد به مفاهیم  .(Cliteur,2007:3) شمول خود باور داشته باشند های جهان ارزش

 شود.  سازی نزد کنشگر غالب رمان دیده می  بخش و جهانشمول در فرآیند هویت رهایی

 تعریف هویت  زنانه  در فضای جریانی جامعه باز.5-3

ها است که برای اولین بار در مقابل  یکی از مفاهیم بنیادی نظریه کاستلز، فضای جریان

ای مبتنی  گیری جامعه شبکه باتوجه به شکل«ها توسط او مطرح شد.  مفهوم فضای مکان

های ارتباط  جریان های تکنولوژی، های اطلاعات، جریان های سرمایه، جریان بر جریان

گاه مادی فرآیندهای  توان گفت که تکیه های تصاویر و...چنین می متقابل سازمانی، جریان

کند و تحقق  ها حمایت می مسلط در جوامع، مجموعه عناصری خواهد بود که از این جریان

را ها  توان فضای جریان سازد. از این رو می پذیر می همزمان آنها را از نظر مادی امکان
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سازماندهی مادی عملکردهای اجتماعی دانست که دارای شرایط زمانی هستند و از طریق 

حال باید مشخص شود که در رمان حاضر، ). 476:1380کاستلز، کنند ( ها عمل می جریان

فضای جریانی چگونه در جهت بازتعریف هویت زنانه به کارگرفته شده است. در ترسیم  

کنشگر غالب و مسلط رمان یعنی داعش باید به نحوه به  فضای جریانیِ مورد استفاده

کارگیری همه جریانات مدنظر کاستلز به شکل خاصی توسط این کنشگر دقت کرد. 

های مقاومت  های قبل گفته شد، داعش نه به طور کامل ذیل هویت همانطور که در بخش

جریان دوگانه  گیرد بلکه یک های مشروعیت بخش قرار می و نه به طور کامل ذیل هویت

های متناقض است. همین موضوع باعث شده تا برخی مفاهیم حیاتی هر  با برخی ویژگی

 ها توسط داعش استحاله شده و از شکل اصلی خود خارج شود.  کدام از این هویت

درباره مساله زنان، اولین موضوعی که باید بدان اشاره کرد این است که زنان 

محکوم به کنیزی هستند. برای آنها اهمیتی ندارد که این غیرمسلمان همه از نظر داعش 

زنان دارای همسر و فرزند باشند یا نباشند. هر زن غیرمسلمان در قلمرو آنها محکوم به 

قال الملا حسن إن :«مسلمان شدن اجباری و ازدواج با مردی مسلمان و یا کنیزی است

لم و تصبح حرة إذا حررها صاحبها علی السبیة دخول الإسلام لیکون بوسعها الزواج من مس

أو اشتراها شخص وعتق رقبتها وتخرج من الرق الکامل خروجاً جزئیاً بمجرد وضعها مولوداً 

 دیبا ریملاحسن گفت استرجمه:  ).67: 2017(شمدین،  »وتعتق بالکامل إن مات سیدها

او  یکس ایکند  اگر صاحبش او را آزاد د و آزاد شود.ازدواج کن یتا با مسلمان دشو مسلمان

تا  آورد ایبه دن یفرزند نکهیبه محض ا.  همچنین شود یآزاد م آزادش کند،را بخرد و 

 .شود یکاملاً آزاد م ردیو اگر صاحبش بم شود یکامل خارج م یاز بردگ یحدود

این صحنه مربوط به زمانی است که مراد با فشردن عکس فیروز در جیب پیراهنش  

افتد که  گفت  اسیرِ زن باید اسلام بیاورد تا  مفتی داعش می، »ملاحسن«به یاد فتوی 

بتواند با مرد مسلمان ازدواج کند و آزاد شود. اگر صاحبش او را آزاد کند یا کسی او را بخرد  

شود و اگر فرزندی بیاورد یا سرورش  و آزادش کند، از بردگی کامل به طور جزئی خارج می

کند که آیا سرنوشت مشابه این فتوا در انتظار  ه این فکر میشود. مراد ب بمیرد کاملا آزاد می

 فیروز خواهد بود؟ 

و فی الیوم الثالث تولت امرأة داعشیة  اسمها  أم البراء الإشراف علینا «نمونه دیگر: 

لتهیئتنا و إعدادنا للبیع. ونبهت قبل أن تشیر إلی مساعداتها الاربع بالبدء بالعمل إلی أن 

الیوم فی تعلیمنا حقوق الرجل  کعاقب بالجلد. قضت أم البراء نهار ذلالمعترضة منا ست
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المسلم علی المرأة التی یملکها ووجوب الانقیاد له فی کل شیء یأمر به و خدمة أهله کون 

طاعتهم من طاعته و حکت لنا قصصاً عن نساء سبایا مثلنا فی زمان قدیم وصل فیه 

» ام البراء«روز سوم، زنی داعشی به نام رجمه: ت ).190(همان: »الإسلام إلی بلاد بعیدة

سازی برای فروش را به عهده گرفت. قبل از اشاره به  مسئولیت نظارت برما برای آماده

دستیاران چهارگانه اش برای شروع به کار، هشدار داد که هر فرد معترض ما، با شلاق 

د مسلمان بر زنی که مجازات خواهد شد. ام البراء ظهر آن روز را به آموزش حقوق مر

دهد از  مالکش است به ما گذراند. اینکه واجب است در هر چیزی که مرد به او فرمان می

شود و  مرد و خانواده مرد اطاعت کند زیرا اطاعت از خانواده، اطاعت از مرد محسوب می

ر های دور اسی هایی از زنانی که مثل ما در زمان قدیم و رسیدن اسلام به سرزمین داستان

زنان به طور عام  شود. مشاهده می» زنان علیه زنان«در این نمونه، پدیده  شدند روایت کرد.

های هویتی در سیر تاریخی زندگی بشر در اغلب موارد با نظام  نشین به عنوان حاشیه

اند. در چنین شرایط نابرابری، واکنش آنان بسیار با هم  ناعادلانه جنسیتی روبرو بوده

آمیز جنسیتی  در این رمان که خود در نظام تبعیض» أم البراء«انی مثل متفاوت است. زن

اند، با یافتن فرصت مناسب خود را به کنشگر مسلط نزدیک ساخته و حتی  رشد یافته

گیرند. انگیزه داعش در استفاده از  های سیستم سرکوب را به عهده می بخشی از مأموریت

زیرا علاوه بر اثر تبلیغاتی ؛ یف هویتی قلمداد شودتواند بخشی از پروژه بازتعر این زنان می

های معنایی  توان با پذیرش ساخت کند که می بر مخاطبان خویش، این گزاره را ایجاد می

این کنشگر، قسمتی از قدرت انحصاری و دیکتاتوری او را مال خود کرد و این همان 

دامات سرکوبگرانه علیه کند تا از اق چیزی است که زنی همچون ام البراء را راضی می

آمیز آن تبدیل شود. ام البراء برای  همجنس خویش حمایت و خود به بازوی خشونت

کند تا به آنان بیاموزد چگونه باید خود  های آموزشی برگزار می فیروزه و دیگر زنان کلاس

را فراموش کرده و بقیه عمر را در اطاعت مردانی بگذرانند که قاتل پدران، همسران و 

ها از کهن الگوهای تاریخی نیز استفاده کرده و  س رادران آنها هستند. ام البراء در این کلاب

اند، اقتدا کنند. این  ها پیش اسیر شده خواهد به زنان کنیزی که قرن از زنان ایزدی می

خورده از زنان در سراسر رمان مورد تمجید  و تأکید ام البراء و  هویت مغلوب و شکست

  است. مردان داعشی

و فی صباح الجمعة التالیة أخبرتنا مساعدات أم البراء أنهن سیبدأن السبت «: نمونه دیگر

بتعلیمنا کیفت نهتم بمظهرنا لکی نحصل علی سادة یحتفظون بنا ولایبیعوننا مرة أخری. 
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ودفعت الثرثرة بإحداهن إلی أن تفضی للمجموعة التی تتولی تدریسها بسر أنهم سیعرضوننا 

بعد أسبوع واحد وضجت الصالة عند اجتماعنا للغداء بالبکاء و النحیب کأننا اکتشفنا للمزاد 

ترجمه:صبح جمعه بعد، دستیاران ام البراء به ما گفتند که شنبه  ).191(همان:، »للتو بأننا سبایا

کنند تا مردانی بدست آوریم که ما را نگه  را با آموزش نحوه مراقبت از ظاهرمان شروع می

های یکی از آنها باعث شد به مجموعه تحت تعلیم خود  و دیگر ما را نفروشند. وراجیدارند 

لو دهد که آنها یک هفته بعد ما را به مزایده خواهند گذاشت. وقتی برای ناهار یکدیگر را 

  دیدیم سالن پر از شیون و زاری شد گویی تازه الان متوجه شدیم که اسیر هستیم.

ام البراء برای تعلیم زنان در اسارت، نگاه کالاانگاری به زن  در ادامه اقدامات آموزشی

رحمی و  بی شود. این نگاه با گفتمان ضد غربی و ضدمدرنیته داعش تناقض دارد. دیده می

های مختلفی که فیروزه از زندان  خشونت مستمر همراه با تحقیر نسبت به زنان در صحنه

الموت و حزننا علی من ذاقه والجراح «شود:  یکند، دیده م و سپس منزل أبودجانة روایت می

التی أصیبت بها کثیرات نتیجة الإنفجار لم یمنع الدواعش من الإستمرار فی المتاجرة بنا، 

فنحن بالنسبة إلیهم مجرد غنائم ولانختلف عن الخراف و المرکبات والأثاث والأموال التي 

شدگان و  کشته ایاندوه ما بر ه:ترجم).207(همان: »یستولون علیها من غزواتهم للبلدات

ما منع  فروشها بخاطر انفجار دچارش شدند، داعشیان را از ادامه  هایی که خیلی جراحت

نکرد. برای آنها ما فقط غنیمت هستیم و هیچ تفاوتی با گوسفند، وسایل نقلیه، اثاثیه و 

 آورند، نداریم.  اموالی که از یورش به شهرها به دست می

معک للبیع یوم غد. مثل أن یبیع شخص بقرة مع عجلها، » کَلی«تعرض س نمونه دیگر:

مائدة مع الکراسي، سریراً مع الفراش ویتوقف الأمر علی من سیشتریک من الإخوة 

فردا برای » کلی«ترجمه: ).211همان:( ریالسرالمجاهدین فقد لایرغب بغیر البقرة أو المائدة أو 

انسان گاو را با گوساله، میز را با صندلی و تخت را با  مانند اینکه؛ فروش با شما خواهد بود

همراهی شما با هم) به برادر مجاهدی بستگی دارد که تو را موضوع (رختخواب بفروشد و 

 بخرد، زیرا ممکن است فقط گاو، میز یا تخت را بخواهد. 

و اشیاء مشاهده  ارزشی زنان و برابری آنها با حیوانات در دو نمونه بالا اشاره به بی         

گیرد.  شود. تکرار این موضوع به منظور فروپاشی روانی و شخصیتی زنان صورت می می

تواند  شود با حیوان و تخت و میز و صندلی فرقی ندارد، چگونه می زنی که به او تلقین می

نقش انسانی خود را در جامعه ایفا نماید. این هویت جدید از زن فقط تسلیم و اطاعت 

شود بر مبنای زیبایی  گذاری زنان هم چنانکه در نمونه زیر دیده می هد. ارزشخوا می
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ظاهری، سن و قدرت فرزند آوری است. گویی که قرار است حیوانی را برای گله به فروش 

أوقفونا صباح یوم السبت فی الممر الأعلی بعد أن أکملوا تزییننا وعلقوا فی رقابنا «برسانند:

فأسرعت أم البراء نحونا واقتادت أول ثلاث بحسب أرقامهن. مشین ...قلادات تحمل أرقامنا

رقم واحد، اسمها دلفین، عمرها خمس وثلاثون، ممتلئة، ولادة، ...وعیونهن الملیئة بالدموع

معها طفل ذکر. جمالها فیما یمکن أن تقدمه من خدمة وطاعة مضمونة. نبدأ علی برکة الله 

 یما را در راهرو یین،صبح روز شنبه بعد از اتمام تزجمه: تر.)214-212(همان:»بثلاثمئة دولار

 زانیآو از گردنمان بود یشما رو یها را که شماره ییبالا متوقف کردند و گردنبندها

شان برد. آن سه نفر با  ر اساس شمارهالبراء به سمت ما شتافت و سه نفر اول را ب ام.کردند

 کی تپل، بچه زا، ،و پنج ساله یس نیفاسمش دل کیشماره های پر از اشک رفتند.  چشم

برکت خدا  هدهد. ب میارائه  ت و اطاعتی است کهخدم اش در ییبای. زبچه همراه دارد پسر

 .میکن یدلار شروع م صدیبا س

گذاری به بازار برده و هر  گوید او و دیگر زنان را پس از تزیین و شماره فیروزه می                 

اند. قیمت آنها هم بستگی به صفاتی  شماره به خریداران معرفی کرده کدام از آنان را طبق

شود. این نقطه یکی از مواردی است که کنشگر غالب را از  دارد که برایشان ذکر می

های مقاومت طبق تعریف کاستلز در واکنش  کند. هویت تعریف هویت مقاومت خارج می

گیرند و این بر زنان ایزدی صدق  میبه نادیده گرفته شدن و ظلم و ستم در جامعه شکل 

کند نه بر کنشگر مسلط که خود ابزار اصلی حکومتش ظلم و قتل و غارت بوده است.  می

زن در گفتمان این کنشگر جایگاهی در محتوای معنایی جامعه و حتی نهاد خانواده ندارد. 

رفته، مبتنی سازی برای زن صورت گ های هویتی در فرآیند هویت بازتعریفی که از انگاره

ارزشی، نداشتن حق اعتراض، زندگی برای دیگری، نادیده گرفتن خود،  بر پذیرش بی

وجود طفیلی در کنار مردی به عنوان صاحب و سروری که زن مایملک او محسوب 

هروب السبیة من سیدها یعني خروجاً عن طاعته وله الخیار فی «شود، استوار است:  می

لتأدیبها. أما هروبها من عهدة بیت المال فیعني تمردها علی العقوبة التي یراها مناسبة 

 ریفرار استرجمه:  ).212(همان:، »الدولة الإسلامیة ولا مجال للرأفة عند إیقاع العقوبة بحقها

ادب  یبرا تنبیه مناسبدر و  صاحبش  اوست یاز فرمانبردار خروج یبه معنا مولایشاز 

 یاو در برابر حکومت اسلام امیق یالمال به معنا تیباو حق انتخاب دارد. فرار او از  کردن

در این نمونه نسبت زن  .نیست بخشش یی برایمجازات بر او وارد شود جا یاست و وقت

به صاحبش و نحوه تعامل با او در صورت فرار مشخص شده است که بخشی از فرآیند 
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هویت خود و  سازی است. به اعتقاد کاستلز در فرایند ساخت هویت، کنشگران هویت

سازند و خود را  دهند؛ می های خود و دیگری می دیگری را بر اساس معنایی که به کنش

سازند.  کنند و نسبت خود را با آنها مشخص می نسبت به دیگری یا دیگران تعریف می

ها  مادامی که  تعاملات میان آنها و قواعد جاری میان آنها دچار دگرگونی نشود هویت

در این نمونه، معنایی که زن به عنوان  ).118: 1395ناظری و بختیاری، بمانند (ار توانند پاید می

معنایی هویتی، تعریف  بی». بی معنایی«دیگری در زندگی مرد دارد تعریف شده است: 

معنایی  جدیدی است که زن ایزدی باید بپذیرد. اگر روزی این زن بخواهد از چرخه بی

تعریف کند با مجازات و حذف فیزیکی روبرو خواهد شد.  خارج و خود را در ساختار دیگری

در این رمان معنابخشی به عنوان یک ویژگی فرهنگی توسط کنشگر مسلط به طور کامل 

 از هویت زنان سلب شده است. 

 نتیجه 

قدرت از منظر کاستلز چنانکه پیش از این اشاره شد، بستری است که روابط کنشگران  

گیرد و این ظرفیت ارتباطی را دارد که برخی  ایه آن شکل میاجتماعی با یکدیگر بر پ

کنشگران به صورت نابرابر بر یکدیگر تاثیر بگذارند. بر همین اساس پژوهش حاضر به 

بررسی مکانسیم اثر عملکرد داعش به عنوان کنشگر مسلط در رمان شظایا فیروز پرداخت 

کنشگران رمان تحلیل نماید. باتوجه  تا نقش آن را در فرآیند هویت سازی و تاثیر بر دیگر

رفت که کنشگر غالب رمان به  گانه هویت در نظریه کاستلز، انتظار می 3به تقسیمات 

های مقاومت قرار گیرد اما شکل  عنوان یک گروهک بنیادگرا و افراطی در دسته هویت

 توان به عنوان هویتی ای است که آن را می منحصر به فرد عملکرد داعش به گونه

- متناقض که از برخی جهات به هویت مقاومتی و از برخی جهات به هویت مشروعیت

دهد، جابجایی  بخش نزدیک است، قلمداد کرد. دلایل و مستندات مورد مطالعه نشان می 

بخش، کاربست پسامدرن تکنولوژی  معانی در جهت هویت جدید، جعل هویت مشروعیت

بخش و بازتعریف  رهایی  عنوان اندیشهسازی، ساخت معانی خاص به  در خدمت هویت

های عملکرد این کنشگر در  نشین معنایی؛ مهمترین ویژگی هویت زنانه به شکل حاشیه

که » گناه«سازی هستند. جابجایی معناهای اساسی در منظومه گفتمانی مثل مفهوم  هویت

گیرد و همچنین  بسیاری از جنایات داعش ذیل همین دستکاری معنایی صورت می

و » کفر«ابجایی معنایی مفهوم وطن از معنای عرفی به مرزهای عقیدتی مبتنی بر ج

های کنشگر  استفاده از آن برای تکفیر و دشمن انگاری همه عقاید متفاوت، از استراتژی
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بندی کاستلز ذیل  سازی است. کنشگر غالب اگرچه طبق دسته غالب برای هویت

ها از جمله  بسیاری مختصات این نوع هویتگیرد اما فاقد  های مقاومت قرار می هویت

پیدایش در اعتراض به ظلم و ستم و رویه دادخواهانه در رفتار است که داعش در نقطه 

کند با  گیرد چون خود عامل ظلم و خشونت است که تلاش می مقابل آن قرار می

بخش حکومت  رفتارهای دیکتاتوری قائم به شخصیت خلیفه البغدادی، شخصیت هویت

کزی  را با قتل و غارت جعل نماید. استفاده پسامدرن از ابزارهای بسیار پیشرفته مر

ارتباطی برای ایجاد فضای آخرالزمانی، حاکمیت رعب و وحشت و بزرگنمایی خطر وجودی 

های عملکردی این کنشگر است. استفاده  خویش در اذهان عمومی از دیگر ویژگی

به عنوان یک اندیشه » ایمان«ری از معنی آمیز و مبتنی بر منافع دیکتاتو انحراف

های مذهبی مورد قبول آحاد جامعه است از دیگر مصادیق  بخش که مطابق آموزه رهایی

خروج کنشگر غالب از هویت مقاومت است، چون این اندیشه نه برای مبارزه با ظلم بلکه 

زنان درونمایه برای توجیه ظلم به کار گرفته شده است. از سوی دیگر باتوجه به اینکه 

های زیادی برای بازتعریف هویت و قراردادن آنان  دهند، تلاش اصلی رمان را تشکیل می

و برابری » معنایی بی«ای از نظر معنای هویتی و حتی کاملا نزدیک به  در برساختی حاشیه

ها رقم  با حیوانات و اشیاء صورت گرفته که حوادث اصلی رمان نیز حول همین تلاش

  خورد. می
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Picaresqe is an important style in contemporary fiction that writers use to 
express their views on society and its problems and to critique the social, 
political, economic and moral situation in their works. Picaresqe stories; it 
is the story of their adventures and their sufferinds and dangers, which is 
why they are often written in the form of real autobiographical stories 
from the point of view of a first-person or third-person conscience. This 
fictional genre first appeared in 16th century Spain and later spread to 
other world literatures. Mohammad Shokri has also used this style of story 
to reflect the society of Moroccan and the Arab world and the 
deteriorating situation in her works. The main purpose of this paper, 
which is written in a descriptive – analytical method, is to analyze the 
content characteristics of Picaresqe in the novels "AL-Khobz AL-Hafi, 
AL-Shottar and vujooh" known as the Shokri trilogy. This trilogy tells the 
story of Mohammad Picaro from the beginning to the end and through the 
author it depicts the problems of the deprived and lower classes of 
Moroccan society at the time. Findings suggest that content characteristics 
that place the Shokri trilogy in Picaresqe's novel are critical realism, travel 
and confront the protagonist with various events, poverty, and the need for 
a protagonist, unemployment, displacement, and absurd adventures. 
Madness and companionship whit cunning and slaves, rebellion against 
social lows and customs, satire and criticism of of society and people, 
expression of social disorders and moral corruption and bitter satire. 
Because literary works generally arise from the cultural, social and 
economic conditions of society and profound impact on people's lives and 
shokri's trilogy is written in the same way, so addressing this issue can 
reveal many aspects of the Moroccan society of the time to the reader. 
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 :های کلیدیواژه

عیناک پردازد و  نویسنده  نام آشنای سوری الاصل که در بیشتر آثار خویش به موضوع زن وحقوق وی می السمان ةغاد

گوید و همین امر  که از نادیده شدن حقوق زنان در جامعه سخن می ای باهمین نام ن در مجموعهنخسین داستا قدری

های شناختی یکی از حوزهطلبد و نقد روان ضرورت بررسی نگاه نویسندگان زن عرب زبان را از منظرهای مختلف می

ها و هیجانات روحی و عوامل  شناسی، محرکّ نرود که ناقد در آن با تکیه بر اصول و مبانی رواجدید نقد ادبی به شمار می

اینکه روان انسان به طور ناآگاهانه یا آگاهانه از  نظر به دهد مؤثر بر آفرینش یک اثر ادبی را مورد بررسی قرار می

 گویند. کارهای دفاعی می کند که به آنها ساز و ابزارهای مختلفی برای کنترل اضطراب و رسیدن به آرامش استفاده می

است تا با واکاوی  عیناک قدریهای مکانیسم دفاعی نظریۀ فروید در داستان هدف از این پژوهش،بررسی جلوه

در این  های درونی، ذهنی و رفتاری شخصیت اصلی، ژرف ساختی عمیق از مشکلات دنیای زنان ارائه گردد. کشکمش

این داستان  مورد  م دفاعی فروید، سظریه مکانیجستار  با شیوه توصیف و تحلیل و با رویکرد متن محور و بر بنیان ن

عیناک پردازی قوی در داستان  با شخصیت غاده السماندهد  دستاوردهای پژوهش نشان می بررسی قرار گرفته است.

های  موفق شده چگونگی به کارگیری این سازوکارها را توسط طلعت به عنوان شخصیت اصلی با کاربست شیوه قدری

تان که بر پایۀ  توصیف شخصیت و حالات ذهنی او ترسیم نماید. شخصیت اصلی داستان در رویارویی با داس  ۀنوین ارائ

کند و سازوکار  های دفاعی استفاده می مسهای درونی خود  از مکانی مردسالارانه، جهت کاهش اضطرابۀ واقعیت جامع

ی در راستای کسب فرامن به آن روی آورده م در این داستان است که شخصیت اصلسسرکوب و انکار پررنگ ترین مکانی

 .است
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 مقدمه  .1

روزافزون در علوم مختلف  یها یرنسانس و همراه با نوآور  ۀپس از پشت سر گذاشتن دور

بنیادین  یدستخوش تغییرات ییات و نقد ادبادب ویژهو به  ی، علوم انسانیو ریاض یتجرب

 یو عرب یشد. این تغییرات آرام آرام و بعد از جنگ جهانی اول و دوم به کشورهای شرق

های  توان در تغییر شیوه یهای تحول در زمینۀ نقد را م ترین نمونه مهم راه یافت. یکی از

های مختلف  مرور حوزه . بهدیدای  رشته صرف به مطالعات میان یشناس ینقدی از زیبای

روانشناسی و... که به صورت رسمی وارد حوزه   فلسفه،  جامعه شناسی، مانند علوم انسانی

های  های نقدی شدند. اگرچه پیش از آن نیز در آثار نقدی قدما از زمان ارسطو تا سده

لی شد، اما از این دوره به بعد شک پیش تأملات مختلف انسانی در آثار نقدی مشاهده می

 تر شد. تر یافت و دامنۀ آن محدودتر اما تخصصی جدی

رویکرد روانشناختی در حوزه نقد ادبی پس از طرح نظریه ضمیر ناخودآگاه توسط   

و بسط و گسترش آن توسط شاگردان مکتب وی،  )Sigmund Freud( فرویدزیگموند 

نموده،  از جمله مباحثی که فروید در مورد شخصیت مطرحرونقی دو چندان یافت. 

 دربارۀ ساختمان روانیوی  است، )Defense mechanisms( ی مکانیسم دفاعی نظریه

های  فرد در هنگام سرکوب تمایلات و غرائز خود که به دلیل محدودیت معتقد بود  که

شود و به منظور کاهش  محیطی و یا اجتماعی امکان ارضای آن را ندارد دچار اضطراب می

 به صورت ناخودآگاه از سازوکارهای دفاعی های عاطفی خود و بحران ها این اضطراب

های  ها با اضطراب مسفروید بر این باور بود انسان با استفاده از این مکانی. کند استفاده می

 م دفاعی راسآید و در همین راستا چندین مکانی خود روبه رو می شود و برآن فائق می

 نام برد ...، جابجایی، همانندسازی، جبران ومانند سرکوب، انکار، واپس روی، دلیل تراشی

 .)41: 1978(زهران، 

توان به صورت غیر مستقیم در رفتار همگان مشاهده  ها را  میکاربرد این مکانیسم     

های درونی خود، ناخودآگاه این سازو  در رویارویی با اجتماع و خواسته نمود، در واقع فرد

بدین صورت که به جای حل مسائل و مشکلات خود با گیرد،  کارهای دفاعی را به کار می

پردازد. در  ها می های دفاعی  به صورت ناآگاهانه به تحریف واقعیت به کارگیری واکنش

حقیقت وقتی یک فرد در اثر تضادها دچار تنیدگی روانی می شود، برای رهایی از این 

بتواند با محیط ساز گار شود.  زند تا فشار روانی  ناآگاهانه به مکانیسم های متعدد دست می

های فروید از ساختار و عملکرد ذهن، الگوی نهاد، من و و فرا  ترین تحلیل یکی از شناخته

وی در پی یافتن علل رفتار و گفتار اشخاص سعی  )325: 1383(گرین و همکاران، من است

نماید  کرد با فهم سه ساختار موجود در هر شخصیت، علت رفتارهای اشخاص را درک می
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های که فرد برای دفاع و سازگاری به کار  کشمکش بین نهاد و فرامن و مکانیسمدر واقع 

 دهد. علت بسیاری از رفتارها و گفتارهای یک فرد را نشان می برد می

ها و سازو کارهای دفاعی فرد در برابر عوامل محیطی و  با توجه به اینکه موضوع کنش

باید  ،شترک بین ادبیان و نقد روانشناسی بوده استموضوعات ماجتماع همواره یکی از 

های دفاعی روان  ها برای شناخت و ارائه مکانیسم داستان یکی از بهترین عرصهگفت 

توان خوانشی روانکاوانه بر اساس الگوی مکانیسم  هایی که می  است. از جمله داستان

. است)Ghada al-Samman(غاده السمان از  عیناک قدریدفاعی فروید پرداخت داستان 

وی به دلیل تسلط بر ،که اکنون تابعیت لبنانی دارد اهل سوریه سراینده و نویسندۀ زن وی 

نویسی و نگارش رمان از ادبیات غرب تاثیر بسیاری  زبان فرانسوی و انگلیسی در داستان

ۀ از طرف دیگر به اعتقاد برخی ناقدین معاصر غادۀ شاعر غریزه است؛ غریز ،پذیرفته است

ای که حداکثر فشار را تحمل کرده و دیگر هنگام از هم گسستن آن  به جان آمده؛ غریزه

آورد و  است؛ غریزۀ زن، غریزه زن عرب که از پس دیوار ستبر و کهنۀ قرون فریاد برمی

 -نثر چه و شعر چه –توان برای آثار غاده  کند. از این جهت است که می اظهار وجود می

 . شد لقائ روانکاوانه ارزش

در این جستار با توجه به نظریۀ ساز و کارهای دفاعی فروید بر بنیان توصیف و تحلیل 

م های دفاعی که نمود بیشتری  در داستان عیناک قدری دارند، مورد سبرخی از این مکانی

 های بنیادین پاسخ داده شود:  تا به این سوال قرار گرفته بررسی 

 عیناک قدری به چه صورت است؟.نمود مکانیسم دفاعی در داستان 1

ترین عوامل تأثیرگذار در استفاده از مکانیسم دفاعی توسط شخصیت اصلی داستان . مهم2

 چیست؟

بیشتر از  های روحی های عاطفی و بحران شخصیت اصلی داستان در هنگام کشمکش.3

 کدام مکانیسم دفاعی بهره برده است؟

 پژوهش ۀ.پیشین1-1

نقد روانشناختی  خصوصورت گرفته در مورد پیشینه پژوهش در های ص با توجه به بررسی

به این  مقالات علمی  در حوزه ادبیات عربی  ،ویژه  نظریه مکانیسم دفاعی فروید و به

تحلیل « )1401عزت ملا ابراهیمی و ریحانه حمزه ( توان به مقالۀ میاند  موضوع پرداخته

مجلۀ پژوهش » ۀ مکانیسم دفاعی فرویدرمان مردان آفتاب ازغسان کنفانی بر اساس نظری

های  ؛ که  نگارندگان در این مقاله جنبه1 ۀشمار ،27دورۀ  ادبیات معاصر جهان،

شناختی رمان مردان آفتاب و واکنش قهرمانان آن را در برابر حوداث فلسطین مورد  روان

ختی قهرمان شنانقد روان) «1399بهنام فارسی و همکاران ( اند و مقالۀ بررسی قرار داده

، مجلۀ انجمن ایرانی »های دفاعی فروید با تکیه بر نظریه مکانیسم» العطر فرنسی«رمان 
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در آن مسألۀ ترس و اضطراب و کابرد  گان؛ که نویسند54شماره  زبان و ادبیات عربی،

های مکانیسم دفاعی قهرمان رمان را مورد بررسی قرار داده است  ومقالۀ تورج  شیوه

سایت دیوان العرب؛ » آلیات الّدفاع النفسیۀ لدی بشار بن برد) «2015( انسهراب و همکار

غالبا  کههای دفاعی مورد استفاده وی مسکه در آن با توجه به شخصیت بشاربن برد مکانی

 منفی هستند را مورد مطالعه قرار داده است.  

عنوان  های بیشتری در این خصوص صورت گرفته، به در حوزه ادبیات فارسی  پژوهش

خوانشی فرویدی از رمان سوران ) «1398( نمونه مقالۀ محمود آقاخانی بیژنی و همکاران

اضطراب و مکانیسم دفاعی را ،؛ که در آن ترس80مجلۀ متن پژوهی ادبی،شمارۀ » سرد

 خوانشي« )1398( مقالۀ محمد آقاخانی بیژنی و همکارانمود بررسی قرار گرفته است و 

؛ که نویسندگان در این 80مجلۀ متن پژوهی ادبی، شمارۀ » سرد سوران رمان از فرویدی

مکانیسم دفاعی را مورد های اضطراب و  رمان  که به موضوع جنگ تحمیلی پرداخته، جلوه

 عنصر تطبیقی بررسی) «1396ۀ فخری زارعی و همکاران (مقالاند و  واکاوی قرار داده

فنون  ،مجلۀ»شاهنامه فرود ستاندا در دفاعی فروید های مکانیسم و کشمکش داستانی

های درونی،اجتماعی، ذهنی، گفتاری و  ؛ که در آن  به بررسی انواع کشکش4 ادبی شمارۀ

زینب حاجی و های داستان فرود شاهنامه پرداخته است و مقالۀ  جسمانی شخصیت

بررسی مکانیزم های روان شناختی در رمان پل «عنوان ) با 1393( همکارن

؛ که در آن روان رنجوری شخصیت اصلی رمان و 1ۀ استانی، شمار،مطالعات د»معلق

 موضوع جنگ و تاثیر آن بر روان انسان ها پرداخته است. 

 توان مقالۀ زهره قربانی مادوانی ومینا عربی می غاده السماندر زمینه داستان نگاری   

مجلۀ ادب » دۀ السماناز غا» لیلۀ الملیار«ای در رمان  تحلیل ناامنی نشانه«عنوان ) با 1397(

ها و بازتاب آن در رفتارهای  که در آن تقابل فرهنگی بین شخصیت ؛18 شمارۀ عربی،

) با 1395مقالۀ علی سلیمی و سمیره خسروی ( ؛ ورا مورد تحلیل قرار داده است آنان

 نظریة اساس برالسماّن ( غادة قدری عیناک تشکیل دهندۀ داستان عناصر بررسی«عنوان 

؛ که در این مقاله گفتمان روایی 1مجلۀ ادب عربی، شمارۀ  )ژنت ژرار واییر گفتمان

 مقالۀ حجت رسولی و سمیه آقاجانی داستان بر بنیان نظریه ژراژ ژنت پرداخته شده است و

مجلۀ انجمن » غاده السمان«های  های خرافات در رمانجلوه بازتاب«عنوان ) با 1390(

مورد  غاده السمانهای  که در آن برخی از رمان ؛20 شمارۀایرانی زبان و ادبیات عربی،

سایه و چنپره سرکوب پرداخته  بررسی قرارگرفته که از بعد روانشناختی مساله خرافات در

عیناك با بررسی های صورت گرفته، تاکنون پژوهشی روانکاوانه درباره داستان  .است

دیدگاه فروید،  اساس و نوآوری پژوهش در این است که بر صورت نگرفته قدری
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سازکارهای دفاعی شخصیت اصلی داستان در سیر تحول درونی او مورد تحلیل و بررسی 

 .قرار گرفته است

 . ضرورت و اهمیت پژوهش2-1

و کارهای دفاعی در برابر فشارهای روانی همواره از موضوعات مشترک روانشناسی و  ساز

شناخت و ارائه این کنش و  های ادبیات بوده است و داستان یکی از بهترین زمینه

های دفاعی است؛ نظر به این امر که  سرایش یا نگارش یک اثر ادبی با  واکنش

های روحی و روانی نویسنده ارتباطی تنگاتنگ دارد؛ بررسی یک اثر از نظرگاه  ویژگی

ای  را  هایی از جامعه ضمن آنکه نشان دهنده بعدی از نویسنده است، گوشه شناختی،روان

عیناک دهد، بنابراین با واکاوی داستان  رمان داستان در آن سر می برد نشان میکه قه

ای از جامعه مردسالار سوریه و  ضمن شناخت دیدگاه نویسنده، گوشه قدری غاده السمان،

در حوزه ادبیات عربی بر  نظر به  اینکه مشکلات دنیای زنانه به تصویر کشیده است.

،بیانگر فروید آثار پژوهشی اندکی صورت گرفته استهای دفاعی  مساساس نظریه مکانی

ضرورت بررسی آثار نویسندگان از این نظرگاه است.  باتوجه به اینکه نویسنده در داستان 

تلاش نموده به بعد زنانگی در زنان اشاره نماید و راه حل مناسبی برای  عیناک قدری

بررسی آن بر اساس نظریه اند، ارائه کند، ضرورت  زنانی که دچار تعارض هویتی شده

 شود. مکانیسم دفاعی فروید دیده می

 . چارچوب نظری پژوهش2

 .نقد روانکاوانه1-2

توان  نقد روانکاوانه شکلی از نقد ادبی است، این نوع نقد از دیرباز وجود داشته است و می

تمامی  های تجربی و روانشناختی او در ارسطو را پدر نقد روانشناسانه دانست؛ چراکه تحلیل

نقد روانکاوانه همچون بیشتر  ).326: 1997(زکی،  شود آثارش به خصوص بوطیقا دیده می

رویکردهای نقدی دیگر به سه نوع مولف محور، مخاطب محور ومتن محور تقسیم 

شود که در رویکردمتن محور، برخی منتقدان مخالف استفاده از روانکاوی برای فهم  می

ها واقعی نیستند و در  تند؛ زیرا به اعتقاد آنان این شخصیتهای داستانی هس رفتار شخصیت

اما برخی طرفداران این رویکرد به دو ؛ نتیجه روانی ندارند که بتوان آن را روانکاوی کرد

های  نخست آنکه: هنگام روانکاوی شخصیت ،اند دلیل عمده به دفاع از این شیوه برآمده

های روانی  ی هستند بلکه معتقدیم آنها تجربهداستانی منظور ما این نیست که آن ها واقع

های داستانی به همان اندازه  دوم اینکه: روانکاوی شخصیت نمایند و ها را باز می انسان

های داستانی از منظر نقد فمنیستی، مارکسیستی،  موجه است که تحلیل شخصیت

ا تکیه بر  دیدگاه دوم که در این جستار  ب )65: 1387(تایسن،  آمریکایی و ... قابل قبول است

نسبت به رویکرد متن محور به بررسی داستان عیناک قدری پرداخته شده است بر این 
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بنیان که ارتباط اثر ادبی و مفاهیم روانشناسی با هدف تجزیه و تحلیل افکار و اندیشه ها و 

 ادبی است. ای از نقد  ها بیانگر نقدی روانکاوانه به عنوان  گونه ارزیابی علل رفتار شخصیت

 .نقد روانکاوانه در جامعه عربی2-2

های علمی بر نقد، باعث  در دوران جنگ جهانی دوم، در جوامع عربی، سیطره روش

توان  گیری رویکردهای مختلف نقدی و از جمله نقد روانکاوانه شد. از جهاتی می شکل

ه وی در آثار خود به گذار رویکرد روانکاوانه در نقد ادبی عربی دانست؛ چراک را بنیان عقاد

کرد  دلیل آشنایی با نظریات فروید به جستجوی درون ادیب (الفحص الباطنی) دعوت می

ترین نمونۀ این رویکرد در کتاب محمد  ترین و کامل در عین حال روشن ).206: 1997(زکی، 

 پدیدار شد» من الوجهۀ النفسیۀ فی دراسۀ الادب و نقده«با عنوان  الله احمد خلف

 ).237: 1391ه،(عطی

ای که در یکی از جرائد  در پی چاپ دو کتاب دربارۀ ابونواس، در مقاله طه حسینالبته    

های روانکاوانۀ فروید و مکتب او  منتشر کرد، گنجاندن نظریات روانشناختی به ویژه تحلیل

ی از به هرحال امروزه، جز تعداد معدود ).70: 2008(مندور، های ادبی رد کرد  را در پژوهش

شناسی را  که به طور کامل گرایش مبتنی بر روان نویهیو  عزالدین اسماعیلناقدان مانند 

پردازد، ولی اغلب ناقدان، ضمن آراء  دهند، کمتر کسی کاملا به این شیوه می ترجیح می

ارائه این  ).193: 1378(رجائی، شناختی نیز دارند  دهند ملاحظات روان نقدی که ارائه می

تا حدودی با  السمان ةغادرسد  ین جهت دارای اهمیت است که به نظر میا مطلب از

های داستانی خویش از آن بهره  مفاهیم روانشناختی آشنایی داشته و در تبیین شخصیت

 گرفته است.

 . سازو کارهای دفاعی (ساختمان روانی شخصیت)3-2

وانی شخصیت برای ورود به بحث سازوکارهای دفاعی، ناگزیر ازشناخت ساختمان ر 

های روانی به خودآگاه، نیمه آگاه و ناخودآگاه، به  هستیم. فروید پس از تقسیم فعالیت

ها را  منظور توجیه ساختمان روانی شخصیت، آن را به سه جزء یا سیستم تقسیم کرد و آن

 نامید.»  فرامن یا من برتر«و » من«، »نهاد«

گترین بخش سازمان روانی شخصیت است بزر» نهاد«به اعتقاد فروید  :)Id/ Es(نهاد    

های ابتدائی بشر بوده و به طور کلی جنبۀ کسب لذت و  که شامل کلیۀ غرائز و انگیزه

 دوری از درد و رنج دارد؛ بنابراین اساس نهاد بر خواهندگی واصل کسب لذت است

ه گذشته توان گفت: نهاد به گذشته نظر دارد و تحت سیطره گذشت می  ).14: 1368(احمدوند، 

توان فروید را جزو جبرگرایان به حساب آورد. البته جبرگرایی  شاید از این منظر به ؛ واست

 ).33: 1996(عباس، شناختی روان
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که در » من«در سنین یک تا دو سالگی جزء دیگر شخصیت یعنی  :)Ego/ Ich(من    

شکیل شده و حقیقت هسته مرکزی شخصیت و به منزلۀ قوۀ مجریۀ آن است، به تدریج ت

بخش عقلانی و منطقی شخصیت است که جنبه آگاهی داشته و » من«نماید.  رشد می

و مقتضیات اجتماعی » نهاد«کوشد میان خواسته و تمایلات  تحت نفوذ واقعیت است و می

 و محیط واقعی نقش میانجی را ایفا کند.

روان و مظهر آخرین مرحلۀ تکامل » من برتر« ):Super Ego/ UperIchبرتر (من    

مدار شخصیت است که به عنوان  قانون اجتماع و درحقیقت همان قسمت اخلاقی و قانون

فروید در  ).16-20، 1368(احمدوند، گیرد  قرار می» نهاد«های  مانعی بزرگ برسر تحقق انگیزه

های  یا نیروی» من«اگر به خاطر دخالت «کتاب من و سازوکارهای دفاعی اذعان دارد: 

شناخت  نوشت میهاست، نبود، هرغریزه تنها یک سر به نوعی نماینده آن» من« خارجی که

 .)50: 1382(فروید،  »و آن هم ارضاء بود

تواند به تمامی  در زندگی اخلاقی و اجتماعی خود، نمی» من«که گفته شد، چنان

گیرد. فروید از نخستین  جاست که اضطراب شکل می بپردازد و این» نهاد«های  خواسته

انی بود که اضطراب را دارای اهمیت شمرد. او میان اضطراب عینی ـ که پاسخی کس

رنجوری  بینانه در برابر یک خطر بیرونی و مترادف با ترس است ـ و اضطراب روان واقع

تفاوت قائل شد.به اعتقاد او اضطراب روان رنجوری، نتیجۀ یک تعارض ناهشیار است که 

کند ایجاد  اعمال می» من برتر«و » من«هایی که  و محدودیت» نهاد«های  میان تکانه

جاست که ما برای حفاظت از من نفسانی در مقابل  این ). 152: 1381اتکینسون،  نک:( شود می

های  زخم و جراحت یک واقعیت ناراحت کننده، سازوکارهای دفاعی به عنوان استراتژی

 ).332: 1389هلر، نک: ( نیمک ناخودآگاه  برای تحریف واقعیت و کاهش اضطراب ایجاد می

سرکوب، انکار، واکنش وارونه، دلیل تراشی، واپس روی، والایش یا «مانند هایی  مسمکانی

 برد که فروید از آنها نام می» خیال بافی و... تصعید، همانندسازی، فرافکنی، جابه جایی،

برای غلبه برا انواع های دفاعی  از نظر فروید استفاده از این مکانیسم ).28: 2013(الدستوقی،

اضطراب هاست که غالبا  با استفاده از چندین مکانیسم دفاعی به صورت همزمان  صورت 

(نک: فارسی و  پذیرد و بین  تعدادی از ساز و کارهای دفاعی همپوشانی وجود دارد می

 ).118: 1399همکاران، 

 . غاده السمان و داستان عیناک قدری 3

در   م 1942سال در   نگار اهل دمشق که و روزنامه  سنده، سراینده و نویالسمانةغاد

هایش عشق، زن، تبعیض وتعصب ستیزی از  ای فرهیخته زاده شد،وی دراکثر نگاره خانواده

بدون هراس از جنسیت خود، صریح  او .)71: 1385(مدنی، رود  های اصلی به شمار می مایه بن
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یی، عشق و جهانی که در آن زندگی انسان، تنها ۀوشفاف، احساسات وعواطفش را دربار

 ).74: 1385مدنی، (کشد  کند به تصویر می می

ای مرد سالار است. پدر وی که در  داستان طلعت دختر پنجم خانواده عیناک قدری    

شود که پنجمین فرزند وی   وقتی متوجه می ،برد آرزوی داشتن فرزندی مذکر به سر می

کند اما با پا درمیانی دیگران  قصد کشتن وی را می آشوبد و نیز دختر است به شدت برمی

شود. طلعت رفته رفته بزرگ شده و با پافشاری، برخلاف دیگر خواهرانش  منصرف می

کارش بسیار موفق است و همه او را با نام استاد طلعت  دهد. او در تحصیل می ۀادام

، ه مردان نداردشناسند. طلعت برخلاف دیگر دختران هم سن و سالش هیچ توجهی ب می

نفرت از ظلم و استبداد پدر و احساس انزجار از ضعف و ناتوانی مادر، شخصیتی زمخت و 

اما دو حادثه مهم او را دچار تحول درونی کرده، عشق ؛ سازد غیرقابل انعطاف از او می

نماید. حادثه نخست دیدار وی با عماد برادر  واپس رانده شده به ژرفای درونش را باز می

است؛ حادثۀ دوم،  این عشقمدام درپی انکار و سرکوب او  اما ؛ از شاگردانش است یکی

دیدار طلعت با سلمی یکی از دوستان دوران دبیرستانش است. دوستی که درهمان سنین 

نوجوانی ازدواج کرده و اکنون دارای فرزند بود. تصور طلعت از زندگی سلمی با آنچه که در 

زنان دیگر موجود بدختی  ۀشت. طلعت سلمی را مانند همدید تناسبی ندا واقعیت می

های همسرش را تحمل کند و به تنهایی و با مشقت  ها و زورگویی دانست که باید ستم می

دید  چه که از نزدیک می بسیار و در اوج ناامیدی از فرزندش نگهداری نماید، اما آن

ق و محبت را به او هدیه خوشبختی و رضایتمندی دوستش در زندگی با مردی بود که عش

دارد و احساس پنهان کرده در درونش را  کرد. سرانجام طلعت دست از مقاومت بر می می

 .سازد رها می

 . بحث و بررسی4

های دفاعی  طلعت را از طریق مبحث مکانیسمۀ در این قسمت  برخی از رفتار مردگون

عیناک تری  در داستان  پررنگها که نمود  نموده و تعدادی از این مکانیسم واکاویفروید 

 د تحلیل و بررسی قرار گرفته است.دارد مور قدری

 )repression( . سرکوب1-4

های دفاعی روانی است که به عنوان  زدن، یکی از مکانیسم رانی یا واپس سرکوب، واپس

آید. فروید بر دفع یا سرکوب  های دفاعی روانی به حساب می عمل مقدماتی کلیه فعالیت

در حکم مکانیسمی جامع و کامل و سنگ زیربنایی که شالودۀ روانکاوی بر آن  امیال

  .)332: 1389هلر،نک: (کرد  استوار است تاکید می

ترین مکانیسم مورد استفاده در داستان عیناک قدری نیز همان  توان گفت که اصلی می

می شود؛ عبارتی تا جایی که داستان با این عبارت کلیدی آغاز  رانی است سرکوب یا واپس
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تنظر الی  ئةالمضی عةنوافذ البناء الواس«کند:  که مفهوم فرار و واپس رانی را به روشنی القا می

کعادتها، انکبت علی بعض  ۀجامد نةبلهاء... وهی وراء احدی النوافذ رصیرة الشارع المزدحم کإنها عیون کبی

(السمان،  »ها من عالمها.. ولماذا الهرب؟...لی اوراقإالاوراق حتی کادت تلصق بها وجهها، کانها تهرب 

): (پنجره های بزرگ و روشن ساختمان، مانند چشمان زنی ابله، به خیابان شلوغ خیره شده بود 8: 1993

های پیش  و غرق در برگه حرکت نشسته بود ... وطلعت پشت یکی از پنجره ها مثل همیشه محکم و بی

ها  ها بچسباند، گویی که از دنیایش به سوی آن برگه ش را به آنا رویش بود تاجایی که نزدیک بود چهره

ترین ساز و کاری است که فرد برای  مکانیسم سرکوب رایج گریخت ... اما چرا فرار؟) می

 کاهش فشار روانی به آن پناه می برد،در واقع یک راه فرار است.

ردانه از خود، طلعت با پرداختن بیش از حد به کار و تحصیلش و ساختن شخصیتی م 

که همان مطالبات اجتماعی و محیط واقعی یعنی پدر مرد » من برتر«سعی دارد با پیروی از 

یعنی پیروی از غریزۀ زنانه و پرداختن به عواطف دخترانه را » نهاد«سالار است، خواسته 

نام وی  -طلعت  -شود که حتی سرکوب کند. این قضیه تا جایی به کودکی وی مربوط می

 امی مشترک از حیث مونث/ مذکر است. نیز ن

کان یرید صبیا بعد بناته الاربع .. وریث امَجاد دکانه و حلقته علی رصیف الشارع .. وریث .... 

نرجیلته.. یرید وریث یسمیه طلعت.. اسماها طلعت!!.. یرید صبیا لا یضطر لسجنه فی الدار بعد ان 

سیر فی الشارع وحده! ..  وهی قد وعت قضیتها منذ .. لایخاف علیه من الیةالابتدائدة یفوز بالشها

وهی تکافح ضد الشمس .. تتعلق باذیالها و  ۀن اسمها طلعت .. منذ البدایأ.. منذ اکتشفت  یةالبدا

تشدها کی تشرق من المغرب..  اصرت علی اتمام دراستها بعناد کان یثیر فی نفس ابیها سرورا 

یها من السیر فی الشارع وحدها.. إنها لاتتهادی بدلال .. خفیا یفشل فی اخفائه.. لم یعد یخاف عل

خواست .. پسری که وارث نام  (....او بعد از چهار دخترش، پسری می )9(همان:  ..لاتعنی بمظهرها 

و آوازۀ دکان او و جانشین او با دوستانش در پیاده رو خیابان باشد .. وارث قلیانش باشد .. وارثی 

خواست که بعد از اتمام مرحلۀ ابتدایی مجبور  بگذارد .. پدرش پسری میباشد که اسمش را طلعت 

نباشد او را در خانه زندانی کند ... و از تنها رفتنش به خیابان نهراسد! و از ابتدا داستان را دانست .. 

جنگید .. به دامن  از زمانی که فهمید اسم او طلعت است.. از همان آغاز او علیه خورشید می

خواست که از مغرب طلوع کند .. او با اصرار و پافشاری درسش را  آویخت و از او می یخورشید م

توانست آن را  انگیخت شادی که نمی تمام کرد. لجاجتی که درون پدرش شادی پنهانی را برمی

ترسید ... او با کرشمه گام  نمی ،کاملاً مخفی کند ... پدرش از اینکه او تنها در خیابان ترددّ کند

   داشت ... به ظاهرش توجهی نداشت ...) میبرن

.» . ماتتطلعتالانثی ماتت یوم اسموها «شود:  در جای دیگر نیز همین مطلب تاکید می 

در واقع طلعت برای مخفی کردن  :  (زنانگی مرد روزی که او را طلعت نامیدند) )14(همان: 

به این مکانیزم واپس زنی حالت های درونی خود و یا به عبارتی زنانگی نهفته در درونش 

 می پردازد.» من«سرکوب روی می آورد  و در واقع با کاربرد این جملات به 
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 )denialانکار (.2-4

منظور از انکار این است که شخص از ادراک واقعۀ ناخوشایند در واقعیت بیرونی امتناع 

از شیوه  اک قدریعیندر داستان  السمان ةغاداز آن جایی که  ).44: 1381(رایکمن، ورزد 

های  توان مکانیسم تر می جریان سیال ذهن برای بیان قصه استفاده کرده است، راحت

دفاعی مخصوصا انکار را احساس کرد. در این داستان نویسنده احساس زنی را مطرح 

های روحی بسیاری را  اش را سلب خواهد کرد و بحران کند که گمان دارد عشق آزادی می

از این رو، طلعت به عنوان زنی مغرور و  ).40: 2010(یوسف، خواهد آورد  برای او به وجود

سرسخت که در درونش نفرتی عمیق نسبت به مردها را پرورانده، مدام در حال انکار 

لا شیء فی حیاتی سوی «کند:  علاقۀ خود به عماد،  از عبارات مختلفی در ذهنش استفاده می

.....  دةسعیرة انا حکأیّ رجل فی هذه المکاتب.. ..لا شیء ینقصنی..املک حریتی و قدریةانا سعید...عملی

؟ ... انها لاتحبه.. لا.. لم تحبه قط.. کانت تتسلی به کما دة!.. لماذا تظل تکرر لنفسها انها سعیسعیدة

ی در زندگی من جز (هیچ چیز ):8: 1993(السمان، »یداعب ابوها جارتهم الحسناء کلما التقاها علی الدرج..

کارم نیست ... من خوشبختم ... هیچ کاستی ندارم ... من مانند هر مردی در این کتابخانه مالک آزادی و 

کرد که  سرنوشتم هستم ... من یک آزاد خوشبختم ... خوشبخت! .. چرا مدام با خودش تکرار می

تفریح می کند همانگونه که هرگاه  خوشبخت است؟.. نه .. او هرگز عماد را دوست ندارد. او فقط با او

کند). تکرار این سوال بیانگر انکار و سرکوب  بیند با او شوخی می ها می پدرش همسایۀ زیبایشان را در پله

اورد که می گوید اگر واقعا  واقعیت است؛ زیرا طلعت ضمن این شک و انکار سخنان عماد را بیاد می

 .همان)( میپرس ود نمیخوشبخت باشیم، هیچگاه این سوال را از خ

شود، مانند این عبارت  های دیگری از داستان نیز تاکید می انکار این علاقه در قسمت    

ما هذه الخواطر السخیفه؟ انها لا تحب عماد.. «رانی نیز هست:  که علاوه بر انکار نشانگر واپس

 »واه و تغرق فی عملها..کل  ما فی الامر ان المصنف بین یدیها قد انتهی و ان علیها ان تجلب س

(این خاطره های سبکسرانه چیست؟ او عماد را دوست ندارد .. مسئله تنها این  ):11(همان:

است که کتابی که در دستش بوده تمام شده است و او باید کتاب دیگری را بگیرد و غرق 

ر در کارش شود). نمونه دیگر این انکار هنگامی است که برای عیادت شاگردش که خواه

رود اما در اصل قصد او دیدار عماد است اما این نیت درونی را  عماد است به منزل آنان می

(نه او به  ):13(همان: »لا.. لم تکن تذهب من اجله و انما کانت تطمئن الی اخته..«کند:  انکار می

راه خاطر عماد نرفته است تنها برای اطمینان یافتن از خواهرش رفته است).ساز وکار انکار، 

حلی است که قهرمان داستان برای فرار از واقعیتی که دردرون خود احساس می کند و آن 

در واقع سرکوب وانکار، راهی است برای رهایی از  ،خواهد بپذیرد، برگزیده است را نمی

 از خود به جامعه معرفی کرده است.فشار روانی و همخوان شدن با آنچه که 

 )identification( یهمانندساز.3-4
های شخصیتی فرد دیگر اقدام  دراین مکانیسم فرد به صورت ناخودآگاه به اقتباس ویژگی

اما ؛ گیرد طور معمول همانندسازی در رابطه با افراد محبوب و مشهور صورت می کند. به می
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کند به وسیله انطباق با دشمن تهدید کننده و اخذ  در همانندساز دفاعی، فرد سعی می

. )76: 1368احمدوند، کند (فکنی برای تسکین اضطراب خود اقدام  درونصفات وی از راه 

به خوبی در رابطۀ میان طلعت و پدرش  عیناک قدری همانندسازی دفاعی در داستان 

گیری از  برد، با بهره مشهود است. طلعت که از نفرتی درونی نسبت به پدرش رنج می

کند. او همچون پدرش قلیان  میهمین مکانیسم، به رفتاری مشابه رفتار وی اقدام 

 یةالا تجلس مع ابیها کل امس«دارد:  زند و مغرورانه گام برمی کشد؛ بر سرمادرش فریاد می می

بینما هو یضحک فرحا بها وفرحا والمشاریع والدخل القومی؟ .. الا تدخن نرجیلته  سةتناقشه فی السیا

(مگر نه اینکه هر روز عصر با پدرش  ):10: 1993(السمان، » بظلال الذعر و العجز فی عینی امها؟

کشد و  ها و درآمد ملی گفتگو می کند؟ .. آیا همانند او قلیان نمی دربارۀ سیاست و طرح

 خندد؟).  زند نمی پدرش شادمان از او و ترس و عجزی که در چشمان مادرش موج می

رش و نیز دلایل البته غاده پیش از این، علت احساس نفرت توأم با محبت طلعت از پد   

احزان «دهد:  تلاش او برای همانندسازی دفاعی با پدرش و سایر مردان را توضیح می

احساسها القاتم نحو ابیها .. تری فیه عالمها..  رةغم يهدوء صمتها و ف يمبهمه تنمو ف

 ن تکون رجلا کیأ.. ترید  لا حقد فیها .. تشفق علیه قةشفا یةمجتمعها .. تتحداه.. تکره کراه

ن یحبها، لانه یحترمها أی ثمن لنصرته .. ترید بان یشعر بانها تساویه .. ترید أترضیه .. کی تذله .. تدفع 

مبهم در آرامش  هایی اندوه(): 9(همان: ».. لا لانه یشفق علیها کما یشفق علی اخوتها وعلی امها

... او در  شد بالید و بزرگ می سکوتش و درگیرودار احساس تیرۀ او نسبت به پدرش می

طلبید ... از او بیزار  اش را ... او را به مبارزه می دید. جامعه پدرش جهان پیرامونش را می

بود. بیزاری همراه با شفقت و دلسوزی که در آن کینه و حقدی نیست ... دلش به حال او 

... و خواست که یک مرد باشد تا او را راضی کند ... تا او را خاروذلیل کند  سوخت... می می

پرداخت ... دوست داشت که پدرش احساس کند  برای رسیدن به هدفش هر بهایی را می

خواست که  پدرش دوستش داشته باشد به خاطر اینکه  که طلعت با او برابر است ... می

قابل احترام است نه اینکه به او ترحم کند همانگونه که به خواهران و مادرش ترحم 

م در رشد من برتر زیاد است؛ زیرا شخص سینکه اهمیت این مکانیکرد ...) با توجه به ا می

دهد کند تا رفتارها و اعمال  اورا سرمشق خود قرار  خود را با دیگری همانند احساس می

می توان درک کرد که چگونه طلعت به صورت ناخودآگاه برای کسب  ).72: 1388کریمی،(

ین همانندسازی با پدر یا به عبارتی موقعیت اجتماعی که از زنان جامعه سلب شده به ا

 آورد.  مردان جامعه روی می

 )compensationجبران (.4-4
آورند. در واقع کاربرد جبران،   های خود به این ساز و کار روی می افراد برای جبران ناتوانی

ای  شود به گونه نوعی دفاع در برابر احساس حقارت است. شواهدی که از متن ارائه می
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های طلعت در تحصیل و کار از نوع جبران براساس دیدگاه  دهد موفقیت نشان میاست که 

آدلر است. در فرضیۀ آدلر، نخستین تجربۀ فرد در مقایسۀ خود با جهانِ غیر از خود، 

احساس زبونی و ناتوانی است. به اعتقاد او این احساس، نه تنها امری غیر عادی نیست، 

آید. طبق این دیدگاه، این احساس کهتری  می بلکه عاملی برای پیشرفت به حساب

ای که طلعت در آن به دنیا  در خانواده ).43: 1368احمدوند، باشد (تواند واقعی و یا تصوری  می

اما طلعت ؛ ترین دلیل برای احساس حقارت و کهتری است آید، دختر بودن خود ابتدایی می

ان گرفته و برخلاف دیگر در چنین فضایی به جای تسلیم و پذیرش، تصمیم به جبر

نفس ابیها سرورا  ياصرتّ علی اتمام دراستها بعناد کان یثیر ف«خواهرانش ادامۀ تحصیل می دهد: 

(او با اصرار و پافشاری درسش را تمام کرد.  ):9: 1993(السمان،  »خفیا یفشل فی إخفائه..

نست آن را کاملاً توا انگیخت شادی که نمی لجاجتی که درون پدرش شادی پنهانی را برمی

باحترامه لها  ۀانها سعید. رمتها بوجه أبیها کأنها تصفعه . یةیوم حازت شهادتها الجامع«مخفی کند ...) و 

(روزی که مدرک تحصیلی اش را گرفت آن را به  ):10(همان: » باذلالها الخفی له.. دة.. سعی

احترامی که پدرش به او  انگار که او را سیلی می زد.. او به خاطر ،صورت پدرش پرت کرد

 می گذاشت خوشبخت بود .. به خاطر تحقیر کردن پنهانی پدرش خوشبخت بود ....).

گوید:  یابد و راوی در توصیف آن می نمونه دیگر زمانی است که طلعت تمکن مالی می 

لیها التنقل .. سیسهل ع لها وحدها رةصغی رةسیا..  رةبعد شهر واحد یجتمع لدیها مبلغ کافٍ لشراء السیا«

(بعد از یک ماه پول لازم را برای خرید یک اتومبیل جمع  همان):»(بین اماکن عملها الکثیرة..

های کارش  توانست به محل کرد، ماشین کوچکی که فقط مال او بود و با آن به راحتی می

د: شو گوید، به استادی سرشناس تبدیل می که زیاد بودند برود ...).و همانگونه که عماد می

استاد  ام درباره تو زیاد شنیده( ):12همان: »(طلعت .. أهلاً و سهلاً ذةسمعت عنک کثیراً یا استا«

ای که طلعت برای گریز از احساس حقارت  بینیم راه چاره طلعت.. خوش آمدی) می

گویی میان من و  م جبران است. در واقع طلعت در کشاکش روانی پاسخسگزیند،مکانی برمی

آورد تا با کسب موقعیت اجتماعی و تمکن مالی،  روی می» من برتر«ه فرامننهاد خویش، ب

بینیم او برای یافتن   موقعیتی فراتر از آنچه برای زنان جامعه تعریف شده،کسب نماید و می

 یازد. پدر) در راستای مکانیزم جبران دست میمردان (این فرامن به همانند سازی با 

 )displacement( ییجا. جا به 5-4
تواند به خاستگاه ناکامی ابراز شود، به سوی یک هدف  در جا به جایی، خشمی که نمی

های جابه  بهترین نمونه .)162: 1381(اتکینسون، شود  یا کم خطر هدایت می قابل دستیابی

در ارتباط طلعت با سایر مردان و یا مادرش به تصویر  عیناک قدریجایی در داستان 

میلی افراطی طلعت به سایر مردان به نوعی بیانگر خشم  ی و بیتوجه شود. بی کشیده می

سعی در تحقیر او دارد.  ،توجهی و طرد کردن فروخفتۀ وی نسبت به پدرش است که با بی
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تواند  از طرفی فریاد زدن او بر سر مادرش علاوه بر نوعی همانندی دفاعی با پدرش، می

 جایی خشم او نیز باشد:  برگرفته از جابه

لا تتهادی بدلال .. لاتعنّی بمظهرها . لاتثیر اهتمام احد.. تکره الرجال و الشباب. لا ..  نهاإ

اعتراف بوجود الشیء المکروه و هی لا تحس بوجودهم علی الاطلاق ..  یةلاتکرههم .. الکراه

 شاء لها حظها العاثر أن بةخاطیةأیة لا فلماذا ترفض الدخول لتحإلاترید ان تحس بوجودهم .. و 

داشت ... به ظاهرش توجهی  (او با کرشمه گام برنمی): 9: 1993السمان، »(تدقّ بابهم؟..

انگیخت... از مردان و پسران جوان نفرت داشت.  کس را برنمی نداشت ... و توجه هیچ

نه... از آنان نفرت نداشت .. نفرت یعنی اعتراف به وجود چیزی منفور ولی او اصلا 

خواست وجودشان را احساس کند.. وگرنه چرا از  کرد .. نمی ها را احساس نمی وجود آن

خواست با کوبیدن در خانۀ آنان بختش را امتحان کند،  پذیرش هر خواستگاری که می

 کرد؟..).   ابا می

های درونی، احساسات منفی خود را دربارۀ یک موضوع  طلعت برای مقابله با کشمکش  

نتقال دهد و در این حالت از مکانیزم به موضوع دیگری که کمتر خطرناک است ا

 جایی بهره برده است. جابه

م به صورت ناخودآگاه به همانندسازی دست سگیری از این مکانی یا اینکه او با بهره  

وجه أمها لأن طعامها لم یجهز ثم تنتقده مهما کان  يتصیح ف رةثائ هکةحین تعود إلی الدار من«زند  می

(هنگامی که خسته و خشمگین، به خانه باز ): 10(همان:..» الحی  نوعه، کما یفعل أی شاب فی

زند که چرا غذایش را آماده نساخته است و سپس غذا  گردد، به روی مادرش فریاد می می

کند، همانگونه که هر پسر جوان دیگری در محله همین  هرچه که باشد از آن انتقاد می

های فرامن و جامعه، همراه با عدم دسترسی  به خاطر درخواستدر حقیقت   کند). کار را می

احتمالی هدف غریزی، وقتی که انرژی یک غریزۀ خاص نتواند به صورت مستقیم ارضا 

  ).270: 1378(لاندین،  شود، ممکن است به جهت دیگری هدایت شود

توان ذکر کرد، توصیف نحوۀ فشردن زنگ در  جایی می نمونۀ ظریف دیگری که از جابه   

کند؛ وی  های منفی خود را مرور می ی است. طلعت در راه خانۀ دوستش ذهنیتخانه سلو

کند که در حال تمیز کردن  های ترک خورده تصور می سلمی را زنی چاق با دست

با  ةغادهاست. در اندیشۀ طلعت آثار گریه کاملا بر چهرۀ سلوی مشهود است.  پنجره

جایی خفیف  تواند بیانگر جابه د که میکن ای توصیف می زیرکی فشردن زنگ در را به گونه

..تتحقق من اسم زوجها علی الباب قبل أن تقرع «خشم طلعت به سمت زنگ در باشد: 

تخطیء الدار... ... تهوی بیدها علی الجرس بانتقام أحمق لم تستقم ردود  لم. )محمود سالم(الجرس: 

خانه مطمئن شد:  از اسم صاحب(... قبل از اینکه زنگ را بفشارد  ).17(همان: » فعله بعد..

ای  جویی احمقانه خانه را درست پیدا کرده بود، دستش را با احساس انتقام )محمود سالم(
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کار دفاعی که تلاشی  و اندیشد بر روی زنگ فشرد). در این ساز که به نتیجۀ کارش نمی

 ا می شوندها توسط اشیایی که جایگزین اشیای اصلی شده اند ارض ناهشیارانه است، تکانه

همانگونه که طلعت خشم خود را  از تبعیض جنسیتی  و سرنوشت  )44: 1387(رایکمن،

 دهد. سرخشم و انتقام نشان می محتوم زنان در جامعه در قالب فشردن زنگ از 

 )reaction formation( یساز.واکنش 6-4 
ر سازی است که با اسامی دیگری نظی های دفاعی واکنش یکی دیگر از مکانیزم

سازی، تشکل واکنش و واکنش وارونه  سازی، کمال مطلوب العمل وانمودسازی، عکس

شود. به واسطه این مکانیزم، در فرد خصوصیات خلقی و رفتاری خاصی پدید  شناخته می

آید که معمولا نقطۀ مقابل تمایلات درونی شخص است. رفتار خشک وخشن و  می

ها و  سازی برعلیه انگیزه ، اغلب یک واکنشغیرقابل سازش فرد برای نیل به کمال مطلوب

 ).90: 1368احمدوند، ( تمایلات نهی شده است

 سازی در داستان نوع برخورد طلعت با عماد است.  های واکنش یکی از بهترین نمونه   

نظراته فی مجاهل عوالمها أرهقتها، کشفتها .. جعلتها تشعر أنها مضحکه وسخیفه .. وانها لة ... رح   

ان ثیابها مضحکه وأن دورها  أةت الأستاذه طلعت .. وانها لیست سوی ممثله اکتشفت فجلیس

إلی البکاء فی صدر ما .. ولکنها جلست برصانتها المعروفه .. کررت الدرس  ۀمضحک وانها بحاج

های این  (...... و طلعت احساس کرد که نگاه :)12: 1993(السمان، لأخته ببرودها المعروف ..

های  های عماد به مکان دارد .. ... کوچ نگاه اش بر می ینک سیاه را از چهرهدو چشم ع

ساخت .. او را وادار  ساخت، او را آشکار می ناشناختۀ دنیای درون طلعت او را ناتوان می

کرد که احساس  دار و سبک است .. او را وادار می کرد که احساس کند که خنده می

ند که او کسی نیست جز بازیگری که به یکباره کند استاد طلعت نیست .. احساس ک

ای دارد که  دار است و نقشش مضحک و نیاز به سینه فهمیده است که لباسش خنده

اش نشست ... و درس را  سر برآن نهد و بگرید .. اما او با همان استواری همیشگی

 اش تکرار کرد).  برای خواهر عماد با همان سردی شناخته شده

ایستد در واقع واکنش او و تکرار رفتار سرد وبی  احساسات درونی خود میطلعت علیه    

شود روان  م وادنمودسازی است و بدین وسیله موفق میسگیری از مکانی اش بهره روح

 رنجوری خویش را بهبود بخشد. 

ثوبها.   مةیا لنعو «..-توان یافت.  نمونه دیگر آن را درتوصیف شیوۀ لباس پوشیدن سلمی می   

لست تحدثهما وقد ازدادت انطواءً، ستصمد، ستتماسک. کم تبدو جمیله لو ارتدت مثل ثوب سلوی. ج

.. چقدر پیراهنش زیبا و ( ):18(همان:  »دروس اللغه الانکلیزیه ضروریه فعلاً، دعینا نبدأ منذ الآن«

لطیف بود. مشغول سخن گفتن شدند و او بیشتر در خود فرو رفت. محکم بود و خوددار. 

فعلا «رسید اگر پیراهنی همچون سلوی به تن داشت. اما گفت:  ما چقدر زیباتر به نظر میا

واکنش سازی از زمانی »). درس زبان انگلیسی مهم است. بگذار از همین حالا شروع کنیم.
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پردازد و او را به اعمال و رفتار و واکنشی  به فعالیت می» فرامن/ من برتر«آغاز می شود که 

در واقع اینجا در  ).41: 1370(سیاسی،  که درست مخالف میل باطنی اوست دهد عادت می

» من برتر«هایی که  و محدودیت» نهاد«های  رفتار طلعت یک تعارض ناهشیار میان تکانه

م  واکنش وارونه در این زمینه سکه قهرمان داستان از مکانی کند دیده می شود اعمال می

از من نفسانی در مقابل جراحت یک واقعیت ناراحت بهره برده و در حقیقت برای حفاظت 

کننده به صورت ناخودآگاه برای تحریف واقعیت و کاهش اضطراب به این سازوکار دفاعی 

 روی آورده است.

 )rationalization(تراشی  . دلیل7-4
ایم، ولی دلیل اصلی  تراشی، در واقع توجیه رفتاری است که اقدام به انجام آن کرده دلیل

شود فرد برای توجیه رفتار خود به دلایل قابل  دانیم. همین مساله موجب می را نمیآن 

قبول روی آورد که موردپسند دیگران وجامعه است، اما دلیل واقعی نیست. بسیاری کاربرد 

بهترین  ).3: 1390(میرلو، دانند  این سازوکار را یک تدبیرخود فریبانه وخود بزرگ کننده می

هنگامی است که طلعت سعی دارد علاقۀ  عیناک قدریتراشی در داستان های دلیل  نمونه

لا.. لم تحبه قط.. کانت تتسلی به کما یداعب ابوها جارتهم «خود به عماد را در ذهنش توجیه کند: 

داند  البته طلعت علت واقعی رفتار خود را می ).8: 1993(السمان،  ..»الحسناء کلما التقاها علی الدرج

کنت أتسلی کأی شاب .. کأبی .. کزمیلی..تدفن رأسها «تراشی سعی در انکار آن دارد:  ولی بادلیل

 »کانت أکبر من أن تواجهها.. یةحقیقیة بین یدیها .. تعرف أنها تخدع نفسها .. لم تکن تتسلی. انها قض

در این سازو کار دفاعی که همراه با مکانیزم انکار است طلعت دست به  .)8: 1993(السمان، 

تراشی که  نوع خاصی از فرافکنی است که در آن یک عذر یا بهانه  زد. دلیل فرافکنی می

تر از آن است که با آن  که از نظر اجتماعی پذیرفتنی است. یکی اینکه این قضیه بزرگ

داند.  روبه رو شود و دیگر آنکه  به صورت ناخودآگاه دلیل این امر و مقصر را پدرش می

و یا بازیچه قراردادن دیگر زنان، باعث شده تا طلعت در توجیه رفتار رفتار پدر با مادرش 

خود، این دلایل را برشمرد. در حقیقت طلعت فکر یا عمل تهدید کننده را با قانع کردن 

 دهد. خود به اینکه توجیه منطقی برای آن وجود دارد، موجه جلوه می

 )regression(.بازگشت 8-4
شود که افراد تمایل دارند به مراحل  آور، مشاهده می طرابزا و اض در برخی شرایط استرس

تر  قبلی زندگی خویش، بخصوص دوران کودکی رجوع کنند. رجوع کردن به مرحله پایین

نامند. در واقع با به کاربردن این مکانیزم، فرد خود را از موقعیتی که موجب  را بازگشت می

تواند به آسانی به ارضای  ه در آن میکند و به موقعیتی ک آزار وی شده رها و دور می

شاید بتوان گفت نخستین شاهد  ).2: 1390(میرلو،  جوید هایش بپردازد، تمسک می خواسته

 شود: کشد اما به یکباره دلتنگ می این سازوکار هنگامی که طلعت در کنار پدرش قلیان می

صدر  ي.. وانها تود لو تدفن خیبتها ف تشعر فجأه بأن جمرات النرجیله تحرق خدیها .. وإن دخانها یخنقها«
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کند که اخگرهای قلیان صورتش را  (ناگهان احساس می »أمها وتحدثها وهی ترتعد عن عماد ..

اش را در سینۀ مادرش  کند .. دوست داشت که ناامیدی اش می سوزاند .. و دود آن خفه می

: 1993(السمان، لرزید)  یدفن کند و با او سخن بگوید آن هنگام که از عشق عماد به خود م

10(.   

جا که  توان یافت؛ آن نمونه دیگر این رفتار را بند نهایی داستان و نقطه ی اوج آن می   

ترکض «دود تا پذیرش عشقش را اعلام کند:  قرار و مشتاق به سمت عماد می طلعت بی

ا یتبعثر .. نظارتها تسقط .. .. لاتری الناس الذین یرمقونها بدهشه .. لاأحد یهمها. ترکض .. شعرهأةفج

کند ..  (ناگهان شروع به دویدن می ):20(همان: .» تتحطم تحت قدمیها .. ترکض .. المطر یبللها

کند.  بیند .. هیچ کس توجهش را جلب نمی نگرند نمی مردمی را که با وحشت به او می

هایش شکست ..  دوید .. موهایش در هوا پریشان بود .. عینکش افتاد .. در زیر گام می

بینیم که شخصیت اصلی داستان در سیر تحول  می ).کرد دوید .. و باران خیسش می می

خود در ابتدا با پاک کردن صورت مسأله،فرار، انکار، طفره رفتن و سرکوب کردن به 

وردن آرامش  و فرامنی است که جامعه و آصورت خواسته و نخواسته در پی بدست 

تأثیر نبود اما درنهایت طلعت برای بدست آوردن  یجاد آن بیفرهنگ مرد سالارانه در ا

 گزیند. بازگشت به خویشتن را برمیشادی ونشاط زنانه 

 .نتیجه5

های روحی و روانی در  واکنش به  ساز و کارهای دفاعی که هنگام وقوع بحران 

با  عیناک قدریدر داستان  السمان ةغادیابد و  ها و در پی کاهش آن بروز می اضطراب

های نوین ارائۀ داستان که بر پایۀ توصیف شخصیت و حالات ذهنی او، پرداختی  شیوه

ها به شرح  میسعمیق و قوی از شخصیت طلعت ارائه داده است که پرتکرارین این مکان

 ذیل است:

های ان، طلعت، به استفاده از مکانیسمیکی از دلایل مهمی که شخصیت اصلی داست. 1

پیروی از من برتر یا همان مطالبات اجتماعی و محیط  آورد، دفاعی متعدد روی می

ای نهاد یا همان احساس زنانه نادیده  ای که خواسته مردسالارانه جامعه عرب است به گونه

 شود. گرفته می

م سرکوب س.اصلی ترین سازو کار دفاعی مورد استفاده در داستان عیناک قدری، مکانی2

ر، قهرمان داستان با پیروی از من برتر، خواستۀ  نهاد یعنی است که همراه با ساز و کار انکا

 کند. پیروی از غریزۀ و عواطف دخترانه را سرکوب می

م همانندی به دنبال کسب موفقیت اجتماعی و س.قهرمان داستان با روی آوردن به مکانی3

 رشد فرامن است.
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رای گریز از از احساس گویی میان من و نهاد، ب . قهرمان داستان در کشاکش روانی پاسخ4

جابه جایی،غریزه زنانه ساز وکار آورد و با  م جبران به من برتر روی میسحقارت با مکانی

 کند. خود را به جهت دیگری هدایت می

های  های نهاد و محدودیت . شخصیت اصلی داستان  به صورت ناخودآگاه در میان تکانه5

م واکنش وارونه و دلیل سرونی به مکانیمن برتر، در راستای کاهش اضطراب و ناراحتی د

 آورد. تراشی روی می

. در سیر تحول طلعت، قهرمان داستان، وی درنهایت از موقعیتی که موجب ناراحتی و 6

یشتن زنانه در داستان رخ می یابد و بازگشت به خو های درونی اوست رهایی می اضطراب

 دهد.
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After passing through the stage of structuralism, semiotics laid the 
groundwork for issues such as body, perception, feeling, and presence, and 
gradually shifted to a phenomenological perspective. In other words, the 
process of meaning-making is open and fluid, and confronts us with a 
presence whose biological senses, perceptions, and experiences are the source 
of linguistic production. Accordingly, the main foundations of meaning are 
sensory-perceptual perceptions that, through a physical and sensitive 
presence, convey their lived experience through languag. Therefore, in this 
study, a short poem by the Syrian poet Adonis (1930) entitled "Al-mezana" 
was selected and studied by descriptive-analytical method. The approach of 
this research is phenomenology and its tool is semiotics. The purpose of this 
study is to investigate the poet's life experience and how emotions are 
transformed into meaning and the role of subject and object in realizing the 
meaning of experience. Phenomenological analysis of Adonis's poem "The 
Al-mezana / minaret" shows thatThe phenomenology of the signs mentioned 
in Adonis's ode shows that meaning and experience are two separate 
processes that are  aligned with each other. Another important point in 
obtaining the meaning and experience of individualization is the direction that 
Adonis, as the narrator, gives to the main stage in order for the event of 
discourse to occur. Adonis has provided the source of the production of the 
signification of the forgetfulness of Eastern culture from the point of view of 
the weeping minaret and the end with the chimney. Thus, from the point of 
view of how phenomena begin, end, and are chosen, the narrator's view is 
taken, and as a result, a possible image of the phenomenological scene is 
created. 
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جمله پرداختن به موضوعاتی متضمن تحولاتی مهم از گر ، گراشناسی ساختنشانه پشت سرنهادنمعناشناسی با  -ه نشان

. درک و تجربۀ حسی گرایش پیدا کرد یشناخت داریپدتدریج به دورنمایی د و بهگردی چون تن، ادراک، احساس و حضور

  در این حالتدارد از موارد مورد اهتمام این گرایش است.  بر عهدهجهان با تنی حساس که نقش ادراک و تولید معنا را 

و تجربۀ زیستی او منشأ تولیدات  که احساس، ادراک سازد مواجه میمعناسازی باز و سیال است و ما را با حضوری  فرایند

انتخاب  »المئذنة / گلدسته«) تحت عنوان 1930شاعر سوری ( از آدونیس. در همین راستا، شعری کوتاه گیرد قرار میزبانی 

. بررسی شود شده تجربهتا تجربۀ زیستۀ شاعر، استحالۀ احساسات به معنا و نقش سوژه و ابژه در تحقق معنای  گردید

ها و ژوهش، تحلیل تجربۀ زیستی شاعر با ابزار پدیدارشناسی است و قلمرو کشف شهود شاعر، متعلق به دالرویکرد این پ

ما در این گفتمان که  دهد نشان میهای پژوهش ادراکی گفتمان است. یافته-های حسیهای موجود در بستر نشانهنشانه

پدیدارشناسی  رسد به نظر میشناسی است و دیدارشوش متضمن مواجهه با پ ۀمسئلو  مواجه هستیمبا گفتمان شوشی 

سویی آنها است. حال هم، اما درعینمجزا فرایندعنوان دو معنا و تجربه به منفک بودنهای قصیده آدونیس بیانگر نشانه

همچنین  است. دلتنگیشود که نوعی حس غربت و ها، معنا و از معنا، تجربۀ و جهان زیستۀ شاعر آشکار مییعنی از نشانه

دهد تا به صحنۀ اصلی گفتمان می گفته پرداز عنوان بهجهت و زاویۀ دیدی است که آدونیس دهد به معنا هویت می آنچه

به  یشناخت داریپدو تصویری ممکن از صحنۀ  محقق گرددواقعۀ سرکوب سنت با محوریت گلدسته و پایان آن با دودکش 
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  قدمهم .1

معناشناسی  - گرایی و با ورود به نشانهمرحلۀ ساخت پشت سرنهادنشناسی با نشانه

به دورنمایی  تدریج بهساز طرح مسائلی چون تن، ادراک، احساس و حضور گردید و زمینه

کرد. درک و تجربۀ حسی جهان با تنی حساس که نقش  گرایش پیدا پدیدار شناختی

که در این حالت  اهمیت یافتنوع گرایش  در این، دارد بر عهدهادراک و  تولید معنا را 

قرار باز  فرایندیشده در نظام تعیین پیش جای درگیری در عناصری بسته و ازمعنا به

 فرایند، به دیگر سخنپذیر نیست. که پیوسته در حال پویایی و شدن است و توقف گیرد می

که احساس، ادراک و تجربۀ  زدسا مواجه میمعناسازی باز و سیال است و ما را با حضوری 

گذر از از چگونگی خلق معنا در سؤالواقع . درگیرد زبانی قرار میزیستی او منشأ تولیدات 

شناسی را در گفتمان، مداری و پدیدارتن ۀمسئل، زمینۀ  طرح تجربۀ شهودی با دنیای زنده

-ادراکی می -ی حسهای های اصلی معنا را دریافتاساس بنیان این . برآورد فراهم می
و  سازند منتقل میمدارانه و حساس، تجربۀ زیسته خود را به زبان سازند که با حضوری تن

اساس،  این . برکنند ایجاد میای را گیری، گفتمان فردیت یافتهبا نوعی موضع

گیری معنا در یک تجربه و های شکلعنوان ابزاری کیفی بنیانتواند بهپدیدارشناسی می

  رو  این از. فراهم آوردهای جدید را و فرصت خوانش آشکار سازددر گفتمان  ن راآتجلی 

با  تا انتخاب گردید »المئذنة« تحت عنوان) 1930شعری کوتاه از آدونیس شاعر سوری (

معناشناسی، تجربۀ  -ه تحلیلی و با رویکرد پدیدارشناسی و ابزار نشان -ی روش توصیف

نگی استحالۀ احساسات به معنا، نقش سوژه و ابژه در چگو منظور کشف بهزیستۀ شاعر 

 آشکار گردد.   ،شده تجربهتحقق معنای 

 پژوهش ۀپیشین .1-1

عنوان یک روش مطالعاتی کیفی در مطالعات ادبی جمله آثاری که از پدیدارشناسی بهاز

 شاره کرد:توان به موارد زیر ا، میاند بهره جستهکشف زوایای معنا در آگاهی خالق  منظور به

جایگاه  ادب پژوهی)،-1386(، »شناسی با پدیدارشناسیرابطۀ نشانه«مقالۀ در شعیری  -1

شناسی کلاسیک پدیدارشناسی در مطالعات مربوط به نشانه و نقش آن را در تحول نشانه

کند. نویسنده در تحلیل خود ادراکی بررسی می -ی معناشناسی سیال و حس -ه به نشان

 کند.و سپس یک نمونۀ گفتمان بصری را واکاوی مییک نمونۀ ادبی 

تا این اثر  کوشد ) می2008( ،»التحلیل الظاهراتی للأدب، تراتیل الغربة أنموذجا«عزاّم در  -2

ای و سطحی از منظر پدیدارشناسی را در پنج بعد بصری، صوتی، سطحی دلالی، ریشه

ی رسیدن به تجربه و آگاهی شاعر . در واقع نویسندۀ پنج بنیان مذکور را براواکاوی کند

های پدیداری در بررسی رغم بیان هدفمند ریشهعلی رسد به نظر میکند. معرفی می
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مداری در ، حضور و تننویسنده به نقش احساسات، ادراکات »تراتیل الغربة«گفتمان 

 .ای نداشته است اشارهگفتمان 

-جلوهمجلة لارک) -2019( ،»ير العباسعـاهراتیة في الشـملامح الظ«کانی در مقالۀ الحر -3
کلی بودن  رسد به نظر میسازد. های پدیدارشناسی را در شعر دورۀ عباسی روشن می

 تقریباًکلی در یک مقاله امری طورهای انتخابی یعنی ادعای بررسی شعر عباسی بهنمونه

نویسنده  . از سوی دیگرکاسته استاز عمق تحلیل مقاله  مسئلهکه همین  غیرممکن است

در زدایی های شاعری و آشناییو به نوآوری استناد کردهبه چند شاعر در دورۀ عباسیان 

پدیدارشناسی رسیدن به تجربۀ شاعر است نه رسیدن  آنکه حال، کرده استآنان اشاره  نزد

 مطلق.  صورت بهبه نوآوری 

مقاومت با نگاهی بر  عاطفه در ادبیات داستانی پدیدارشناسی«بهروز و طغیانی در مقاله  -4

احساسات و عواطف انسانی را در رمان  نقد ادبی و بلاغت)، ۀنام پژوهش-1395( »رمان پل معلق

. نویسندگان با ابزار اند تحلیل کردهپل معلق محمدرضا بایرامی با رویکرد پدیدارشناسانۀ 

ر شرایط های معنا را در تجربۀ زیسته شخصیت داستان یعنی نادر دپدیدارشناسی، لایه

 اند. مختلف مثل حس پوچی، ترس و مرگ روشن ساخته

مثابه ها برای رسیدن به معنا به، نقش احساسات و چگونگی بروز آنرسد به نظر می

ی حقیقکه نیازمند ت استتجربه زیسته، محل مناسبی برای رسیدن به آگاهی خالق اثر 

، پژوهشی است صورت گرفته هایی کهجووتر است. در همین راستا مطابق جستعملیاتی

ادراکی موجود در گفتمان برای رسیدن به تجربه و معنای  -ی با تفکیک عناصر حس

 نیافتند. آن رازیسته شاعر یافت نشد و یا نگارندگان 

کشف معنا و تجربه در این شعر  فرایندتوان به های این پژوهش میازجمله نوآوری

مجزا هستند؛ اما در راستای یکدیگر  فرایندبه دو معنا و تجر که به بیان دیگر اشاره کرد

 گیرند.قرار می

 پدیدارشناسی . 2

» الظاهراتیةشناسی و در زبان عربی به فارسی به پدیدار که در زبان « )Phenomenology( فنومنولوژی

 دانشی است که اساساً به مطالعه تجربه زیسته یا جهان زیسته شده توسط شخص« ترجمه گردیده است

های های پیدایش این علم ، به آلمان و اندیشهنحله )Laverty,2013:22(». پردازد می

های علوم طبیعی و پژوهش« گردد. این علم در ابتدا واکنشی بود بهمیفلسفی آن دوره باز

و   )15: 2018-2019(خوالدی و ربیعی،  »آمیز که در حل مشکلات انسان درماندندشناسی اغراقروان

دست  توجهی قابلپدیدارشناسی به تکوین  )Edmund Husserl( ر ادموند هوسرلبا ظهو

شناخت ناب را با ارائۀ نظریۀ رجوع به ذات و بازگشت به اصل چیزها  مسئله. او یابد می

دریافت و ادراک، معنا و اصل چیزها را  باشعورواسطه توان بیمی آنجادر مطرح ساخت که 



یه هوسرل سیآدون» المئذنة« دهیدر قص یدارشناسیپد                                                                            ٧٣  بر اساس نظر

-در پرانتز قرار )Reduction( با دو اصطلاح، تقلیل عمولاًماین مکتب فلسفی  تبیین. کرد
گردد. برای تشریح این مفاهیم از مثال خود هوسرل  همراه می )Epoché( گیری و یا اپوخه

کنیم. او از تمثیل باغ برای چگونگی رسیدن به شناخت شفاف و ناب بهره  استفاده می

از او بپرسیم باغ را چگونه دیدی؟  جوید. فردی که مشغول تماشای باغ سیب است، اگر می

او در جواب ممکن است بگوید بسیار لذت بردم. برای تفسیر تجربۀ زیسته لذت تماشای 

مرحله را پشت سر بگذارد.  ، سهیک شیء و یا یک مفهوم باید ،باغ به لحاظ پدیدارشناسی

 آن راعلقات در مرحلۀ اول  برای تفسیر تجربۀ لذت باید سایر مت ابتدا، به همین منظور

 تصریح به، شدن واقعاین در پرانتز  .)1400(فرهود،  قرار دهیماپوخه کنیم و یا داخل پرانتز 

-آن اشیامواجهه با « ازنیست؛ بلکه عبارت است خود هوسرل به معنای انکار جهان خارج 
-فسیر میها را بر اساس باورها تگونه که ما آن، نه آنکنند عرضه میگونه که خود را در آگاهی 

در مثال باغ سیب، باید باغ سیب، رنگ آبی آسمان و سایر  .)178: 1396 مقدم یعمارت(» کنیم

ها، داوریصبات، پیشـاز تع »من«لیل ـلۀ دوم تقـ. مرحیرندـقرار گز ـها در پرانتپدیده

جدا اوری و قضاوت  د را از پیش »من«اگر  چراکه؛ ها است آشفتگیتمایلات، اختلالات و 

رسیم.  مرحلۀ سوم رسیدن اصطلاح تقلیل ندهیم به شناخت و ادراک پدیده نمیو به یمنکن

در این مرحله   .به یک من استعلایی است که در نتیجۀ اپوخه و تقلیل فراهم آمده است

-که به آن من استعلایی می شده است تبدیلمن تقلیل یافته به یک من شفاف و پاکیزه 
ها بدون پدیده« نتیجه درو  عبور کردیم و تعصباتای مادی هکه از واقعیتگویند؛ چرا

در این حالت  به شناخت ناب  ).119-118: 1398 و نوری، (طلوعی آذر »گردد آشکار میمیانجی 

 از دانایی، آگاهی ناب و سیال مواجه هستیم.  مملورسیم و با دریای شناور و  می

 معناشناسی  -ه رابطه پدیدارشناسی و نشان .2-1

ای بین جهان برون و درون واسطه عنوان بهرا   حضور و جسم انسانی ۀمسئلدیدارشناسی پ

جسم ما همان چیزی است « واقعتجربۀ زیسته مطرح ساخت. در عنوان بهبرای دریافت معنا 

تا ما بتوانیم با این دنیا  گردد سبب مینماد عمومی دنیا استفاده نموده و  ۀمثاب بهکه از اعضای خود 

. در پدیدارشناسی هوسرلی، اصل و )184: 1394(معین، »اط برقرار نماییم، آن را بفهمیمارتب

شود یافته دست رییتغ قابل ریغ ای گونه بهشود که دنبال می یی،جاجوهر چیزها تا 

برای مثال،  .به ذات برسیم دیگر عبارت بهو  ومایه پایهاصل، جوهر، ریشه، به  که طوری به

هایی هستند که ما را شوند، دالهایی که به یکدیگر فشرده میدندان صورت برافروخته و

کنکاش توان در آن دیگر نمی ،سازند و بعد از نیل به این معنی به دلالت خشم رهنمون می

مطرح به شکل ناب آن  خود خودی به. پس جوهر جهانی خشم، کینه، فداکاری و ترس کرد

سؤالات  ترین مهمها. اما یکی از ا، خود ناب آنو این یعنی رسیدن به خود چیزه گردد می

توان از پدیدار و ظاهر به باطن ابزار می با کداممربوط در باب پدیدارشناسی این است که 
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توان توان به اصل چیزها مراجعه کرد؟ در پاسخ میرسید؟ یا به عبارت بهتر، چگونه می

در پژوهش  چراکهاسی است؛ معناشن -ه گفت: این همان تلاقی پدیدارشناسی با نشان

گردد که یکی از این ابعاد معنا، گفتمان در ابعاد مختلف محقق می -ه مربوط به نشان

ادراکی تنها اشکال موجهی هستند که  -ی های حسداده« احساسات و ادراک است و

در  علت پیوند با  اساس براین  ).65 :1386(شعیری، » قابلیت معرفی خودِ چیزها را دارند

ها، نشانه در رویکرد پدیداری به نشانه« معناشناسی باید گفت که -ه دیدارشناسی و  نشانپ

تا در اثر این  یابد مفهوم می کند دریافت میادراکی  -ی گونه که خواننده در ارتباط حسآن

از هستی نشانه به هستی پدیده و از هستی پدیده به موجودیت در پدیدار،  درهم شدگی

در اصل رجوع به دیدگاه پدیدارشناسی در  ).145:  1393(کنعانی، » رش دهدفهم خود را گست

 80معناشناسان فرانسوی در دهۀ   هآغاز شد که نشان آنجاباب مطالعات مربوط به نشانه از 

گوی سازوکارهای دخیل مربوط به تواند پاسخ گرایی محض نمیدریافتند دیگر صورت

ای صرف و مکانیکی نیست  رتباط دال و مدلول، رابطها چراکهمعناها باشد؛  -دنیای نشانه 

ها و ارتباط ترین جنبۀ وجودی نشانهاصلی عنوان بهموقعیت انسانی  درنظرگرفتنو بدون 

(شعیری، یافت توان به تجربۀ زیستی و شهودی او دست ادراکی او با چیزها، نمی -ی حس

شوند که احساس می پس با پدیدارشناسی هوسرلی باید گفت: چیزها ).62: 1386

بخشد عملیات ادراک است. به آنان کیفیت می آنچهدارای کیفیت نیستند و  خود خودی به

دارای این کیفیات نیستند و  خود خودی بهها، رنگ قرمز، سبز، زرد و سیاه درک رنگ مثلاً

 دهد، عامل ادراک است.به آنان مفهوم متمایز می آنچه

عامل انسانی در  زمانی کهتن معنا و جوهر چیزها تا مطرح شد، برای یاف آنچهمطابق 

تا کسی قرمزی را احساس و ادراک نکند،  مثلاًکار نباشد، دارای ارزش و کیفیت نیست. 

استوار است که  ،ای مسلمپدیدارشناسی بر پایه« است. پس ارزش بی خود خودی بهقرمزی 

؛ )37:  2019(الحرکانی، »کندفی میموضوع مستقیم رسیدن به شناخت معر تنهایی بهاحساسات را 

برقرار  اشیاادراکی که ما با  -ی رجعت به اصل و جوهر چیزها با نوعی رابطۀ حس بنابراین

ادراکی است که  -ی همین ارتباط حس به باتوجهگیرد و کنیم در مرکزیت قرار میمی

و حضور یعنی مفاهیمی همچون تن، ادراک و حواس، احساسات  مطرح کردنبا « شناسینشانه

در مجموع   ).54: 1394،(معین »شود، متحول میپدیدار شناختیدورنمایی  کردن اریاختبا  نوعی به

معناشناسی نوین این نکته را به ما  -ه به نشان 80گرایی دهۀ باید گفت که گذر  از ساخت

ف و شده، کش کدگذاریو  شده نییتعهای از پیش  شود در قالبرساند که معنا را نمیمی

  د.تجربه کر کرد؛ بلکه باید آن راپیدا 
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 نقصان حضور در پدیدارشناسی .3

برای کشف تجربۀ شهودی آدونیس و چگونگی استحالۀ پدیدارها به معنا در ابتدا قصیدۀ 

 :کنیمرا ذکر می است گر تاریخی طویلراویت کهکوتاه او 

 بَکتَ المئِذنَةَ«

 حِینَ جاَءَ الغَریب

 .)456: 1996(آدونیس، » نَی فَوقَها مِدخَنةَاشِتَراَهَا وبََ

دودکشی بنا  بر فرازشخرید و  آن رابیگانه آمد  که یهنگامگلدسته گریست، : ترجمه

 کرد. 

یی سنت و صنعت است که هریک روی کلی گفتمان در جهت معرفی تجربۀ رویافضا

ی ی تمام برااند. آدونیس با هنرمندبا نمادهایی همچون دودکش و گلدسته ترسیم شده

یی سنت و روکلمه) استفاده کرده است تا تجربۀ رویا( ن این روایت، فقط از ده نشانهنمایاند

ای ادراکی که تن مدرنیته را به تصویر بکشد. شاعر بر اساس ارتباطی شهود محور و تجربه

)، ابژه) و با دنیای درون یعنی ذهن (سوژه( با دنیای خارج یعنی عین ای عنوان واسطه به

روایت سلطنت دود بر گلدسته و  ،با آن شدن یکیکند که پس از جهانی را ملاقات می

 کند. مطرح میرا   ششیون

سازد.  مواجه می »شدن«ای در روایت، ما را با مدارانه و یا جسمانهحضور تن ۀمسئل

 متأثرگر ـای دیژه و یا سوژهـوژه از یک ابـشدن یا شَوشِ وضعیتی انفعالی است که س

گردد. نظیر برخورد با یک صحنۀ غمبار عزاداری که نوعی حس غمگین شدن را به می

در « تواندشود. شوش میگردیدن شَوشِ گفته می متأثرو  حس شدندهد. به این سوژه می

باشد که در این حالت با شوش احیایی  رفته ازدستراستای بازسازی و یا احیای حضور و روابط 

احیای مجدد حضور یا همان نوستالژی با رابطۀ زیستی  ).98: 1395 (شعیری، »مواجه هستیم

ها همراه است. شوشی که آدونیس در تجربۀ زیسته خود با جهان تجربۀ مجدد پدیدار

حاضر راندن حضور و  پیش بهگوید از نوع پیشاتنشی است. یعنی شوش در جهت سخن می

اما همچنان دارای  ؛نگ شدهحضوری است که در گذشته حضور داشته و الان کمر یساز

های همراه وزنی از معنا و محتوا است. عملیات احیای شوشی در گفتمان همواره با تبدیل

 است: 
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 نفی من به غیر  من                                                     روایت سرگذشت گلدسته

 زمان وقوع سرگذشت گلدسته                 نفی اکنون به غیر اکنون                          

 نفی اینجا به غیر اینجا                                              جغرافیای زیست گلدسته

ها و گذشته یا حالت نوستالژی شروع شود باید گونه بار غمروایت  که نیابرای ، قتیدر حق

 یحاضر سازکه به این عملیات  ه شوندفراخواندهای دور از مرکزِ حضور، به حضور  دال

 »آنجا«به » اینجا«و  »او« جای خود را به »من« ریضم ،گویند. در این پروسه غایب می

که همان گلدسته  »او«. آدونیس روایت شود تبدیل میبه گذشته  »اکنون«و دهد  می

ود را به . لحظۀ اکنون جای خسازد حاضر می(المئذنة) است را از گذشته در مقابل مخاطب 

و  شود ترک میدهد و اینجا  داده، میدیروز، همان لحظاتی که اتفاق تلخ برای گلدسته رخ

محلۀ زیست پرطمطراق او که روزگاری در آن گلدسته شور و صفایی داشته به حضور 

ترین نقطۀ میدان  شده به دوردست های عقب رانده . در این حالت، گونهشود خوانده می

گیرند. این حالت همان  ها در حال زمانی و مکانی قرار می و آن شود یفراخوانده محضور، 

ها را داشته  گونه گر فرصت ارزیابی این شوش آنکه بیحالت روایت خاطره و نوستالژی است. 

، با نوعی حضور پی ببردها  باشد تا بتواند از این طریق به تخیلی و یا بازیافتی بودن آن

 .آورد فراهم میخلق مجدد خاطره و یا تخیل را  که موجبات شود مواجه میزنده 

 برطرف کردنغایب در گفتمان پدیداری در وضعیت شوشی  حاضر سازیاما هدف از 

که هدف تملک و تصاحب است  کنش محورنقصان حضور است. در واقع برخلاف گفتمان 

 هدف وصال به ،آید؛ اما در گفتمان شوش محورو در پی نقصان شیء ارزشی پدید می

حضور است. در همین حالت، آدونیس متوجه نقصان حضوری شده است، این  نقصانِ

ای خاص کند، بنابراین برای جبران آن وارد رابطهنقص حضور او را دچار شوش غربت می

معناشناختی مرتبط است. این رابطه فعالیتی شوشی و  - هبا پدیدارها شده که با اصل نشان

ها آن نیافتنی دستاصل پنهان و  آنچههر پدیدارها و بین ظا آنچهبین  خلأجهت پر کردن 

 مدارانه به آن آگاهی یافته است.ادراکی با حضور تن -ی است که درواقع، سوژۀ حس

 مراحل تجربۀ پدیداری شاعر .4

ادراکی در هنگام مواجه با  -ی گر حسیک شوش عنوان بهذکر شد، آدونیس  طور که همان

 گفته پردازییا  . پس در اینجا ما با سوژهکند تجربه می آن راو ذوب شده  در آنپدیدارها 

تحت سازد. درواقع سوژه پدیدارشناسی حضور مواجه می ۀمسئلکه ما را با  مواجه هستیم

 ؛ بنابراینگیردیعنی مرگ تدریجی سنت و فرهنگ شرقی قرار می ؛شرایط بیرونی ریتأث

ه به تجربۀ زیستی او در ارتباط با دنیای یابد حضور سوژه است که وابستاهمیت می آنچه

تدریجی آن و  شدن کن شهیربه این معنا که صحنۀ گلدسته و  ؛بیرون از ذهن است
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قرار گرفته  ریتحت تأثای است که آدونیس آن لحظه را زیسته و تجربه ها کارخانهگسترش 

گردیده گفتمانی  و تجربه او را دچار نوعی شدن ساخته و در نهایت وارد عرصۀ تأثیرو این 

ها را تجربه کرده و گفتمان، تکرار آن تجربه است. بار آنیک اشیا. گویی در مواجه با است

در مواجه با  آزردگی دلدر واکاوی تجربۀ زیستی شاعر یعنی همان حس غربت و  آنچه

 دنیای بیرون قابل دریافت است عبارت است از:

خارج گشته و با دنیای بیرون یعنی  آدونیس از دنیای درون یعنی همان ذهن، )الف

صحنۀ حضور پدیدارهایی چون گلدسته و دودکش قرار گرفته است. این دنیای برون، 

حقیقتی است که دیگرانی نیز در آن حضور دارند و مرجعِ حضور خود سوژۀ شوشی نیز 

 شده است.

 اش شده است،موجب تغییر شیوۀ حضور سوژۀ شوشی نسبت به حضور قبلی آنچهب) 

همان واقعیت بیرونی است و موجب تحقق گفتمان شده است. پس زبان در تلاقی بین 

 است. یافته تحققسوژه (آدونیس) و ابژه (صحنۀ نابودی سنت) 

آدونیس) گفتمان شکل ( گلدسته، بیگانه و دودکش) و سوژه( ج) از تلاقی حضوری ابژه

گردد و مخاطب را رش میگیرد. در این حالت سوژه متوجه احساس خود نسبت به حضومی

ایجاد ای را احساسات، گفتمان فردیت یافته ترتیب این بهکند و نیز متوجه این حضور می

همان دنیای  - فاصلۀ بین تجلی سطحی و شهودی و از تلاقی آدونیس، دنیا و از کند می

 گیرد.شکل می - گفتمان گلدسته

 هادرهم شدگی سوژه با ابژه. 4-1

یعنی فضای سرکوب  شرایط بیرونی تحت تأثیرگر) شَوش( سوژه ه شد، اشارکه  طورهمان

؛ شوداین تجربه وارد عملیات گفتمانی می تحت تأثیرگیرد و سنت توسط صنعت قرار می

-گیری معنا بر اساس پدیدارهای شکلشده، برای تبیین بنیاناما مطابق نظریه مطرح
معناشناختی ابزار کشف تجربه،  -هساس نشانشناسی باید به تجربۀ زیسته رجوع کرد و بر ا

شاعر دو ابژه گلدسته و دودکش را  ،احساسات و ادراکات است. در این قصیدۀ کوتاه

به چالش کشیدن  مسئولعنوان سوژه، الغریب) که به( رقیب یکدیگر و نیز بیگانه عنوان به

بیگانه و خرید  گردانی بازیشاهد صحنۀ  ،کند. در واقع آدونیسها است را طرح میآن

شنود و از شوشی فرسایشی گلدسته و احیای دودکش است. او صدای گریه گلدسته را می

صدا و گسترش سیاهی و دود؛ ریتم حرکت دود  لحظه  به  لحظهکند، فرسایش صحبت می

به گریه  ،کند. بانگ اذان اینکروایت، نقش مهمی ایفا می تصویرکشیدن بهو صدا در 

و  کند القا میروندگی افتاده و نوعی حالت کندی و رخوت را تاب و پیشو از ش شده لیتبد

صدای اذان او سیاهی و تلخی را  جای بهطرفی بر سر او دودکشی بنا شده که  از
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دودکش بر فراز گلدسته  چراکهکند. رقابتی در کار نیست تولید می با شتابو  لحظه به لحظه

 .شود کاسته می اش از کاراییکم و گلدسته کم نشسته است

ادراکی  -برای تبیین تجربۀ زیستی شاعر و کشف لحظۀ زیستۀ او به عناصر حسی

گیری گفتمان گلدسته را های دخیل در شکلکنیم تا گونهرسیدن به معنا رجوع میبرای 

 :دریابیم

 شنیداری و پایگاه گفتمان ۀگون .4-2

 جای به »بکاء«نشانۀ  چرا ؟»بکاء« اما چرا؛ گیرد صورت می »بَکتَ«شروع گفتمان با نشانۀ 

ای که  یعنی فریاد و یا هر نشانه »صراخ«، یعنی فریاد با سوز آه و »أنین«هایی چون نشانه

فریاد و بانگ برآوردن نیست؟ چرا این  »المئذنة«مگر کار  ؟حاکی از فریاد باشد، آمده است

ت تلخ سرنوشت گلدسته گرید؟ شاعر از دال و گونۀ حسی صوتی برای آغاز روای چنین می

؟ چه چیزی داده است، جای خود را به خفگی انداز طنیناما چرا صدایی ؛ بهره گرفته است

تواند مانند گذشته صدایش را در کوی و برزن  تنفس گلدسته را گرفته است که دیگر نمی

 شرح آن راهق گلدسته و فریاد خاموش علت هق انتها،کند؟ شاعر در ادامه و  انداز طنین

حقیقی با  این روایت. کند بنا میرا بر فراز او  دودکشخرد و . بیگانه، گلدسته را میدهد می

های شرقی در مواجه با مدرنیته سرنوشتی است که بسیاری از تمدن بیانگر ،گفتمانی کوتاه

 اند.دچار آن شده ،و صنعت

گونۀ  عنوان به »/ گریستبَکتَ « برای شرح بیشتر علت انتخاب هوشمندانۀ نشانۀ

، باید گفت: بارزترین ویژگی عمل گفته پردازیبرای شروع  گفته پردازشنیداری توسط 

سازد. خاصیت حس  دهد و متأثر می قرار می تحت تأثیرشنیداری، این است که جسم را 

شود. بدین معنا که دور و  گذاری بر روی صدا، دریافت می شنیداری، از چگونگی ارزش

بلکه میزان تأثیرگذاری آن ملاک ارزیابی  ؛گذاری نیست عامل ارزش نزدیک بودن صدا،

، پرکرده استصدای گریۀ گلدسته فضای کل گفتمان را ). 125-124: 1395 (شعیری،است. 

شود. مبدئیت گر میهمین صدای گلدسته است که عامل سرایت شوشِ به جسم شوش

بلکه  ؛این نجوا اختیاری نیستصدا، اما نه بانگ و فریاد بلکه نوعی حالت نجوا است. 

های عاطفی و  گونه بروز دادنکه برای  ذکر است شایان گلدسته است. ۀشد سرکوبصدای 

در . در نظر گرفتشنیداری  -ی همیشه باید مبدأ و مقصدی برای عملیات حس ،یا هیجانی

 ،گر (آدونیس) است که صدای خفه مئذنه، مبدأ، صدای گلدسته و مقصد، جسم شوشاینجا

 سازد.او را دچار شوشی مثل غربت و دلتنگی می

شده، یعنی بالاتر  گاهی از آستانۀ تحمل شنوایی خارج ،شنیداری -ی همچنین گونۀ حس

العمل  که در این حالت با نوعی عکس گیرد در برمیتر از محدودۀ شنوایی را  و یا پایین

و معمول کار گلدسته کلی  در حالتحکایت از بروز تنش دارد و  وجسمی مواجه هستیم 
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، مواجه شودتر از آستانۀ شنوایی  گر با صدایی پایین که شوشصورتیاما در؛ تولید صدا است

در اندازد.  نتیجه جسم را به تکاپو میو در شود رو می روبهباحالتی نجوا و صدای زیر و پایین 

کند؛ نمی انداز طنیندیگر مثل سابق صدای خود را در کوی و برزن  »گلدسته«راستا همین 

صدای  خاموش شدن نشان دادن. شاعر برای کرده استدود صدایش را خفه  چراکه

و آورد هق نوعی نجوا را پدید میاستفاده کرده است و صدای هق »بکاء«گلدسته از نشانه 

گفته پس شاعر و ، تر از آستانۀ شنوایی در حالت عادی استاین نجوا صدایی پایین چون

 -ی مبدأ تولید حس ؛ بنابرایندارد تا منبع و مصدر صدا را دریابدو وامیرا به تکاپ ابی

شنیداری و یا صدا نیست که جسم را متأثر ساخته است، بلکه این جسم است که همچون 

کند و در می را تجربهجهان  ،مدارکند و با حضوری پدیدارشناسانه و تن مبدأ عمل می

هق به دنبال منبع تولید صدای نجوا است و این هقشود. در واقع آدونیس  نتیجه متأثر می

گفته جسم او را متأثر ساخته و به دنبال یافتن حقیقت است که در ادامه گفتمان کوتاهش، 

 را دریابند. بار اندوهسازد تا علت این نجوای را هم با خود همراه می ابی

 هاابژه گردان بازیگونۀ دیداری  .4-3

توانسته به دلالت زوال گلدسته  »بکاء«شنوایی  -گونۀ حسی که گفته شد در سطور بالا

که چه کسی به  دارد بیان می »گلدسته«برسد. شاعر در ادامۀ روایت تاریخ نوستالژیک 

 :را خاموش کرده استخیانت کرده و صدای او  »گلدسته«

 حیِنَ جَاءَ الغَرِیب«

 )456: 1996(آدونیس،  »اشِتَراهَا وبَنََی فَوقَها مِدخَنةَ

 خرید و بالای سرش دودکشی بنا کرد. آن رابیگانه آمد،  که یهنگامترجمه: 

آشنا ، معرفه »ال«ای که با است. بیگانه، بیگانه »الغریب«، »گلدسته«رفتن علت به یغما 

است که زوال گلدسته را رقم زده است. آشنایی که غریب » غریبی«رواقع او د شده است.

آشنای خرد. را می »المئذنة«و تر، آشنایی که دیگر بیگانه شده است نماید یا به بیان بهمی

شناسند و فروشی شده است هر دو یکدیگر را می به کالایو گلدسته که تبدیل  غریب

دیداری (در اینجا نشانۀ _ترین ویژگی گونۀ حسی بینند و مهمگویی هر دو یکدیگر را می

توان، قبل از لمس، استشمام،  که میینیعنی ا؛ بیگانه) تقدم آن بر سایر حواس است

های دیگر  گونۀ برتر و مؤثرتر از گونه و چشیدن، دید. به همین دلیل است که این شنیدن

تواند با سایر  های حسی است که می ، حس دیداری یکی از گونهبرآن علاوهاست. 

-غریب را می گلدسته، آشنا ).129-12: 1395 شعیری،( های حسی دیگر در ارتباط باشد گونه
تواند فریادی برآورد که او را در شناسد که خودباخته شده است، صدایش خفه شده و نمی

، شاعر با روایت داستان گلدسته سرزمین مادری خود را رسد به نظر میبازار معامله نکنند. 

فروشند و جای آن صنعت و  می آن راشود که ملاکین با اذن و رضای خود یادآور می
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تمدن شرقی است  »گلدسته«شاید بتوان گفت که نشانۀ  سازند؛ بنابراین برپا میرا مدرنیته 

اند. همان آشنایانی هستند که نقاب بیگانگی به چهره زده آشنای غریبیا  »الغریب«و 

 و حاضر و پنهان و پیدا حوزۀ به تواند می »الغریب« دیداری–گونۀ حسی  همچنین همین

با یک نشانه با دو وجه، یعنی یکی وجه نحوی و دیگر در اینجا که  شود تقسیم غایب

نشانۀ  ،ساده به بیانکه پیدا باشد، پنهان باشد یا بالعکس. معنایی توانسته در عین این

توانسته بار  تنهایی بهشناس شده و با غرب و غربت تناسب دارد و  »ال«گلدسته) با ( بیالغر

ت گونۀ دیداری نوعی حضور پنهان و غایب زدگی را تولید کند که در این حال معنایی غرب

با همین الف و لام تعریف یک  »الغریب«واقع نشانۀ دیداری در آورده است. شدن را پدید 

پنهان داشته است و با حوزۀ پیدا و حاضر بیگانه و نه بیگانه  ،آشنای دیرین در پس پرده

 رو ده است. ازاینزیست شادراکی  -تجربه حسی در  بیگانه نمابلکه باحالت  ؛محض

های دیگر در گستردگی  نسبت به گونه »الغریب« یدارید -ی : گونۀ حستوان گفت می

که دیدگان گلدسته را پر کرده است و باعث بروز طوریکند، به بیشتری عمل می

 شود.احساساتی چون سرکوب و خفگی می

 بویایی و سرانجام روایت ۀگون .4-4

بهره گرفت  »گریه«ادراکی شنیدن یعنی از گونۀ حسی  »تهگلدس«شاعر برای روایت سرنوشت 

-را انتخاب کرد. اکنون در »الغریب« یداریدنشانۀ  ،گلدسته علت گریۀ نشان دادنو برای 
بخشد. این  پایان می »مدخنة / یک دودکش«را با نشانۀ  این دادوستدسرنوشت ت، نهای

به صورت نکره و ناشناس ذکر شده ، »/ گلدسته، الغریب / بیگانهالمئذنة«نشانه برخلاف 

دلالت بر ناهمگن بودن جنس آن با ساختار و بافت زیستی گلدسته و بیگانه  شاید است که

ادراکی  -گر حسیدارد. همین ناشناس بودن نشانۀ دودکش فضای گفتمان را برای شوش

-فاق میدهد و تمام این موارد زمانی ات (آدونیس) غریب ساخته و به او احساس غربت می
که رابطۀ شود و یا اینادراکی و عاطفی با سوژۀ دیگری می-سوژه وارد رابطۀ حسی« افتد که

 ).98: 1386 (شعیری،» ارزشی با ابژۀ خاصی برقرار کند

با گونۀ شنیداری و پایانش با گونۀ  غایب حاضر سازیشروع  گفته شد،که  طور همان

بویایی، پوستۀ  -در عملیات حسی و رقم خورد »دودکش«ادراکی بویایی یعنی  -حسی

و ما با طبقاتِ بویایی مواجه هستیم. برای مثال بوهایی که به ما  گردد تکثیر میحسی 

طوری دارای گونه و شدت  است، بوهایی که تند و خفیف و بهو یا از ما دور نزدیک است

و  درجات متفاوت است. در عملیات بویایی، گونۀ بویایی دارای گسترۀ وسیعی است

با تولید هر لحظۀ دود، انتخابی  »دودکش«پس انتخاب نشانۀ  .پر کندتواند همۀ فضا را  می

این عنصر قابلیت انتشار و تکثیر آنی را دارد و مانند عطری ساده  چراکههوشمندانه است؛ 

به نظر  ).119-120:  1395 شعیری،( نیز داردگردد؛ بلکه رنگ نیست که فقط تکثیر و منتشر 
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صنعت  رؤیت قابلو  لحظه به لحظهانتخابی مناسب برای انتشار  »دودکش«نشانۀ  رسد می

چون اذان هم به معنی « است که ارمغان آن طعم تلخ دود و سیاهی و تاریکی است؛

است و علم و معرفت و آگاهی در فرهنگ و ادبیات اسلامی همیشه با رمز  خبر دادنآگاهانیدن و 

» ه همواره از تبار تیرگی و از دودمان دود و سیاهی استنور همراه است. در مقابل جهل ک

)https://www.isna.ir/news.( از  شده ساطعهای حس بویایی  همچنین از دیگر ویژگی

شده از منبع، گیرنده یا  زیرا بوی ساطع؛ ، گسترۀ آن به دلیل جریان سیال آن است»دود«

که امکان گریز از آن وجود ندارد. بو  طوری دهد. به ننده را در حصار خود قرار میک دریافت

دهد.  و دیگری را به شکل کامل در احاطۀ خود قرار می گیرد فرامیجا را  همانند ابر همه

ای است.  دود گونۀ حسی چشایی نیز است که مرتبط با گونۀ حسی لامسه برآن علاوه

برقرار ای با شیء صورت نگیرد، عمل حس چشایی  مسهکه تا رابطۀ حسی لا طوری به

 نخست، مرحلۀ در: است مرحله دو شامل چشایی –عملیات حسی گردد؛ بنابراین می

. این گردد آغاز میو سپس عملیات ارزیابی و چشیدن  گیرد صورت می ای لامسه عملیات

ادراکی _بۀ حسیارزیابی و چشیدن آن در تجر دود گسترده شده حاوی بو، طعم نیز دارد و

رنگ نیز  »دود« نیااما ؛ گردد سوزش، تندی، تلخی و... می چونشامل بروز احساساتی 

دارد، رنگی با سیالیت و قابلیت سرعت انتشار با گستردگی بو همراه شده و سرتاسر فضای 

 1395، شعیری( توان دود را هم چشید، هم بویید و هم دید، پس میگیرد فرامیشهر را 

با عنصر حسی بویایی و چشایی و  »دودکش«شود، نشانۀ  که ملاحظه می طور انهم .)119:

شود. همچنین سیطرۀ دود بر گلدسته را دیداری همراه شده و باعث شیون گلدسته می

درواقع، این سیطرۀ چندجانبۀ  کند.آشکار می »بنا کرد بر فراز آن/  وَ بَنی فَوقَها«نشانۀ 

 خفه کرده است. -حش صدا است تنها سلاکه  -دودکش گلدسته را 

 تجربه زیسته شاعر پدیدارشدن. 5

طی فرایند پیچیدۀ  ا،معن ،زیسته شاعر ۀتجرب معناشناسی -ه مطابق پدیدارشناسی و نشان

بازنمودی از دنیا و با فاصلۀ زمانی و مکانی  درواقع زبان، . شود ادراکی تولید می -حسی

شود. درواقع، برای کی یعنی تن، محقق میادرا -های حسی است و با عبور از پالایه

دستیابی به معنای زنده و دوری از معنای فنی، مکانیکی و مرده باید تفکرات صرفاً فنی و 

 ،یک چیزعلمی را با عالم احساس و ادراک گره بزنیم تا بتوانیم به معنای زنده و حقیقی 

است که به معنای حقیقی، با آمیختگی ادراک و احساس ، دیگرعبارتتر شویم. به نزدیک

در دنیای بیرون  آنچهارتباط تنگاتنگی وجود دارد بین بیننده و  چراکهیافت؛  توان دست می

ادراکی خاصی درخور  -است. این ارتباط بین دیدن و دنیای بیرون، شرایط حسی آمده دیپد

 د. این نقشیاب آورد و سپس این خودآگاه در تولید زبان تجلی می می به وجودآگاهی انسان 

و  ای ما را متوجه جریان زندههای نشانهادراکی است که در تلاقی با گونه -تجربۀ حسی

https://www.isna.ir/news
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منتظره، های متفاوت، غیرای پدیداری به نشانهها در رابطهدر نشانه« سازد کهحساس معنا می

 بیانگریر ز هوار طرح ).69: 1386(شعیری، » گردند تبدیل می معنا سازو  شناختی زیباییسیال، 

ادراکی و از تضاد، تعامل، همدستی و  -های حسیگونه از پسمعنا  پیدایشچگونگی 

 دگردیسی آنها است.

 
 پردازسازۀ شماره یک: چگونگی تجلی پدیدار با ادراک گفته

 گفته پردازیعنی این ؛ عبور کنند یگفته پردازدر مسیر تبدیل به گفته، باید از واسطۀ 

صورت  را به »دودکش«و  »بیگانه«، »گلدسته«یدارشناسی نظیر های پداست که گونه

است ما با یک واقعۀ  به همین دلیلنماید. بازنمودی و انعکاسی در گفته ارائه می

های و شاخصه گفته پردازحضور  ۀواسط بهگفتمانی را  نوستالژیک مواجه هستیم که عمل

نابودی «راه تجلی  ،مهم است نچهآنماید. در اینجا، زمانی و مکانی در گفته ارائه می

وابسته به جهتی است که  هر چیزهای تجلی است و راه »فرهنگ در مقابل فرهنگ غربی

پدیدار یعنی به صحنۀ  ؛اندای که این عناصر در آن حضور داشتهبه صحنه گفته پرداز

بلکه  ؛کنیمگونه که هست توجه نواقعی در این جهان آن اشیابایست به می« دهد و، میشناختی

ممکن است  رو ازاین ).46: 1992(توفیق،» اهتمام ورزیم ،کندگونه که در آگاهی ما جلوه می آن

برای  ،گفته پردازخاطرات آدونیس و صحنۀ گلدسته و دیدن چهرۀ آلودۀ شهر، باعث شده 

ادراکی خود را متجلی سازد.  -ی نتیجۀ تجربۀ حس ،گونهیافتن علت این پدیده، این

ادراکی را به _ای نیست که ابتدا مشاهده نشده باشد یا جریانی حسیهیچ صحنه« دیگر تعبار به

ای که سرچشمۀ آن بوده مرتبط گفته را با پدیده که این است گفته پردازوجود نیاورده باشد. کار 

های  مفهوم نابودی فرهنگ شرق در مقابل تهاجم غرب، با روش ).112: 1395(شعیری،» سازد

ای سبب تمایز و تغییر در پدیده آنچهاند؛ اما دهـهای متعدد مطرح شگفتمانمختلف در 

خورده  گرهاست که با دنیای بیرون  گفته پردازیادراکی  -ی همان تجربۀ حس ،گرددمی

گفتمان  های مختلف به) با نشانهگفته پرداز( این تجربه با تغییر سوژه هر بارو  است
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با جهتی که آدونیس به صحنۀ زوال فرهنگ  ؛ بنابراینشودمیتبدیل  ای فردیت یافته

است که  پدیدار شناختیچگونگی ارتباط او با این صحنۀ  ۀکنند بیاناسلامی داده است، 

بیند و نتیجۀ  می شنود و تجارت نابرابرانۀ آن توسط بیگانه راصدای شیون را از گلدسته می

 بیند. چشد و می آن، یعنی دود را می

 
 دو: سیر رسیدن از نشانه به تجربه زیسته ۀسازه شمار

و  اختناق، تجربۀ شاعر همان احساس غربت ،مطابق سازۀ فوق، شاید بتوان گفت

صنعت و یا  پیشرویبا  ،توسط صنعت است. در واقع شاعر ،دلالت گفتمان او سرکوب سنت

ت و غربت شده است و نسب دلتنگیحالت  دچار نوعیهای فرهنگی، پیشینه رنگ شدن کم

گشته و مسجد) متمایز  مؤذنهمان حس انبساط در اثر صدای ( اشبه حس و شوش قبلی

دارد؛ ولی زوال سنت) تفاوت ( با دلالتزیسته؛ یعنی غربت اگرچه معنای ، همچنیناست. 

، دگردیسی معنا و یکدیگرها در عین تضاد در تعامل با یعنی نشانه؛ آن همسو استبا 

 کنند.آن با سنت را تولید می نیجایگزیسنت) و ( نقصان ارزشی

ها به  غربت) از نشانه( گفته پردازخواننده/شنونده) برای یافتن تجربه زیسته ( ابیگفته 

گفته  برخلاف ،گفته پردازاما  شود؛ رهنمون میسمت معنا که زوال تمدن شرقی است 

ا نسبت به شود که او رها دچار شوشی خاص میاز تجربۀ زیسته یعنی صحنۀ پدیدار ،ابی

ها گفتمان گیرد و سپس با نشانهکند و معنا در ذهن شکل میاش متمایز میحضور قبلی

 .زند رقم میای را فردیت یافته

 نتیجه. 6

 دهد که:آدونیس نشان می »/ گلدستهالمئذنة «تحلیل پدیدارشناسانۀ قصیدۀ 

 ،پی آن تصاحب و در برنامه، چراکه؛ ما در این گفتمان با گفتمان شوشی مواجه هستیم -1

ۀ شوش نیز متضمن مواجهه . مسئلکار نیست و قرار نیست کاری صورت بگیرد کنشی در

دهد های ذکر شده در قصیده آدونیس نشان میبا پدیدارشناسی است و پدیدارشناسی نشانه

-یعنی نشانه؛ گیرندیند مجزا هستند که در راستای یکدیگر قرار میاکه معنا و تجربه دو فر
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-توسط صنعت را می ،سنت سرکوب شدنمعنای  »گلدسته، بیگانه و دودکش«هایی چون 
است را  دلتنگی و جهان زیستۀ شاعر را که نوعی حس غربت و هرساند و این معنا تجرب

 کند.آشکار می

معنا و تجربۀ فردیت یافته، جهتی است که آدونیس  حاصل شدننکتۀ مهم دیگر در  -2

اصلی داده تا واقعه گفتمان بروز یابد. آدونیس مبدأ تولید  ه صحنۀب گفته پرداز عنوان به

را با دودکش فراهم  و فرجامدلالت فراموشی فرهنگ شرقی را با زاویۀ دید گریۀ گلدسته 

گفته  دهی با جهت ،پدیدارها و انتخابساخته است. پس زاویۀ دید، چگونگی شروع، پایان 

-به وجود می پدیدار شناختیممکن از صحنۀ  گیرد و در نتیجه تصویریصورت می پرداز
 آورد.

قصیده ( زوال سنت) به نشانه( را از دلالت گفته پرداز تجربۀ زیستۀ خود (غربت) -3

 به زوال سنت) و از معنا( قصیده المئذنة) به معنا( از نشانه ابیگفته زند و المئذنة) گره می

 .رسدغربت) می( تجربۀ زیسته

 منابع

، سوریا: دار المدی للثقافة »الأعمال الشعریة / أغانی مهیار الدمشقی و قصائد أخری« ،)1996( ،آدونیس
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، دوشنبه »نگاهی به زندگی و شعر آدونیس. «14:23، ساعت 21/5/1399پور، قیصر، دوشنبه امین

چیند:  کارد، گل نمی آدونیس شاعر حافظه نیست؛ آتش می« 14:23، ساعت 21/5/1399

https://www.isna.ir.  
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Narratology is one of the branches of literary criticism that examines 
narratives. Vladimir Propp and after him Grimas have made studies in this 
field. Grimas believed that every story follows one of these narrative 
structures. 1- Contract (prohibition) - Violation - Punishment 2 - Lack of 
contract (irregularity) -Existence of contract (order). According to his 
theory, there are six roles or actors in all narratives, which are the subject, 
the target, the sender, the receiver, the helper, and the preventer. 
According to Grimas's theory, narrative propositions (descriptive, modal, 
transitive) and narrative chains (executive, contractual, disjunctive) can be 
seen in every story. Based on this, the current research tries to evaluate 
and criticize the novel Ajam written by the Iraqi writer "Senan Anton" 
based on the theory of Grimas with a qualitative approach and descriptive-
analytical method. In this novel, one of the structures of Grimas's 
narrative, i.e., contract-violation-punishment, is observed, and the overall 
course of the story is from positive to negative. Also, in Ajam's novel, six 
roles or actors, narrative propositions and narrative chains of Grimas 
theory are clearly defined. 
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پردازد. ولادیمیر پراپ و بعد از او  های داستانی می های نقد ادبی است که به بررسی روایت شناسی یکی از شاخه روایت

از   های مختلف خود، ها با قالب ها و روایت اند؛ گریماس معتقد بود که داستان هایی داشته گریماس در این زمینه بررسی

ها نائل شد. الگوها قابلیت انطباق  توان به درک بهتری از این داستان ها می که با کشف این الگوکنند  الگوهایی پیروی می

قرارداد  -1های پیچیدۀ امروزی را دارند. به باور وی هر داستانی تابع یکی از این ساختارهای روایت است:  با رمان

نظریۀ او، شش نقش یا  بر اساسرداد (نظم). وجود قرا -نظمی) فقدان قرارداد (بی -2مجازات  –نقض  -(ممنوعیت)

نظر گریماس،  بنا براز فاعل، هدف، فرستنده، گیرنده، یاریگر و بازدارنده.  اند عبارتها وجود دارد که  کنشگر در همۀ روایت

مشاهده های روایی (اجرایی، پیمانی، انفصالی) قابل  های روایی (وصفی، وجهی و متعدی) و زنجیره در هر داستانی گزاره

کوشد با رویکرد کیفی و روش توصیفی ـ تحلیلی رمان اعجام نوشتۀ نویسندۀ عراقی  اساس، پژوهش حاضر می این است. بر

سنان انطون را بر پایۀ نظریۀ کیفی مورد ارزیابی و نقد قرار دهد. از نتایج تحقیق آن است که در این رمان یکی از 

شود و سیر کلی داستان از مثبت به منفی است.  مجازات مشاهده می -قضن -ساختارهای روایت گریماس یعنی قرارداد

های روایی نظریۀ گریماس به وضوح  های روایی و زنجیره همچنین در رمان مورد مطالعه، شش نقش یا کنشگر، گزاره

 قابل شناسایی و ردیابی هستند.
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 مقدمه .1

مختلف وجود داشته است؛ در ابتدا به شکل شفاهی  های ملتتاریخ  دیرباز درروایت از 

در تاریخ  . تقریباًگیرد میاست اما بعد شکل مکتوب  شده میمنتقل  سینه به سینهبوده و 

مشاهده کرد و این  توان میها روایت را هم به شکل نظم  و هم به شکل نثر همۀ ملت

گسترش  باوجود. در دنیای معاصر دهد می میزان اقبال بشر به روایت و داستان را نشان

های  روایت و رمان، ارزش خود را از دست نداده است و چاپ بازهم، یجمع ارتباطوسایل 

. بررسی روایت نیز چون خود آن از دهد میداستانی این واقعیت را نشان  یها کتابمختلف 

ولین فردی بود که . وی اگردد یبازمهای ارسطو  قدیم مورد توجه بوده است و به پژوهش

 Narratology)( یشناس به روشی مشخص به بررسی انواع روایت پرداخت. مطالعات روایت

در  .)6:  1400(سیفی و ناظمی سجزی، جدید نیز بر اساس مباحث ارسطو شکل گرفت  (السرد)

میان مکاتب گوناگون ادبی معاصر مکتب ساختارگرایی در بررسی داستان، انقلاب بزرگی 

، Grimas)( ماسیگرشناسی انجامید که  گذاری علم روایت د آورد که عاقبت به بنیانرا پدی

) 147: 1380(هارلند، روند. آوران آن به شمار میاز نام Barthes)و بارت ( Todorov)تودوروف (

، Vladimir Propp)(پراپ ای مستقل با آثار ولادیمیر  شاخه عنوان بهشناسی  روایت

) 1928های عامیانه (شناسی قصهز شد. وی با نوشتن کتاب ریختساختارگرای روس آغا

بندی آثار فولکلوریک را بر اساس دسته«ها پرداخت. پراپ شناختی داستان به تحلیل نشانه

) (مورفولوجیا Morphology(شناسی  ها انجام داد و این کارش را ریخت قواعد صوری آن

واحدهای  بر اساسها  توصیف حکایتخواند. او این اصطلاح را به معنای  القصه)

(احمدی،  » یکدیگر و با کل حکایت به کار بردها و مناسبات این واحدها با  دهندۀ آن تشکیل

شناسی حکایت پراپ  ریخت بر اساسشناسی خود را  ها گریماس روایت بعد  .)144:  1400

کرده است؛  کند؛ او همواره بر اهمیت مطالعات پراپ در مدل خویش تأکید استوار می

های زیادی وجود دارد؛ پراپ از راه استقراء  باید گفت: میان روش آن دو تفاوت هرچند

خواهد از چند روایت واقعی، قوانین کلی را استخراج کند، ولی کند و میگیری مینتیجه

کوشد در استخراج قوانین کلی روایت از ساختار جملات منفرد استفاده کند. او گریماس می

سنجد. به همین خاطر، کارکرد های واقعی میاین قوانین را با بررسی کردن روایت اعتبار

بر این اساس این مقاله  .)68: 1389(اشمیتس، است.  تر و گستردهتر مدل او از مدل پراپ وسیع

را طبق نظریۀ گریماس » سنان انطون«توصیفی، رمان اعجام -قصد دارد با روش تحلیلی

رمان یک رمان سیاسی است که خفقان را در زمان  نیا رار دهد.مورد بررسی و تحلیل ق

. ساختار کلی داستان از مثبت به منفی است و از یکی از دهد میحکومت بعث نشان 

و  ها گزارهو  کند یمپیروی  مجازات) -نقض -(ممنوعیتنظریۀ گریماس  یساختارها

هایی که مقالۀ حاضر  سشروایی نظریۀ گریماس در آن قابل مشاهده است. پر یها رهیزنج
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شناسی  گانۀ روایت از: الف) کنشگرهای شش اند عبارتپاسخگویی به آن است  درصدد

 بر ها و طرح کلی رمان اعجام، ها و زنجیره ؟ ب) گزارهاند کدمگریماس در رمان اعجام 

 اساس الگوی گریماس چیست؟

 . پیشینۀ پژوهش 1-1

های  های معاصر عربی، پژوهش ها و رمان تانمورد تطبیق نظریۀ روایی گریماس با داسدر 

عربی در ایران کمتر به سراغ این  گرفته است و پژوهشگران ادبیات محدودی صورت

شود:  اند. در زیر به سه پژوهشی که در این زمینه صورت گرفته اشاره می ها رفته رمان

» گریماسنظریۀ  بر اساس» و ما تشاوون«داستان  نشانه معناشناسی ساختار روایی«

نصیحت، کبری روشنفکر، خلیل پروینی و فرزانه میرزایی که داستان  ) نوشتۀ ناهید1391(

تحلیل «اند. فرایند نشانه معناشناسی گریماس تحلیل و بررسی کرده بر اساسمذکور را 

» نظریۀ کنشی گریماس بر اساسغاده السمان  75های رمان بیروت  ساختاری شخصیت

 بر اساسهای رمان، شخصیت در آنو محدثه ابهن که  زاده یجحا) نوشتۀ مهین 1395(

تحلیل ساختار شخصیت در رمان مصابیح «اند. الگوی کنشی گریماس واکاوی شده

) نوشتۀ طیبه سیفی و زهرا 1400» (نظریۀ کنشی گریماس یبرمبنااورشلیم علی بدر 

ۀ کنشی گریماس های این رمان را با نظریناظمی سجزی که در آن نویسندگان، شخصیت

صورة « از: اند عبارتکه  شده نوشتهاند. در مورد رمان اعجام نیز دو مقالۀ عربی تطبیق داده

روایة الاعجام نموذجاً) نوشتۀ خداداد بحری و صادق البوغبیش »(الآخر فی الروایة العراقیة

روایات المونتاج السینمایی فی «و  کند میکه تصویر حزب بعث را در رمان اعجام بررسی 

پور عابد و همکاران  که  محمدجوادنوشتۀ » سنان انطون علی ضوء آراء سرجی ایز نشتاین

بنابراین در رابطه با تطبیق اند؛  دادهمونتاژ سینمایی را در رمان اعجام مورد بررسی قرار  فن

 نظریۀ گریماس با رمان اعجام پژوهشی صورت نگرفته است.

 . ضرورت و اهمیت پژوهش 1-2

الگوی گریماس مورد  بر اساسکنون ساختار روایی رمان اعجام  دهد تا نشان می بررسی

بررسی و تحلیل قرار نگرفته و پژوهشی در این خصوص ارائه نشده است، لذا با عنایت به 

الگوی گریماس،  بر اساساهمیت رمان مورد مطالعه و پتانسیل بالای آن برای تطبیق 

است که رمان اعجام را از  درصدددارد. مقالۀ حاضر  ارائۀ چنین پژوهشی ضرورت و اهمیت

 های زنجیرهو  ها گزارهجنبۀ روایی نظریۀ گریماس یعنی تحلیل ساختار کلی، عناصر روایی، 

 روایی بررسی کند.

 . چارچوب نظری 2

 عنوان بهشناسی که  ، با انتشار کتاب ریختگراد لنیندانشگاه  شناسی مردمپراپ استاد 

است، تأثیر عمیقی بر مباحث  شده ترجمهها  رود و به بسیاری از زبان مار میشاهکار او به ش

 1917(متولد  بعد از وی، آلژیرداس گریماس .)145: 1400(احمدی، گرایی داشت  ساختار
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های مورد نظر پراپ فراتر رفت. او به جای هفت دسته شخصیت پراپ از  از بحث لیتوانی)

با هم مناسبت نحوی و معنایی دارند. این شش واحد برد که شش واحد یا کنشگر نام می

مخالف   -5  دهنده یاری -4موضوع   - 3گیرندۀ پیام   - 2فرستندۀ پیام   -1: از اند عبارت

قهرمان. به نظر گریماس، گاهی همۀ این شش دسته در حکایتی وجود دارند و گاه  -6

های داستان و  اس بین شخصیتگریم .)163:   1400(احمدی، شوند مطرح می از آنتعدادی 

شود و معتقد است که با توجه به الگوی کنشی، ممکن است چند  کنشگران تفاوت قائل می

شخصیت در زیرمجموعۀ یک کنشگر قرار گیرند. او تمایز بین شخصیت داستان و کنشگر 

های مخصوص به ها در هر داستان و روایت، ویژگیداند که شخصیترا در این حد می

(ریمون ها وجود دارند.  های کلی هستند که در تمام روایتارند؛ اما کنشگران مفهومخود د

 یها یژگیودر هر داستان، قهرمان و شخصیت اصلی دارای  ؛ مثلاً)50: 1387کنان، 

است اما کنشگر یا فاعل در نظریۀ گریماس که داستان حول محور او  فرد منحصربه

در  ماسیگر .است ها داستانقابل تعمیم به تمام مشترک و  ها تیروا، در تمام چرخد یم

به دنبال یک ساختار کلی و قابل تعمیم است و معتقد است همۀ  ها تیرواو  ها داستانهمۀ 

رغم تفاوت بین آنها، تابع یک ساختار کلی هستند. هدف او از تحلیل  علی ها داستان

ت دیگر، او در پی رسیدن به عبار؛ داستان آن است که به دستور جهانی روایت دست یابد

از آن پیروی کنند. وی معتقد است عناصر  ها تیروابه یک طرح کلی است  که تمام 

مشترک و قابل مشاهده هستند  ها داستان ۀدر همروایی  های زنجیرهو  ها گزارهروایی، 

های روایی و  گریماس در تحلیل داستان به ساختار کلی روایت، گزاره .)144:1384(سلدن، 

 پردازیم.   می از هرکدامپردازد که در اینجا به توضیح مختصری های روایی می جیرهزن

 . ساختار کلی روایت 1 -2

شود و در آغاز داستان معمولاً  به نظر گریماس هر داستانی با یک صحنه شروع می

شود. به نظر  ای این آرامش دگرگون می وضعیت آرامی حاکم است که در اثر حادثه

ها) یا از  هم خوردن آرامش اولیۀ داستان، یا از نقض قراردادها (ممنوعیتگریماس، بر

گیرد. او معتقد است روایت ممکن است یکی از ساختارهای زیر  فقدان قراردادها نشأت می

 مجازات. ←نقض  ←را داشته باشد: الف)  قرارداد (ممنوعیت)  

به نظر وی  .)145: 1384دن، (سلوجود قرارداد (نظم). ←نظمی)   ب)  فقدان قرارداد (بی

تابع یکی از این دو ساختار هستند. بر اساس ساختار اول در داستان،  ها داستانهمۀ 

آن، نقض و شکسته  یها تیشخصتعدادی ممنوعیت یا قرارداد وجود دارد که توسط 

یعنی حرکت داستان از مثبت به منفی است.  انجامد یمو این امر به مجازات آنها  شود یم

اما در  مینیب یمو نبود قرارداد را  ینظم یباساس ساختار دوم، در ابتدای داستان، یک بر 

 یعنی سیر کلی داستان از منفی به مثبت است.  انجامد یمادامۀ آن به نظم و وجود قرارداد 
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 . عناصر روایی 2 -2

 نظریۀ گریماس، شش نقش یا کنشگر در همۀ روایات وجود دارند که سه جفت بر اساس 

فاعل + مفعول  (هدف)   -2فرستنده + پذیرنده (گیرنده) -1کنند: مرتبط با هم را ایجاد می

 صورت بهتوان یاریگر + بازدارنده (رقیب). این شش نقش را می -3(موضوع شناسایی)  

 نمودار زیر نشان داد: 

پذیرنده                                هدف                                   فرستنده (ابر یاریگر)  

 (گیرنده)   

 

بازدارنده  (رقیب)                             فاعل                                         یاریگر         

 .)82: 1386(تولان، 

 الگوی عوامل کنشی گریماس

را به انجام گر اصلی)، (قهرمان)، (شناسنده):  شخصیتی است که کاری  فاعل (کنش-1

رود. فاعل در کنش داستان، عنصری شیء ارزشمند (هدف) می یسو بهرساند و می

 . گردد یممحوری است. فاعل شخصیت اصلی داستان است که کل داستان به گرد او 

رود و آن می یسو بهشیء ارزشی (هدف) (موضوع شناسایی): هدفی است که فاعل  -2

اصلی در هر داستان هدفی دارد و برای رسیدن  کند. شخصیتبرای تحقق آن تلاش می

 . این همان شیء ارزشی در نظریۀ گریماس است.ندینش ینمبه آن از پای 

): عامل یا نیرویی است که فاعل را به سوی هدف یا شیء ارزشی تقاضاکنندهفرستنده ( -3

دن به شود تا برای رسی و باعث تحریک و تشویق و ایجاد انگیزه در فاعل می فرستد می

 عامل در نظریۀ گریماس فرستنده نام دارد. نیا هدفش به هر اقدامی دست زند.

 ها تیاز روابرد. در بسیاری  ): کسی است که از اعمال فاعل سود میریپذ کنشگیرنده ( -4

 یکارهادر داستان وجود دارد که  ییها تیشخصیا  تیشخص گیرنده خود فاعل است.

این شخصیت یا  رسد یمو سود این اعمال به آنها  استه آنشخصیت اول داستان به نفع 

 در نظریۀ گریماس، گیرنده نام دارد. ها تیشخص

 تیشخص .کند می): کسی که به فاعل در رسیدن به هدف کمک دهنده یارییاریگر ( -5

و  کنند میدر داستان هستند که با شخصیت اصلی داستان همکاری  هایی شخصیتیا 

 یاریگران در نظریۀ گریماس هستند. ها نیا فش برسد.او به هد شوند میباعث 

و مانع  دارد یبازمبازدارنده (مخالف) (رقیب): کسی که فاعل را از دستیابی به هدف  -6

در داستان وجود دارد که سد راه  هایی شخصیتیا  تیشخص شود. رسیدن او به هدف می

در نظریۀ  ها بازدارنده همان ها این شوند میشخصیت اصلی داستان در رسیدنش به هدف 

باید توجه فرستنده اغلب یک احساس یا ویژگی  .)114: 138(محمدی،  گریماس هستند

ممکن  .)23: 1397سازجینی،  (عشریه، موسوی وها وجود دارد فطری است که در همۀ انسان
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ها در روایت است این شش عنصر در حکایتی وجود داشته باشند و گاهی تعدادی از آن

  .)163: 1400(احمدی، شوند  یمطرح م

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 الگوی عناصر روایی گریماس

 

 های روایی  . گزاره3 -2

 در سهها را  شود. او آن های مختلفی تشکیل می به اعتقاد گریماس، هر روایت از گزاره

 : دهد میسطح جای 

ها و خصوصیات الف)  گزارۀ وصفی: عبارت است از شرح شرایط و موقعیت و ویژگی

 شخصیت اصلی داستان  (قهرمان)  

ذهنی شخصیت  یها دغدغه، آرزوها، باورها و دهایام ب)  گزارۀ وجهی: در این گزاره،

 شود. اصلی داستان  (قهرمان) معرفی می

جایی ارزش یا تغییر  به در آن جا ؛ وج)  گزارۀ متعدی: دلالت بر انجام کار مشخصی دارد

 یها ارزششخصیت اول داستان عوض و  یها ارزشگاهی  یعنی شود. موقعیت انجام می

 .)147: 1379(اسکولز، شود  دیگری برای او مهم می

 های روایی  .  زنجیره4-2

سه  عنوان بهها  داند که از آنگریماس کل ساختار روایت را نتیجۀ سه توالی یا زنجیره می

 برد.قاعدۀ نحوی نام می

ها را ها و مبارزهره بر عمل یا مأموریتی دلالت دارد و آزمونالف) زنجیرۀ اجرایی: این زنجی

دهد و ساختار روایی هر . توالی این زنجیره طرح اصلی داستان را تشکیل میردیگ یبرمدر 

 داستان وابسته به آن است.

یک هدف راهنمایی  یسو بهب) زنجیرۀ پیمانی (میثاقی): این زنجیره، وضعیت داستان را 

 گیرد.، نقض یک پیمان و بستن و شکستن در این زنجیره قرار میکند. ایجاد می

  شئ  ارزشی

 

 

 کننده ياری

 گیرنده

 ر اصلی یا فاعلگ کنش

 فرستنده

 بازدارنده
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روایت در این زنجیره قرار  یها و حرکتها ج)  زنجیرۀ انفصالی (انتقالی): تمام دگرگونی 

ها از وضعیتی منفی به وضعیتی مثبت یا از  گیرد. به نظر گریماس، اغلب داستانمی

 ).154:  1379اسکولز، ؛ 162: 1400(احمدی،  رسندبت به منفی میوضعیتی مث

 . بحث و بررسی 3

 . معرفی سنان انطون 1 -3

در بغداد متولد شد. او از  1967عراقی است که به سال  سینو رمانسنان انطون شاعر و 

، به فارس جیخلبعد از جنگ  1991دانشگاه، لیسانس ادبیات انگلیسی گرفت. وی در سال 

ز دانشگاه هاروارد دکترای زبان و ادبیات عرب را ا 2006آمریکا مهاجرت کرد و در سال 

نویسندگی در  جز بهبه زیر چاپ رفت. او  2003اخذ کرد. اولین رمان او (اعجام) در سال 

های آلمانی، ترکی، ایتالیایی، اسپانیایی و هندی  شاعری نیز دستی دارد. شعرهایش به زبان

دانشگاه نیویورک است.  است. وی در حال حاضر استاد ادبیات عربی شده ترجمه

 .)3: 2013(اعجام،
 . خلاصۀ رمان اعجام 2 -3

، اولین رمان سنان انطون است که به شده ترجمه» ها نقطه«رمان اعجام که در فارسی به 

آن را به رشته تحریر درآورد. او در این رمان، داستان دانشجویی مسیحی به  2003سال 

در تصادف از دست داده و با مادربزرگ  خود رامادر که پدر و  کند را روایت می» فرات«نام 

گذراند، از طریق کند. فرات که در زمان رژیم بعث صدام روزگار می خود زندگی می

شود توسط عمال رژیم  خیزد. این امر باعث می نویسندگی و طنز، به مبارزه با آن برمی

. او در زندان یریرگقراهای روحی و جسمی  بازداشت و روانۀ زندان شود و تحت شکنجه

کند، خاطراتش و  که برایش کاغذ و قلم تهیه می» احمد«به نام  زندانبانانبه کمک یکی از 

نویسد تا از عواقب احتمالی آن در امان نقطه میپراکنده و بی صورت بهاتفاقات زندان را 

تش را با گردد و خاطراپس نمایی (فلش بک)  به گذشته برمی فنبماند. او با استفاده از 

هایی است که نکند. این رمان از جمله رما ، نامزد و برخی دوستانش مرور میمادربزرگ

 گردد.  یک سیر منطقی ندارد، بلکه دائماً از حال به گذشته و از گذشته به حال برمی 

رود و گاهی از طریق فلش بک به عقب  زمان در رمان اعجام گاهی به جلو می       

آمیزد. در آخر داستان، فرات در تصورات خود، گذشته با حال درمی گونه نیاگردد و  برمی

شود؛ اما هیچ تغییر مثبتی را مشاهده  ، او از زندان آزاد میندیب یمرژیم بعث را ساقط شده 

عکس صدام یا شعارهای روی دیوار،  یکار دستاهمیت چون تغییرات بی جز بهکند و نمی

است.  شده بیتخربدتر و اموال عمومی  مراتب بهتی اوضاع اتفاق مثبتی رخ نداده است و ح

های یابد که با آن با نامزدش تماس بگیرد و اتوبوسمثلاً او تلفن عمومی سالمی را نمی

اما این ؛ و خدمات شهری به تعطیلی کشیده شده است اند شده متوقفهمگی  یشهر نیب
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ینیم که او هنوز در زندان است. ب رمان می انیدر پاآزادی فقط در تصورات فرات است و 

افتد  یجایی مکان زندانیان، به دست رژیم بعث م به او بعد از مدتی و با جا یها نوشته دست

شود و به  های پایان باز محسوب میرمان ازجملهرمان اعجام،  شود. و از آن رمزگشایی می

ن طریق در تولید معنا دهد تا برای آن هر پایانی را تصور کند و به ایخواننده اجازه می

فضایی پر از تهدید، خفقان، استبداد،  کند، میسهیم شود. فضایی که رمان اعجام تصویر 

شود تا  کسی که فرات را لو داده مشخص نمی همبازجویی و اهانت است. تا پایان رمان 

 کاری و ترس تا آخر، در فضای رمان باقی بماند. پنهان

 نظریۀ گریماس    . ساختار کلی رمان از منظر3 -3

 ←قرارداد (ممنوعیت)  بر اساسگریماس، ساختار کلی رمان اعجام  دیدگاه بر اساس
مجازات است؛ در این داستان، رژیم بعث برای خود قوانینی را وضع کرده و  ←نقض 

دهد. فرات این ممنوعیت را نقض کرده و مخالفتی را با شدیدترین شکل پاسخ می هرگونه

خیزد و از طرف عمال آن دستگیر و می هایش به مبارزه با رژیم برطنزها و با نوشته

 شود. مجازات می

 

 
 
 

 

 

 

 

 نمودار ساختار کلی رمان اعجام

هایی از ممنوعیت (قرارداد)، نقض و مجازات از جهت ترسیم بهتر موضوع، در زیر نمونه

 آوریم.متن رمان می

 الف)  قرارداد (ممنوعیت)  

کند که در راستای اهداف او باشد و چاپ مطالب  بعث، فقط مطالبی را منتشر میرژیم -1

 ها روزنامهرا در یکی از  شیها نوشته کند میتلاش  فرات ها ممنوع است. دیگر در روزنامه

به دلیل اینکه  ریسردباما ؛ شود یم ریسردبچاپ کند، یکی از دوستانش واسطۀ بین او و 

. در این نمونه، ممنوعیتی کند یم یخوددارار نیست از چاپ آن نوشته با اهداف رژیم سازگ

و در زیر مجموعۀ  شود یمکه رژیم بعث برای نویسندگان ایجاد کرده بود، مشخص 

 :  گیرد میممنوعیت نظریۀ گریماس قرار 

حررّ أن یأخذها بنفسه للم و عرضأقنعنی خالد ذات مرّة بأن أحاول نشر بعض نصوصی فی جریدة الجمهوریة. «

الثقافی الذی کان علی معرفة به کان یکتب الجریدة قریباً من الجامعه. لم أکن متحمسّاً. فهم کانوا ینشرون لمن 

 نقض ممنوعیت)(قرارداد 

 

 مجازات

رژیم  ةشد وضعقوانین 

 بعث

           

 نقض قوانین و مبارزه با آن

 

دستگیر و زندانی شدن  و 

ها  در  تحمل انواع شکنجه

 زندان
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یکتب مثلهم أو یطبّل ویزمرّ. لکنّه أصرّ ووافقت مع اقتناعی بالنتیجه. أعطیته نصاً حزیناً عن هلوسة أمّ تنتظر جثمان 

(انطون، » المحررّ الثقاقی أن ینشره لأنهّ لم یکن تعبویّاً علی حدّ قوله.إبنها الوحید الذی مات فی الحرب ورفض 

2013 :34(. 

 مخالفت ندارند. جرئتدر حکومت بعث، مردم تحت فشارهای شدید حق اعتراض و  -2

در صف  ها ساعتفرات، دوستش فلاح و بسیاری دیگر برای گرفتن معافیت پزشکی، 

اعتراض ندارد. این  جرئت کس چیهاما  ستندیا یم مردادماهطولانی و در زیر آفتاب داغ 

دهد. پس با  نمونه ممنوعیت هرگونه اعتراضی حتی تحت شرایط سخت را نشان می

 ممنوعیت نظریۀ گریماس قابل تطبیق است:

نظرت إلی فلاح الذی ابتسم بسخریة وهزّ رأسه من دون أن یقول شیئاً. أما صاحب النظارات السمیکه فقد دمدم «

(انطون، » لم أفهمه. کان الإ نزعاج والتملل واضح فی العیون المتعبه. ولکن من سیجرؤ علی أن یقول شیئاً؟ شیئاً

2013 ،28(.  

توسط  رهایمس، تمام برند یمرژیم  دییتأدر  یها ییمایراهپوقتی دانش آموزان را برای  -3

یی را ندارد. این حق خروج از مسیر راهپیما یآموز دانشو هیچ  شود یمعمال رژیم کنترل 

 دهد مینمونه، ممنوعیت خروج از دستورات رژیم بعث حتی برای دانش آموزان را نشان 

 که با ممنوعیت نظریۀ گریماس منطبق است:

بدأنا بالخروج حاملین الأعلام واللافتات التیّ وزّعها الرفاق أعضاء إلاتحاد. ووصلنا الی شارع الأعظمیة الرئیسی. «

حو باب المعظم، حیث کان من المنتظر أن تلتقی کلّ المسیرات کانت الشوارع الفرعیة محروسة من وبدأنا بالتوجه ن

 .)39:  2013(انطون،» قبل الرفاق الذّین کانوا یمنعون أی طالب من التسربّ

 ب)نقض:

 را برای مردم قرار داده است. ییها تیممنوعرژیم قرارداد و قوانینی را وضع کرده و  -1

را  ها تیممنوعقلمش که به منزلۀ تفنگ است، این  ۀلیوس بهنویسندگی و  با هنر فرات

برگرداند. این  سروسامانتا به قول خود، کارها را به  کند میو آنها را نقض  رود یمنشانه 

 : گیرد مینقض نظریۀ گریماس قرار  ۀرمجموعیزنمونه در 

 .)14: 2013(انطون،  »إلیِ نصابها لأمورباسم الشعب والأمة کنت أوجّه فوهة قلمی اللامرئی وأعید ا«

حماسی دارد که از آنها در مراسمات مختلف  ییسرودهاو  شعارهارژیم بعث برای خود  -2

تا  کند می یکار دسترا بر طبق میل خودش  سرودهاو  شعارهااین  فرات .کند میاستفاده 

رژیم  یقراردادهاو معنایی مخالف معنای اصلی از آن به دست آید و بدین طریق، قوانین 

 نقض نظریۀ گریماس قرار داد: ۀرمجموعیزدر  توان میاین نمونه را  پس .شکند یمرا 

لکی لا أصاب بالجنون إزاء الأغانی والشعارات والقصائد التیّ کانت وزارة السخافَة والایهام تقصفّنا بها یومیاً، کنت «

» سیة وبلمسات بسیطة هنا وهناک کانت تصبح أکثر واقعیةأتلاعب بترتیب الکلمات والصورة. بدأت بالأغانی السیا

 .)14: 2013(انطون،

 اول رژیم بعث ممنوع است. یها تیشخصو لطیفه گفتن در مورد صدام و  یطنزپرداز -3

و  کند میو آن را با لهجه تعریف  سازد یم ییها فهیلطو  شکند یماین ممنوعیت را  فرات

. این بخش از رمان، قابل تطبیق با نظریۀ نقض دشو یمهمین موضوع باعث دستگیری او 
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ماذا أعدوّا لی؟ کان سرمد علی حقّ! هل کتب أحدهم تقریراً عنیّ؟ ربمّا سجّلوا لی شیئا؟  تری« گریماس است:

 ).15: 2013(انطون،» صدقت جدتّی واحدة من النکات التی أردّها أو صوتی وأنا أقلدّ

 ج) مجازات 

شود و مورد  کند و توسط عمال آن مجازات می را نقض می های رژیم فرات ممنوعیت -1

ولی بازجو ضربۀ سختی را به  کند میگیرد. او در روز بازداشتش مقاومت  آزار بدنی قرار می

بازجو، موهایش را  هرگاه ؛ماند یمکه این درد تا چند روز باقی  کند میپشت سرش وارد 

با دستمال آغشته به خون و عرق  را اش ینیبو روی  گیرد میاین درد شدت  کشد یم

. این نمونه حکایت از مجازات فرات توسط رژیم بعث دارد که با اصطلاح پوشاند یم

أشعرُُ بألم شدید فی مؤخرة الرأس بفعل الضربة الحادة « مجازات در نظریۀ گریماس قابل تطبیق است:

أسی إحیاناً نحو الأسفل بیده الیسری. فیمرغّ أنفی التیّ تلقیّتها بعد مقاومتی، یفاقمه هو حین یشدّ شعری أو یدفع ر

 .)36: 2013(انطون، » سخ المتراکمفی القماش الرصاصیّ الذی تستعمره رائحة نتنة تمزُجُ بین العرق وبقع الدم والو
. کشند یماندازند و او را در راهرویی تاریک و سرد  عمال رژیم، فرات را به زندان می -2 

تا  دهد میبه سمت راست هل  او راه شخصی چاق و بزرگ جثه است یکی از زندانبانان ک

که چگونه فرات را با تحقیر به سمت اتاق  دهد میمورد بازجویی قرار گیرد. این مورد نشان 

 ۀرمجموعیزو این نشانگر مجازات مخالفان، توسط رژیم بعث است که در  برند یمبازجویی 

تادونی فی ممرّ ضیّق بارد ثم دفع بی البدین إلی داخل غرفه اق« :گیرد میمجازات نظریۀ گریماس قرار 

 .)43: 2013(انطون، » علی الیمین. قال له رجل کان یجلس وراء المکتب داخلها بأنّه سیتدعیه عندما ینتهی

کنند و به اداره اطلاعات برده  هایش با رژیم بازداشت می مخالفت به خاطرفرات را  -3

. در این زند یم تندو قلبش  ندینش یم اش یشانیپات عرق بر این هنگام قطر در .شود یم

قسمت از رمان، مجازات رژیم بعث مشخص است؛ همچنین ترسی که فرات به هنگام 

که این خود نیز  دهد میاین مجازات را در روح و روان او نشان  ریتأثدستگیر شدنش دارد، 

 ریۀ گریماس مطابقت دارد:مجازات مضاعفی برای اوست. پس این نمونه با مجازات نظ

قطرات  دتیتزا» الأمن العامة«نحو ترکت السیارة الطریق السریع، متجهةً نحو شارع النضال أیقنت أننا کنّا نتّجه «

 .)16: 2013(انطون، » العرق علی جبینی وصار قلبی قبیلة من الطبول التی تطارد بعضها بعضاً

 رمان اعجام  ییعناصر روا. 3-4

 :شود یمدر رمان اعجام شش عنصر نظریۀ گریماس یافت 

 فاعل یا شناساننده (قهرمان) -1

است. کل رمان گرد محور » فرات«گر اصلی این رمان طبق نظریۀ گریماس  فاعل و کنش

زند. در ابتدا به مخالفت با رژیم  گردد. او تمام حوادث داستان را رقم می فرات می

افتد و در زندان تحت شکنجه شود و به زندان می تگیر میمسیر دس نیدر اخیزد و  می بر

و خاطرات خود را روی کاغذها  دارد یبرنماز نوشتن  دست همگیرد. در آنجا قرار می

 نویسد تا از تبعات آن در امان بماند.نقطه میبدخط و بی صورت به
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 هدف (موضوع شناسایی)-2

ک مفهوم است نه یک شخصیت و هدف در این رمان، مبارزه با رژیم بعث است که ی

دستی بر آتش دارد، سعی  یسندگیدر نوفرات درصدد تحقق و دستیابی به آن است. او که 

کند از این طریق مخالفت خود را با رژیم نشان دهد. وی همچنین با تغییر بعضی اشعار می

زه با ملی و سیاسی و نیز بعضی تعابیر مثل حزب عبث به جای حزب بعث، آشکارا به مبار

 خیزد.می آن بر

 گیرنده (پذیرنده)-3

برد، خود فرات و در نهایت در این داستان، گیرنده یعنی کسی که از کنش فاعل سود می

سیاسی امثال فرات سود برده و از زیر یوغ استبداد رها  یها از مبارزهمردم عراق هستند که 

انتهای  شود و در حسوب میهای پایان باز مشوند؛ ولی چون این رمان از جمله رمانمی

برد، گیرنده یا پذیرنده، به طور دقیق مشخص داستان، هنوز فرات در زندان به سر می

 نیست. گیرنده گاهی خود فاعل است و گاهی نیز شخصی غیر از فاعل است.

 فرستنده -4

فرستد. گاهی فرستنده یک فرستنده، عامل یا نیرویی است که فاعل را به دنبال هدفی می

حساس درونی یا یک تفکر است و گاه فرد یا افرادی خاص. در این داستان، فرستنده، ا

لکردهایشان است که فرات ـخفقان و استبداد رژیم بعث و تفاوت فاحش بین شعارها و عم

 ها بچهاز  ها کودککشاند. خفقان رژیم بعث تا جایی است که در مهد را به مبارزه می

در مورد رژیم پی برده شود یا شعار آزادی  شانیها خانواده تا به افکار شود یم وجو پرس

. شود ینمولی در عمل مطالبی که در انتقاد از حکومت بعث باشد، چاپ  شود یمبیان داده 

فرستنده در این رمان عمل  عنوان بهو  کشاند یماین موارد، فرات را به مبارزه با رژیم 

 .کند می

 یاریگر -5

اریگر یا یاریگرانی وجود دارند که به فاعل دررسیدن به هدف در مسیر داستان همیشه ی

» الرشید« در مقابل را» الزوراء« گروهکنند. در رمان اعجام تماشاچیان فوتبال که  کمک می

مخالفت خویش را ابراز  نیچن نیاکنند و  که تیمی وابسته به رژیم است، تشویق می

زندانبانان  شوند. همچنین احمد، یکی از میدارند؛ از یاریگران هدف این داستان شمرده  می

کند تا بتواند خاطرات خود و وقایع زندان را  زندان که برای فرات کاغذ و قلم تهیه می

دوست فرات که از قرار دادن عکس صدام در » فلاح. «گران استبنویسد نیز از جمله یاری

 .شود کند هم یاریگر این هدف محسوب می صدر نمایشگاهش امتناع می
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 بازدارنده  -6

کند، بازدارنده  نظریۀ گریماس کسی که از رسیدن فاعل به هدف جلوگیری می بر اساس

یک تفکر یا احساس است. در این رمان چند بازدارنده  و گاهنام دارد. بازدارنده فرد یا افراد 

ز مادربزرگ فرات واریج نامزدش که همیشه او را از درگیری با رژیم با -1وجود دارد: 

مراقب افراد  جا همهعمال رژیم که  -2.دهند میخصوص به او هشدار  نیدر ادارند؛ و  می

های کلاس اساتید وابسته به رژیم که در -3تا افراد مشکوک را دستگیر کنند.هستند 

زندانبانانی که زندانیان را تحت -4دانشجویان هستند. و حرکاتدرس، مراقب افکار 

 دهند. سمی قرار میارهای روحی و جشدیدترین فش

 

 

 

  

   

  

 

 

 
 نمودار عناصر روایی رمان اعجام

 های روایی رمان اعجام  گزاره .3-5

که این سه گزاره در رمان اعجام  شده لیتشکبه باور گریماس هر داستان از سه گزاره 

 پردازیم. قابل تطبیق است و در زیر به آنها می

 . گزارۀ وصفی3-5-1

و شرایط قهرمان داستان در این گزاره قرار  ها تیموقع، خصوصیات، هاشرح ویژگی

معاف از خدمت سربازی فرات دانشجوی رشتۀ زبان انگلیسی، مسیحی، نویسنده،  گیرد می

، منتقد وضع یشعر جواهرچپ بدنش وجود دارد، عاشق  در قسمتکه به علت ضعفی 

ها کل مستقیم به این ویژگیموجود جامعه و مخالف رژیم بعث است. در این رمان به ش

شود؛ بلکه فرات در زندان به شکل بازگشت به گذشته (فلش بک) خاطرات خود  اشاره نمی

هایی از این برد. نمونههای او پی میکند و خواننده از این طریق پی به ویژگی را مرور می

   ؛آوریمگزاره را در زیر می

ها را در خاطر دارد. همیشه  بسیاری از آنالف) فرات علاقمند به اشعار جواهری است و 

. اریج از کثرت این اشعار تعجب کند میبا نامزدش اریج است، آنها را زمزمه  که یهنگام

 خصوص بهفرات را که به شعر و شاعری  یها یژگیو. این نمونه از رمان، یکی از کند می

 خفقان و استبداد مبارزه با رژیم

 

 فرات و در نهایت کل مردم عراق

تماشاچیان فوتبال، 

 احمد و فلاح

رژیم،  عمال مادربزرگ و اریج، فرات

اساتید وابسته به رژیم، 

 زندانبانان
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گزارۀ وصفی نظریۀ  آن را در توان می. پس دهد میاشعار جواهری علاقه دارد را نشان 

 گریماس جای داد:

کنت دائم التردید لشعر الجواهری وأنا مع أریج حتی تعجبّت لکثر ما کنتُ قد حفظتُ من شعره .... وقالت إنه لو «

  .)91: 2013(انطون،» یدری بما أردّده عنه لعینّنی مدیراً لعلاقاته العامه

را از  یمیخ خوشکودکی، غدۀ شود چون در زمان  ب) فرات از خدمت سربازی معاف می

از  تر فیضعسمت راست مغزش بیرون آورده بودند. به همین دلیل سمت چپ بدنش 

که همین امر باعث  دهد میسمت راست است. این قسمت، یکی از شرایط فرات را توضیح 

 : گیرد می. پس در گزارۀ وصفی نظریۀ گریماس قرار شود یممعافیت او 

الخدمة العسکریة لأنیّ أشکو من ضعف فی أطرافی الیسری. وهذه لیست منّةُ من الحکومة  ذکرّتها بأنی معفیّ من« 

  .)22:  2013(انطون،» .ما کنت طفلاً بل بسبب سرطان غیرخبیث استئصل من الجانب الأیمن من دماغی عند

 ها روزنامهرا برای  ییها متناست. او گاهی اوقات  طنزپردازج) فرات نویسنده، شاعر و 

به دلایل سیاسی چاپ  ها متن. در اکثر مواقع این ماند یمو منتظر چاپ آنها  سدینو یم

. دهد می. این نمونه نیز یکی از خصوصیات فرات را که نویسندگی است نشان شوند مین

او باب طبع عمال رژیم بعث نبوده و بسیاری از آنها هرگز چاپ  یها نوشته هرچند

 گزارۀ وصفی نظریۀ گریماس جای داد:آن را در  توان می، پس شوند مین

ذهبت لأشتری الجرائد کعادتی و شاهدتُ عدداً جدیداً من مجلة (الیوم السابع) و کنت قد أرسلت لهم نصاً کنت «

  .)99: 2013(انطون،» أترقبّ نشره

 . گزارۀ وجهی3-5-2

و  قهرمان داستان شرح یباورهاهای ذهنی و ، دغدغهدهایامدر گزارۀ وجهی آرزوها، 

 شود:  شود. در اینجا به چند نمونه از این گزاره اشاره می توصیف می

. صف طولانی و گرمای هوای رود یمالف) فرات برای گرفتن معافیت به وزارت دفاع 

اعتراض ندارد. او به وزارت دفاع کنایه  جرئت کس چیهاما  کند می، همه را کلافه مردادماه

 وزارتخانهن ما در آفتاب داغ، درمان جدیدی است که این ماند باقی  ایگو گوید: زند و می می

 دارد یبرمشدگان ابداع کرده است. در این قسمت، فرات از باور ذهنی خود پرده  برای معاف

آن را در گزارۀ وجهی نظریۀ گریماس جای  توان می، پس کند میو دغدغۀ خود را مطرح 

 داد:

» رقة لأمد غیرمعروف علاجاً من نوع جدید استحدثه وزارة الدفاعربمّا کان إبقاءنُا واقفین تحت الشمس الحا«

 .)27: 2013(انطون،

که رژیم  کند میب)  در پایان داستان، فرات هنوز در زندان است اما در خیال خود تصور 

حس  اش چهره. در این هنگام، نسیم آزادی را بر شود یمو او از زندان آزاد  شده ساقطبعث 

آیا احساسی زیباتر از آزادی در هستی وجود دارد؟ این خیال،  دیگو یمو با خود  کند می

گزارۀ وجهی  ۀرمجموعیز. پس در دهد میبودنش در زندان نشان  رغم بهآرزوی فرات را 

 :گیرد مینظریۀ گریماس قرار 
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 .)122 :2013(انطون،» خطرت لی فکرة بسیطة وعمیقة فی الوقت نفسه: ألیست الحریة أجمل إحساس فی الوجود؟«

 که نیا، من و فلاح از کند میج) بعد از اینکه فرات از خدمت سربازی معاف شد، بیان 

معاف شدیم خوشحال نبودیم فقط احساس آسودگی و راحتی داشتیم چون مرگمان تا 

جنگ یا کمیتۀ دیگری به تعویق افتاد. این قسمت، باور فرات را در مورد موضوع معافیت 

 :گیرد میرۀ وجهی نظریۀ گریماس قرار ، پس در گزادهد مینشان 

» لم نشعر بفرح غامربل براحة هادئة لأننّا عرفنا أن موتنا سیؤجّل حتی إشعار آخر، أو لجنة آخر أو حرب أخری« 

 .)31: 2013(انطون،

 . گزارۀ متعدی 3-5-3

های داستان، جابجایی شخصیت های گزارۀ متعدی بر انجام کاری دلالت دارد. تمام کار

های های شخصیتیعنی گاهی ارزشگیرد؛  میها یا تغییر موقعیت در این گزاره قرار شارز

 ها این. همه شود یمها  متفاوت آن یها تیموقعیا  کند میداستان در طول آن تغییر 

 شود. هایی از گزارۀ متعدی در زیر آورده میگزارۀ متعدی هستند. نمونه رمجموعهیز

و برای مبارزه با رژیم  کند میهمیشه با قوانین مخالفت  اش یخصوصالف) فرات در زندگی 

او در زمان   مثلاً گیرد میکند و به روش خود از آن انتقام  بعث، از هر راهی استفاده می

 کند که عکس صدام روی آن ها استفاده می توالت از صفحۀ اول روزنامهکمبود دستمال 

که فرات  دهد میست. این نمونه نشان ها و تصاویر امقاله منتشر شده است و پر از سر

پس این قسمت در زیر عنوان گزارۀ  ورزد یم دیتأکبرای مبارزه با رژیم بر انجام کاری 

 :گیرد میمتعدی نظریۀ گریماس قرار 

النظام علی  کیف أقول لها، فی تلک المرحلة المبکرّة، بأنیّ أخالف القوانین فی حیاتی الخاصة باستمرار وأنتقم من«

أختار الصفحة الاولی لأنها  وکنت قتی الخاصة. فکلمّا کانت هناک أزمة التوالیت کنّا نضطرّ لاستعمال الجرائد.طری

 ).117: 2013(انطون،» الإفتتاحیّات.تحفل بالصور وب

نویسد ولی گاهی اوقات هم از ترس زندانبانان  ب) فرات در زندان خاطرات خود را می

این نمونه نیز کار و اقدام عملی فرات را که همان بلعیدن  بلعد. ها را پاره کرده و می آن

 :گیرد میکه در گزارۀ متعدی قرار  دهد می، از ترس اتفاقات بعدی نشان هاست نوشته

 ).100: 2013(انطون،» وفاً مما یحدثمزقّت ما کتبته وابتلعته خ«

ر جیبش را د شیها دستنوعی اعتراض  عنوان بههای حزب بعث  ج) فرات در سخنرانی

که عمال رژیم  دهند می. بقیه به او هشدار کند می یخوددارو از دست زدن  دهد میقرار 

. در این مورد، کند میاما او توجهی ن سندینو یم، گزارش کنند میبرای کسانی که تشویق ن

فرات برای نشان دادن مخالفت با رژیم، عملی چون تشویق نکردن و دست نزدن را انجام 

 گزارۀ متعدی نظریۀ گریماس قرار داد: ۀرمجموعیزآن را در  توان میو که  دهد می

کنت أضع یدی فی جیوبی وکنتُ قد توقفّتُ عن التصفیق من أیام الثانویة کنوع من الرفض الصامت، برغم «

 ).64: 2013(انطون،» عمّن لایصفّق. تحذیرات البعض من أنهم یکتبون تقاریر
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 های روایی  . زنجیره6 -3

 از:  اند عبارتداند، این سه زنجیره  ساختار روایت را نتیجۀ سه زنجیره می گریماس

 پیمانی ۀریزنج .3-6-1

 .   گیرد میایجاد یک پیمان یا شکستن آن یعنی بستن یا گسستن آن در این زنجیره قرار 

و  در رمان اعجام، فرات، دانشجوی مسیحی، با دیدن خفقان و استبداد رژیم بعث عراق

که از طریق  بندد های جامعه با خود پیمان می ضاد شعارهای آن با واقعیتهمچنین ت

و تغییر دادن شعارهای سیاسی و ملی با آن مبارزه کند؛ اما این  یطنزپردازنویسندگی و 

در پی مخالفان هستند. پس  جا همهرسد، زیرا عمال رژیم  پیمان به سرانجام خود نمی

دارد و با نوشتن  نمی او در زندان نیز دست از نوشتن برشود؛ اما  فرات دستگیر و زندانی می

 ،»قاعد« صورت به را» قائد«مثلاً دهد. خاطرات و تغییر بعضی کلمات مبارزۀ خود را ادامه می

حزب  صورت بهرا » بعث«حزب  و» وزارة السخافة« صورت به را» وزارة الثقافة و الاعلام«

 دهد.ن نیز انزجار خود را از رژیم نشان مینویسد و بدین صورت حتی در زندا می» عبث«

بیند، پس به مبارزه با آن  های رژیم و عملکرد آن، تضاد و تعارض می الف) فرات بین شعار

. وی در این بیانیه کند میخیزد. او تناقضی اساسی در بیانیۀ رژیم بعث مشاهده  برمی

. فرات به ندیب یمز دیگری که همۀ ملت دوستدار رژیم هستند اما در واقعیت چی خواند یم

م با رژیم بعث در اینجا زند. شکستن پیمان مردهمین تناقضات، دست به مخالفت می دلیل

 :گیرد میافتد پس در زنجیرۀ پیمانی قرار اتفاق می

لما لاحظت مبکرّاً أن هناک تناقضاً جوهریا فی هذا الخطاب ......فلقد تعلمّنا أن الشعب کلّه یحبّ الحزب والثورة «

 .)61: 2013(انطون،» قدّماه لنا من منجزات. فلماذا ومن أین کلّ هؤلاء ألاعداء.

ت. های رژیم بعث به مردم اس کشاند، دروغ ب) از موارد دیگری که فرات را به مخالفت می

ه جبهه را ب یها خسارتهای نظامی رژیم بعث، حجم در جنگ ایران و عراق، اطلاعیه

از تلفات  شود یمآورده  ها جبهههای پرچم پیچ شده که از تابوت اما دهند میمردم گزارش ن

های رژیم، نوعی نقض پیمان رژیم با ملت است که دروغ نی. همدارد یبرمنگین، پرده س

 آن را در زنجیرۀ پیمانی نظریۀ گریماس قرار داد:  توان میکه  کشاند یمفرات را به مبارزه 

الملفوفین بالأعلام قد بدأت تصل من الجبهة معلنة حجم الخسائر التی کانت السیّارات التی تحمل الشهداء «

  .)63: 2013(انطون،» لاتعلنها البیانات العسکریة.

 انفصالی (انتقالی)   ۀریزنج .3-6-2

 از ها. بعضی داستانگیرد میای داستان در این زنجیره قرار هها و حرکتتمام دگرگونی

 .رسند یماز منفی به مثبت  وضعیت مثبت به منفی و برخی دیگر

حرکت داستان از مثبت به منفی است. فرات دانشجوی رشتۀ زبان  در این رمان سیر     

کند. او نویسنده  انگلیسی است که به خاطر فوت پدر و مادرش با مادربزرگش زندگی می

و در شود  ها و مخالفتش با رژیم دستگیر میاست و زندگی آرامی دارد اما به خاطر نوشته
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ماند. او در زندان گیرد و تا آخر داستان در زندان باقی می می زندان بعث تحت شکنجه قرار

دارد؛ ولی مسیر حرکت هایش ابراز میدهد و مخالفتش را در نوشتههم به نوشتن ادامه می

-داستان در ذهن فرات و تصورات او به سمت مثبت است. وی در خیال خود روزی را می
 عنوان بهاند. فرات بعث سرنگون شده است و سران آن به لیبی گریختهبیند که حزب 

کند و دوباره در  اش احساس میشود و نسیم آزادی را بر چهره زندانی سیاسی، آزاد می

های اوست نه در واقعیت زند، اما این فقط در تصورات و نوشته های بغداد قدم میخیابان

 داستان.

شود. او جلوی دانشکده منتظر اریج است و به دو تکه  ش شروع میداستان ابتدا با آرام      

تا اینجا وضعیت آرامی حکم فرماست و  نگردمی کنند می ییخودنماابری که در آسمان 

اوضاع مثبت است. این نمونه که حاکی از آرامش اولیۀ قهرمان داستان است در زنجیرۀ 

 : گیرد میانفصالی جای 

هربتا غرباً، ربمّا خجلا، وترکتانی جالساً علی  ثم انتا تتساحقَان بصمت فی سماء بغداد.کنت أرقب غیمتین ک«الف) 

 .)11: 2013(انطون،» مصطبة تحت النخلة الفرنسیة....حیث کنت انتظر اریج ککلّ صباح.

اما در پایان داستان هنوز فرات در زندان است و وضعیت او تغییری نکرده است. او از 

خواهد که دوباره برایش کاغذ بیاورد تا همچنان به نوشتن ادامه دهد.  زندانبان احمد می

که سیر حرکت داستان به سمت منفی بوده است چون او تا آخر  دهد میاین نمونه نشان 

. پس در زنجیرۀ انفصالی مینیب ینمداستان زندانی است  و تغییر مثبتی را در وضعیت او 

 :گیرد مینظریۀ گریماس قرار 

هی الورقة الأخیرة. متی یجیء أحمد ثانیة؟ سأطلب منه أن یتصّل بجدتّی وباریج لیطمئنهّما علیّ ولتعرفا فهذه «ب) 

 .)124: 2013(انطون،» بأنیّ هنا (ک). سیطفئون النور بعد قلیل. أین أنت یا أحمد؟

 . زنجیرۀ اجرائی 3-6-3

داستان در آن  یها مبارزهو  ها آزموندلالت دارد و زنجیرۀ  یتیمأموراین زنجیره بر عمل یا 

حکومت  بر ضدفاعل از طریق ساختن طنز  عنوان بهگیرد. فرات در این رمان،  قرار    می

ورد. خودداری از ـش ند و با نوشتن علیه آن، بر آن رژیم میـک بعث، مخالفتش را اعلام می

ه دانشگاهی، بااینکه به عواقب آن آگاه است، رأی دادن ب های تجمعت زدن در ـدس

های حقیقی،  های کارتونی و بازیگران فوتبال به جای رأی دادن به شخصیت شخصیت

تا به قول خودش به واقعیت نزدیک  ، سیاسی و ملییاشعار حماستغییر بعضی کلمات در 

شود، استفاده از صفحۀ اول روزنامه به جای دستمال توالت و عدم عضویت در حزب بعث، 

ازۀ ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد را به او با آگاهی از اینکه ممکن است اج

 ندهند، از دیگر کارکردهای او در مسیر مبارزه با رژیم است. 

موس و  کسیمالف) فرات در انتخابات شورای دانشجویی به شخصیت کارتونی  

دهد و به این صورت مخالفت خود را با این  می یرأدانشجویی به نام فلاح حسن 



 104                                                                        36 یاپیپ ۀشمار، 1402 تابستان ،2 ۀ، شمار15ادب عربي سال  

به همین دلیل در زنجیرۀ اجرایی  گزارد یمدهد و قدم در راه مبارزه  یانتخابات نشان م

 :گیرد میجای 

لایقرؤون هذه القصاصات الورقیّة اساساً وهذه السنة اخترتُ  هم فی السنةالماضیة. »میکی ماوس«انتخبت کنتُ قد «

  .)36: 2013(انطون،» طالباً اسمه فلاح حسن.

ماند و با این روش  ز نظر سیاسی مستقل میشود و ا ب) فرات عضو حزب بعث  نمی

که عمال رژیم بعث با  شود یمدارد. با وجود اینکه تهدید  با رژیم ابراز می خود راتعارض 

ورودش به دورۀ کارشناسی ارشد مخالفت خواهند کرد. در این نمونه نیز روش دیگری از 

طول داستان، زنجیرۀ  مبارزۀ فرات قابل مشاهده است که در کنار مبارزات دیگر وی در

 :سازند یماجرایی را 

بقیت مستقلاً ورفضتُ أن أنتمی فی الجامعة بالرغم من أنی هددتُ بأهّم لن یوافقوا علی دخولی برنامج الماجستیر « 

 .)63: 2013(انطون،» إذا لم أنتم.

ظریۀ های روایی ن ها و زنجیره توان گفت که عناصر، گزاره با تمام تفاصیلی که گفته شد می

 است. کیتفک قابل یخوب بهگریماس در رمان اعجام 

 . نتیجه4

است که رمان اعجام بستر و جامعۀ مطالعاتی مناسبی برای  مسئلهبررسی القاگر این  -1

ها از یکی از  همۀ روایت پرداز هینظرسازی الگوی گریماس است؛ زیرا  اگر به باور این  پیاده

(عدم  ینظم یب -2مجازات. -نقص -داد (ممنوعیت)کنند: قرار این دو ساختار پیروی می

وجود نظم (قرارداد)، رمان اعجام تابع ساختار اول است بدین شکل که رژیم  –قرارداد) 

بعث، تعدادی قرارداد یا ممنوعیت را وضع کرده است و فرات شخصیت اصلی داستان، این 

 شود. کند و به مجازات زندان گرفتار می قرارداد را نقض می

 -3هدف  -2فاعل (قهرمان)  -1اگر به اعتقاد گریماس شش عنصر روایی یعنی  -2

ها وجود دارد، در رمان مورد  بازدارنده در همۀ داستان -6یاریگر  -5گیرنده  -4فرستنده 

شود؛ هدف نیز در مبارزه با مطالعه نیز فرات در نقش قهرمان اصلی یا فاعل هویدا می

شده  ریگ یجاو استبداد حاکم بر عراق در نقش فرستنده گیرد؛ خفقان رژیم بعث شکل می

است؛ گیرنده با فاعل اصلی یعنی فرات یکی است؛ فلاح و احمد یاریگران این روایت 

هستند؛ و در نهایت عمال رژیم، اریج، اساتید وابسته به رژیم و زندانبانان، بازدارندگان 

 هستند.
و  یوجه ارای سه گزارۀ روایی (وصفی،به استناد نظریۀ گریماس که هر داستان، د -3

متعدی) است، در این رمان، خصوصیات فرات چون دانشجوی زبان انگلیسی، نویسنده، 

های ذهنی فرات چون  گنجد. آرزوها، باورها و دغدغه مخالف رژیم و... در گزارۀ وصفی می

گزارۀ  توان در احساس راحتی در هنگام معافیت پزشکی و آرزوی سقوط رژیم بعث را می
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های  وجهی جای دارد. کارها و اعمال فرات مثل خودداری از دست زدن در همایش

 گیرد. حکومت بعث و... در گزارۀ متعدی قرار می
با تکیه بر نظر گریماس  که هر داستان از سه زنجیرۀ روایی (پیمانی، اجرائی و  -4

استبداد رژیم بعث و  انفصالی) تشکیل شده است، در رمان اعجام، فرات با دیدن خفقان و

بندد که با حکومت بعث مبارزه  های جامعه با خود پیمان می ها با واقعیت تضاد شعارهای آن

گیرد. فرات از طریق طنز،  کند. این پیمان او در زنجیرۀ پیمانی نظریۀ گریماس جای می

مبارزات  تغییر بعضی کلمات در اشعار حماسی و سیاسی قصد مبارزه با رژیم را دارد. زنجیرۀ

گیرد. ابتدا در این رمان، آرامشی حکم  او در زنجیرۀ اجرایی نظریۀ گریماس قرار می

خورد و این شرایط تا پایان  می به همفرماست ولی با دستگیر شدن فرات، آرامش اولیه 

 توان در زنجیرۀ انفصالی قرار داد. های داستان را می یابد. سیر دگرگونی داستان ادامه می
یان باید گفت: سیر حرکت داستان در رمان مورد مطالعه از مثبت به منفی است؛ در پا -5

شود و به زندان  فرات، دانشجو و نویسنده است، اما به دلیل مبارزه با رژیم دستگیر می

ماند و تغییر مثبتی تا آخر داستان در وضعیت او دیده  افتد. او همچنان در زندان می می
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Realism means observing the realities of life as they are. The realists 
believed that "the reality presented in Romanticism is fleeting; Because 
they portray life as more adventurous and exaggerated than reality. This is 
while the realists show the ordinary life of people as it is and the reader 
acknowledges its truth ”(Shamisa, 1391: 78-77). A realist is an external or 
objective school in which the author does not express his feelings and 
emotions in the story. He sought to discover the facts so that the reader by 
reading the work to reach the conclusion that he has read and understood 
the reality (Hosseini, 1388: 159). Magical realism is a style in which 
unusual and unnatural phenomena occur and the writers combine ordinary 
and magical events without any justification and create a story. Hassan 
Kamal is one of the contemporary Egyptian writers who wrote the story of 
the "deceased" from the point of view of magical realism, in which he 
shows the audience strange and surreal events; Where a person named the 
deceased plots to infiltrate other corpses and complete the flow of 
unfulfilled deeds and aspirations. The novel "Almarhum" by Hassan 
Kamal is about two characters, one of whom is related to the world of the 
dead and in his opinion has a mission from God, and the second character 
is a writer and a doctor and tries to be the narrator of this person's life. 
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خیال در آمیخته و ساختارهای واقعیت را تغییـر داده اسـت. حسـن    گرایی است که با های واقع رئالیسم جادویی از شاخصه

را به سـبک  » المرحوم«کمال از جمله پیشگامان این سبک داستان نویسی در ادبیات داستانی معاصر مصر است که رمان 

سـبک  اسـت.   رئالیسم جادویی نوشته و در آن به بیان درد و رنج دانشجویان پزشکی اتاق تشریح و جامعه انسانی پرداخته

های اعجاب انگیزی از جمله کاربرد موفق عناصر رئالیسم جادویی داشـته باشـد.   شد تا اثرش جنبهنویسندگی وی موجب 

-، بـا بهـره  پژوهشن ی، ضرورت اصلی پژوهش است. در ا»المرحوم«در رئالیسم جادویی و عناصر  مایهلزوم شناخت درون
توصیف جزئیات یـک اتـاق تشـریح توسـط محمـود      م: یابییىست م یجینتاچنین تحلیلی به  -توصیفیرى از روش یگ

برای بیان مشکلات سیاسی و اجتماعی  موجود در جامعه، دوگانگی شخصیت درعـالم   رئالیسم جادوییسلمان، استفاده از 

ای ذکر شـده  هدارد که به کمک مؤلفه» المرحوم«و خیال، نشان از وجود رنگی از خیال و جادو در بستر واقعی رمان  رئال

اتاق تشریح نمادی از ساختار جامعه مصر است ای جدیدتر به خواننده نشان داد. توان مشکلات جامعه مصر را به شیوهمی

هـای  در این داستان مؤلفهگیرد.  که کمال از این ژرفا به عنوان ابزاری برای نشان دادن رویدادهای پزشکی مصر بهره می

تر حضوری پررنگ (در ابعاد مختلف آن) ی، کشمکش، رازگونگی، سکوت اختیاری، صدا و بورئالیسم جادویی؛ مانند دوگانگ

محمود سلمان و جسد مرحـوم و رازگـونگی    به کشمکش ذهنی» المرحوم«در ها ترین این مؤلفهتر دارد. برجستهو برجسته

هـا را  در حالی است که دیگـر مؤلفـه   نیشود. ا جای رمان مشاهده می . تقابل جهان خیالی و واقعی در جایرددگوی برمى

منـدیِ عناصـر فعـال رئالیسـم جـادویی در      هدف نهائی این پژوهش نیز آن است که بـه کُـنِش  توان نادیده انگاشت. نمی

و نقش این نمادهـای تلفیقـی را در ارائـه تصـویری باورپـذیرتر از       های داستانی رمان المرحوم پی بردهوارهپردازش طرح

 صر برای خواننده تبیین نماییم.مشکلات جامعه م
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 مقدمه  .1

و جادو،  به همان صورتی که هستند است های زندگیتیسم به معنای مشاهده واقعیرئال

  یابد.مود میات جادوگرانه نیانگیزی است که در قالب تمنهای خلاقانه تصورات خیالجلوه

انگیز این دو عرصه، محور در واقع باورمندی به تلفیق عناصر ناهمگونِ واقعی و وهم

ن باور یها بر استیرئالدهد. ها و تمایلات رئالیسم جادویی را شکل مینخستین تکنیک

را آنها زندگی را پرماجراتر و یباشد؛ زسم زودگذر مییت مطرح شده در رمانتیواقع«بودند که 

ها زندگی ستین درحالی است که رئالیکشند. ار مییت موجود به تصویزتر از واقعیآمغراقا

قت آن اذعان یدهند و خواننده به حقمعمولی افراد را به همان شکلی که است، نشان می

اعلای آمیختگی  ۀبنا بر این به دنبال مکتبی بودند که مرتب .)77-78: 1391 سا،ی(شم» دینمامی

با واقعیات ملموس جامعه را به تصویر کشد. این باورمندی به نحوی در  وهم و خیال

یابد. روسوس ادبی نیز به شکلی تقریبا دقیق نمود می ۀتعریف کاترین روسوس از این گون

رئالیسم جادویی سبکی است ادبی که در آن ماوراء الطبیعه، واقعیات روزمره را «گوید می

 :Roussos, 2007(» آوردکننده به وجود مینی متحولدهد و گفتماتحت الشعاع قرار می

 ۀهای ناسازوارهای نامحسوس پیونددهنده میان این جلوه. بر این اساس، یافتن رشته)5

اند. فیزیکی و متافیزیکی همان رسالتی است که در رئالیسم جادویی در پی آن بوده

ها از عالم ه انتقالی شخصیتهمچنین بنا بر طبیعتِ ناهمگونِ این دو جهان، باید در چرخ

ای عمل کرد که مخاطب دچار تشویش ذهنی حقیقت به گونه ۀوهم و خیال به عرص

ها به راحتی بتوانند در هر دو جهان به زندگی خود ادامه نشود، به نحوی که شخصیت

-اتفاقات ماورائی، طبیعی و قابل پیش ۀدهند، گویی که اصلا اتفاق عجیبی رخ نداده و هم
-گیری از عناصر فراحسی و غیرواقعی، ونمادهای خیالمیزان بهره«اند؛ هر چند که بینی

بسیار  ۀانگیز در سبک رئالیسم جادویی به نسبت عناصر حقیقی در مرتباندود و وهم

 .)6: 1382نژاد، (پارسی» پایینتری قرار دارد

د. ینام» انیکمدی انس«ن سبک بالزاک است که آثارش را یسندگان این نویتراز بزرگ

ه و ین کار پاید و رمانی اجتماعی ابداع نمود. ایاو قهرمانان خود را از مردم اجتماع برگز«

آشکار کردن «ها، رئال ۀاهتمام و دغدغ). 278: 1375وت، ی(ال »دیسم گردیاساس سبک رئال

 پور،یی(کهنمو »ات بودیدر قالب ادب م 1848های مردمی در انقلاب بختی تودهرهیبت و تیمص

را  شیسنده احساسات و عواطف خوینی است که نویا عیسم مکتبی برونی ی. رئال)704: 1381

ها بوده تا خواننده با خواندن اثر به تیاو در صدد کشف واقع« ؛کنددر داستان مطرح نمی

 ).159 :1388نی، ی(حس »ت را خوانده و درک کرده استیابد که واقعیجه دست ین نتیا

-های غیرعادی و غیر طبیعی در آن روی میسبکى است که پدیدهرئالیسم جادویی 
دهد و نویسندگان رویدادهای عادی و سحرآمیز را بدون هیچ توجیهی در هم آمیخته و 
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در سال ن بار ینخست یبراچند پیدایش اصطلاح رئالیسم جادویی را آفرینند. هرداستانی می

را باید سال تولد  1935سال «اما دهند، نسبت می )Franz Roh( هس روتبه فران 1925

 Jorge Luis(رئالیسم جادویی به عنوان یک ژانر ادبی توسط خورخه لوییس بورگس 

Borges( قدرت» آرژانتینی بدانیم) ،نویسندگان این سبک در  ۀدر بار). 122: 1398آبادی و حیاتی

داستان  حسن کمال از جمله نویسندگان معاصر مصر است کهجهان عرب نیز باید گفت 

را از نظرگاه رئالیسم جادویی نگاشته و در آن رخداد های عجیب و فراواقعی را » المرحوم«

ریزد تا در اجساد دیگر نمایاند؛ آنجا که شخصیتی به نام مرحوم طرح میبه مخاطب می

طی ن یدخول نماید و جریان کارها و آرزوهای دست نیافته آنها را به اتمام برساند. بنا بر ا

یک نویسنده جهان سومیِ گرفتار  ۀیابیم که حسن کمال به مثابپژوهش در می این

استعمار سعی در پتاه بردن به دامان وهم و خیال دارد تا خود و ملتش را از قیود متعدد 

این سبک «اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برهاند، چنانکه برخی منتقدان بر این باورند که 

به نوع جامعه و بافت اجتماعی کشورهای جهان سوم پدید نویسی اصولا با توجه داستان

آمده است، کشورهایی که برای رهایی خود از بند استعمار و مشکلات عدیده اقتصادی 

اجتماعی به عالم خیال پناه برده و بیشتر دوست دارند شاهد جادو و طلسم به عنوان یک 

عدم توانایی و قدرتمندی ملل عنصر رهایی بخش در داستان باشند. این دسته از منتقدان 

رسد . به نظر می)7: 1382نژاد، (پارسی» دانندستمدیده را عامل گرایش به خیال در نزد آنان می

ممزوج با خیال حسن کمال نیز به منظور دستیابی به همین نقطه  ۀگرایانتلاشهای واقع

 رهایی در تفکرات آزاداندیشانه خود باشد.

 لحسن کما ۀنام. زندگی1-1

ات عرب را آزمودند و ین کسانى بودند که شکل مدرن ادبیاز نخست«سندگان مصرى، ینو

از جمله آنان  .)16: 1392اورى، ی( »د شدیانه تقلیع در تمام خاورمیشان به صورتى وسیوه ایش

را تألیف » المرحوم«د و رمان ید از موضوعات منقول، تقلید نمایحسن کمال است که کوش

چ یخ ولادت وى در هیا گشود. تاریده به دنیهواره در مرکز استان قنا د لهیکند. او از قب

ى تا متوسطه را در سوهاج یلات مقاطع ابتدایمنبعى ذکر نشده است. دوران کودکى و تحص

ل به قاهره رفت و موفق به اخذ مدرك کارشناسى در دانشکده یگذراند. براى ادامه تحص

د. وی فوق لیسانس و دکترای خود را در یردگ م 1999پزشکى دانشگاه قاهره در سال 

بخشی به دست آورد. وی در مرکز تحقیقات ملی به عنوان پزشک روماتولوژی و توان

کند. او هم اکنون تحقیقاتی در زمینه پزشکی ورزشی و آسیب دیدگی در استادیوم کار می

مصر ی زاملندن در هیئت اع 2012های تکواندوی مصر است و در المپیک پزشک تیم

کشری مصر، «آثار او عبارتند از:  مهم ترین. )www. Almasryalyoum. com( حضور داشت

http://www.almasryalyoum.com/
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 یت کلمة السر، الطب المصریاد، نسیض، وکان فرعون طیبا، الأسین لبسوا البالطو الأبیلدغات عقارب الساعة، الذ

 ».م و المرحومیالقد
ت یرا چنان با واقع نگیزالات وهمیتخ همچنینی است. یزبانی ساده اما جادو یاو دارا

قت یش ذکر کرده، حقیهاد آنچه که در داستانیبرد شاخته که خواننده گمان مییدرآم

ستی برای یقی از زندگی روزمره، بستری رئالیر زنده و حقینش تصاویبا گز«داشته باشد. او 

با  یای به فرهنگ مردمان مصری باز کند و از طرفچهیا درآورد تیش بوجود میهاداستان

ش به جوامع را با یو انتقادها کردهت یستی اثرش را تقویررئالیهای غنمادها و رمزها، رگه

 .)www.pinterest.com( »دکنیان میطنز و نوعی رندی، ب

ه است ک یسندگانیتوان گفت که حسن کمال از جمله نویبا توجه مطالب پیشین، م

ی که بر یجا ،ده استیر کشیبه تصو ئالیسم جادویینش را در سبک ریمشکلات سرزم

خلاف اقتضاءات سوررئالیستی که سراسر فراحسی و باورناپذیر است، اتفاقات ماورائی را به 

-در داستان یودهد. نحوی کاملا مألوف، قابل انتظار و باورپذیر در اختیار خواننده قرار می
از  یدر بستر یو یهاداستان یدادهایش داشته و رویگرا ییجادوسم یش به رئالیها

 یارین مسأله موجب شده تا خوانندگان بسیو هم ختهیرئال و فرارئال درآمهای وارهطرح

 ن بار چاپ شوند. یچندم یش برایهاش شوند و کتابیهاجذب داستان

 ؤالات پژوهشس. 1-2

ی در رمان یهای جادوی گزارهتحلیل -ویسنده آن است که با روش توصیفیهدف ن

د و به سؤالات یح نمایی تشریسم جادویهای رئالحسن کمال را براساس مؤلفه» المرحوم«

ست؟ یچ» المرحوم«ها و مؤلفه های رئالیسم جادویی در داستان زیر پاسخ دهد که  شاخصه

ل رئالیسم جادویی به چه صورت در این رمان نمود پیـدا کرده است؟ چگونه حسن کما

 که رسدمی نظر به است؟ ختهیآم در پردازىالیخ با را یاجتماع – یاسیس یهایدگرگون

ن نویسی به عنوان ابزاری برای نشان دادن رویدادهای جامعه پزشکی داستا از کمال حسن

گرفته است و رئالیسم جادویی به شکل جملات و عبارات خیال انگیز  و جامعه مصر بهره 

مبتنی بر واقعیت در جهت بیان مسائل و مشکلات جامعه در  یهاگویییا وهمی و پـیش

 رمان نمایان شده است.

 پژوهش  ۀ. پیشین1-3

های به طور مستقل و در آثار داستان نویسان، پژوهش ییسم جادویدر رابطه با رئال

های رئالیسم ) مؤلفه1397که عبارتند از: نجاتی و همکاران ( ارزشمندی نوشته شده

نتایج به دست آمده حاکی از . ربیع جابر را بررسی نمودند» تقریر میلیس«رمان  جادویی در

نمایی  های گوناگونی چون بزرگآن است که جابر در این رمان از تمهیدات و تکنیک

های بدیل و های مرده، آفرینش جهانناپذیری برخی وقایع، راویواقعیت، دهشت و توجیه
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رای نمایش نما) بجانیصیفات اکسپرسیونیستی (=هعقلانی، خموشی نویسنده و تو غیر

) در مقاله 2020غلامی ( نیمیس .ترین زوایای حیات اجتماعی بهره گرفته است تلخ

مهم به بررسی » »کره نفسهی یالرجل الذ«های رئالیسم جادویی در رمان خوانش مؤلفه«

ا و ینییرزایمته است. نة پرداخیالگوهای رئالیستی و جادویی بکار رفته در اثر حنا م ترین

سم یبه واکاوی شگردهای رئال» یوسف المخزنجیو  ةیالغجر«) در رمان 1396سالمی مغانلو (

سنده با یاز آن است که نو یحاک ی پژوهشها افتهی .اندهادوار خراط پرداختدر نزد ی یجادو

 خود را در یها دگاهیاست د راث کهن، توانستهیو م یکول یها تیشخص یریکارگ به

 ییسم جادویو با استفاده از فن رئال شعرِ یبا زبان یت موجود و جهان هستیخصوص واقع

اثر عبدالرحمان » عالم بلا خرائط«ی در رمان یسم جادوی) به رئال1394ان کند. شراهی (یب

 رّی بررسی و سِیسم جادویم جبرا  پرداخته و داستان را از منظر رئالیف و جبرا ابراهیمن

) به بررسی 1393ان و همکاران (یناظم .کندان مییت نمایدر بطن واقعمبهم جامعه را 

های هزار ن ساعدی و شبیل غلامحسیعزاداران ب«ی در رمان یسم جادویهای رئالگزاره

ها ن داستانیسنده در ایکه هر دو نو اندهدیجه رسین نتیپرداخته به ا» ب محفوظیشب نج

د رئالیسم جادویی کریتماعی جامعه خود را با رواسی و اجیگر آثارشان مشکلات سیمانند د

 ةیالواقع«) با عنوان 2018ناظمیان همچنین در مقاله دیگری ( اند.ریزی قرار دادهمورد طرح

ی هابه همراه یسرا شادمان به بررسی جنبه» فیة مدن الملح لعبد الرحمن منیخماس یة فیالسحر

از نظر کاربست  »ةلیألف ل یالیل«اما ؛  اندپرداختهن اثر یتلفیقی عناصر رئالیستی و جادویی در ا

) به 1392می و همکاران (یسل .ل استیعناصر سحر و جادو پررنگ تر از رمان عزاداران ب

سم یهای رئالا تامر براساس مؤلفهیزکر» دمشق الحرائق« ۀهای مجموعل برخی داستانیتحل

ة الورم ی، روایم الکونیأعمال إبراه یة فیلسحرة ایالواقع«در مقاله ) 2012عبدی ( .ی پرداختندیجادو

م کونی بررسی نموده و به این نتیجه دست یافته یی را در آثار إبراهیسم جادویرئال »نموذجا

ر حوادث روزانه برای خواننده ییت را به شکل منطقی همراه با تغیال و واقعیکه کونی خ

ة یروا یة فیة السحریات الواقعیتقن«) در مقاله 2022چنین معصومه مرعی (کند. همم مییترس

های جادویی را در ال و توهمّ واسطوره و رمز و تکانهیکهای خیتکن» یشلب یریورة لخیالسن

) نیز در کتاب 2016( یمطر یرمان مذکور مورد نقد و تحلیل قرار داده است. نجلاء عل

مهم به بررسی و ارزیابی » 2009 یحت 2000ة من یة العربیالروا یة فیة السحریالواقع«نوظهور خود 

جریانات و تحولات تکنیکی و ومضمونی رئالیسم جادویی در رمانهای عربی ده سال  ترین

 اخیر پرداخته است.
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 . مباحث نظری 2

 های آنی و مؤلفهیسم جادوی. رئال2-1

 ۀارائ» جادو«ت و جادو گرفته شده است و یقت و واقعیبه معنای حق» سمیرئال«سم از یرئال

سا یشم). 516 :1987(البستانی، ب دهد یزی به صورت اعتراض است تا افسونگری کند و فریچ

ی دو امر مجزاست و دست یسم جادویسم و رئالیدر رئال» رئال«واژه «ن باور است که یبر ا

سی رخ داد و با ینو مکتبی که در قرن نوزدهم در داستان  :سم وجود داردیکم دو نوع رئال

ادبی از  یاوهیقت زندگی را به شیت و حقیمکتبی که واقع .باشدساز میه مطابقت همینظر

 ).80 :1391 سا،ی(شم »خوانی دارده انسجام همیگذارد و با نظرش مییچه ذهن راوی به نمایدر

رئالیسم جادویی نوعی « :آکسفورد در تعریف رئالیسم جادویی آمده است ۀمنادر واژه

ای در واقعیت گنجانده خیالی و افسانه و رویدادهای حکایت مدرن است که در آن، حوادث

معرفی گرایش  ۀشوند. این شیواند و در آن با لحن قابل اعتماد و باورپذیری حفظ میشده

های داستان، حکایات داستان مدرن برای رسیدن به ماورای حدود رئالیسم و ترسیم قابلیت

هایی از تماعی است. این شیوه، ویژگیافسانه، همزمان با ابقای مناسبات اج فولکلوریک و

کنند، می ای با یکدیگر جا عوضآمیزش خیال و واقعیت دارد که به صورت ماهرانه قبیل

ها و روایات پیچیده و تودرتو، کاربرد گوناگون رؤیا، جایی ماهرانه زمان، طرحتغییر و جابه

سورئالیستی مشخص وار، توصیف اکسپرسیونیستی ویا حتی های پریاسطوره و داستان

د و یسم جدیان رئالیم«سد ینون راستا مییحامد نیز در ا ابو  (Rios,1999: 480). »شودمی

و، ظهور یگر؛ مانند سنارید از هنرهای دیت جدیرا واقعیت سنتی تفاوت وجود دارد؛ زیواقع

سنده و خواننده یان نویابی به نوعی تساوی میاصوات مختلف در داستان، فلش بک، دست

 (ابو» ندیجوها پناه میها به رمز، اسطوره و درون انسانرد و قهرمانان داستانیکمک می گ

 ).2007:33حامد، 

جادویی ترکیبی است از دو عنصر واقعیت و خیال، به  توان گفت رئالیسمبنابراین می

ی، چند عامل یسم جادویش رئالیدایآنها آسان نیست. در پ طوری که تشخیص و جداسازی

کتاتوری استعمار که مردم یاختناق و د«ن عوامل به اجمال عبارتند از یاند. ال دانستهیرا دخ

خی در یع تاریت وقایار مردمان به روایل بسیتما .کردسم منع مییرا از تجربه آزادانه در رئال

ن نوع یت، منجر به ظهور ایان آزادانه واقعیپردازی و ممکن نبودن بتلاقی با افسانه

 ). 258: 1378(داد،  »ه استسم شدیرئال

امده؛ بلکه ید نیکباره پدین سبک به طور تصادفی و یابوحامد همچنین معتقد است که ا

اثر » ییصد سال تنها«ع شگفت داستان یسم و وقایشرفت رمانتیعواملی مانند رشد و پ

 ا شگفتی؟یباشد ن بحث را به وجود آورد که آن داستان سحر مییا مارکز ایل گارسیگابر

 یهای قرون وسطستاد و آنها را پس ماندهین دو عامل مذکور ایدوره نهضت در برابر ا
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ای جادو و سحر یدن«شد؛ اما  ادت و سروری عقل سر داده مییکه شعار سبرشمرد؛ هنگامی

ژه در یافته، وجود داشت؛ بویز ادامه ین مسئله در عناصر فولکور که تا امروز نیبر عکس ا

ده یکش یش تا قرون وسطیهاشهینمودند. رحر و طلسم توجه میفرهنگ ملتی که به س

ده یچیای پین دنید؛ اما اهتمام به ایشد و در قرن هجدهم به شدت با آن مقابله گرد

ی بر اساس سه یسم جادویمکتب رئال). 56: 2007حامد،  (ابو »دیچگاه قطع نگردیز هیاسرارآم

ی و یسم جادویان رئالیوجه شباهت م سم و شگفتی بنا شده است.یاسطوره، سورئال«اصل 

خوبی مشهود است؛ آنجا که هر دو در سه عنصر اسطوره، ورود ر بهیسم در نمودار زیسورئال

 ):37: 1387(شوشتری،  »ا و ناخودآگاه اشتراک دارندیای رؤیبه دن

 

 

 عناصر رئالیسم جادویی  ترینمهم. 2-2

 ایم:را در قالب جدول ذیل گرد آورده آنها ییسم جادویرك بهتر عناصر مهم رئالد یبرا

 
توان گفت که تخیل موجب دور شدن جدول بالا میهای تجمیعیِ به داده با توجه

ذهن انسان را وسیع کرده و او را «تخیل  ؛انسان از واقعیت شده و آرامش به همراه دارد

یسم جادویی با سازد. نویسنده رئالبرای پذیرش مضامین خارج از دنیای عقلانی، آماده می
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-ها را برای مخاطب باورپذیر می تخیل، علاوه بر به هم ریختن مسیر منطقى وقایع، آن
شود ریشه داشتن رئالیسم جادویی در مکتب رئالیسم موجب می ).37 :1387(شوشتری،  »نماید

ه اثر؛ مانند نویسندگان رئال، دنیای حقیقی را با ظرافت بیان نماید. بنا به گفت ۀتا نویسند

های رئالیسم جادویی علاوه بر حوادث جادویی، مخاطب را با بهترین داستان«شوشتری 

 ).38همان: (» فریبدتوصیف جزئیات می

 . رئالیسم جادویی در ادبیات عرب 2-3

گرایی متمایل شدند. پس از جنگ جهانی دوم، ادبا برای ابراز حزن و اندوه مردم به واقع

که داستان کوتاه را دستخوش تحول کردند و از ناکامی و بودند  م 1968آنها همان نسل 

اکثر ادبای این اصل در مصر تحصیل کرده و با آثار «گفتند. های زندگی سخن مىرنج

 Vladimir Vladimirovich(، ناباکوف )alber kamy(، کامو )Honoré de Balzac(بالزاک 

Nabokov( نموده و واقعیت و خیال را  و ...آشنایی پیدا کردند و داستان را شعرگونه

رئالیسم  )Angle Floure(بر اساس نظر آنجل فلورس ). 101: 1391، ة(عطی »درآمیختند

عناصر مافوق طبیعی در رئالیسم جادویی «باشد. وجود جادویی، آمیزش تخیل وواقعیت می

بیشتر به ذهنیت شرقی ماقبل تاریخی یا جادویی مرتبط است که با معقولیت اروپایی 

برخی از نویسندگان عرب قرن بیستم، موضوعات ). 142: 1384(نیکوبخت،  »باشدرتبط میم

های عصرشان را بر آن داستانی باارزشی را در گذشته خود یافتند و قصد داشتند تا واقعیت

وقایع گذشته حمل نمایند؛ لذا برخی از ایشان به جای پوشاندن لباس جادو به واقعیت، به 

های مختلفی تاریخی پناه بردند. آنها مشتاق بودند تا از حقایق، خوانشفانتزی یا جادوی 

ها نه واقعی است و  زمان این قصه«توان گفت  گویی جامعه ارائه دهند. لذا میدور از حقیقت

با مطالعه ). 114: 2004(النعیمی، » های پنهان شده در پشت تاریخ هستندنه تاریخی. اینها قصه

هزار «آن در ادبیات عرب را در  هایتوان ریشهئالیسم جادویی، میر ۀآثار ادبای برجست

 ۀنویسند )Jorge Luis Borges( ورگسب نجیب محفوظ یافت. خورخه لوئیس» یک شبو

ها مملو های مادربزرگانـهزار و یک شب؛ چون داست«کند که مشهور آرژانتینی بیان می

های آن را در  ابوهیف ریشه). 18: 2009سى، ی(ع» از عناصر خیالی و عجیب و غریب است

های شعبی: هزار و یک شب،  داند؛ مانند داستان هاى نثرى قدیم عربی میاسلوب

های تاریخی: مروج الذهب، تألیفات صوفیانه: ای: کلیله و دمنه، داستانهای خطابه داستان

 ).401: 2000 ف،ی(ابوهفتوحات مکی بن عربی و ... 

 » المرحوم«رمان  ۀص. خلا2-5

در یک جلد به  م 2013صفحه و در قطع رقعى است که در سال  362» المرحوم«رمان 

سى و آلمانى یهاى مختلفى از جمله انگلد و به زبانیزبان عربى در دارالشروق به چاپ رس

گفته که راه نجات جامعه این است که » المرحوم« ۀترجمه شده است. حسن کمال دربار
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ن یو اینکه بحران جامعه مصر ا زندیدیگران بپرهآرای د و عقای ۀاز قضاوت دربار دممر

کند. است که تمایل به انکار واقعیت دارد و این مسأله فقط مشکلات را تشدید می

های به چندین موضوع در ابعاد عمیق تأثیرگذار بر جامعه مصر از جمله بحران» المرحوم«

سلطه برخی از افراد امنیتی پرداخته ای و طبقاتی، عدم وجود مفهوم دینداری واقعی و فرقه

اى از محمود ى است. با ذکر مقدمهیسم جادویژگی رئالیکتاب با و یکاست. در واقع 

إلى کلّ من فعل فمات... فعاش إلى «سلمان و اهداء شروع شده که در اهداء آن آمده: 

اند مخاطبان توتا حدودى مى است» موت و عاش«ن اهداء که در بردارنده واژگان یا». الأبد

اى مردگان و زندگان است، رهنمون کند. ضمن آنکه یرا به محتواى کتاب که درباره دن

شان در دوران زندگى یآرزوها مقدمه محمود سلمان، مخاطبان را به تلاش براى برآوردنِ

ر خاك یا خوب زندگى کند، پس از مرگ، جسدش در زینکه هرکه در دنیکند و اق مىیتشو

نویسد؛ بلکه از دانش پزشکى نویسنده در این کتاب، داستان یا رمان نمی د.آسوده خواهد بو

(کمال،  »الیج من الواقع والخیاته مزیحکا«داند نویسد. او خود داستانش را غیر قابل باور مىمی

و  روایتِ یک دانشجوی پزشکی است که عاشق نویسندگی است ن رمانیا ).345: 2013

-های متمایز و منحصر بفرد است تا آنها را در نوشتهشخصیتهمواره در زندگی به دنبال 
بیند و هایش انعکاس دهد. تا آنکه خود را با مسئول اتاق تشریح در بیمارستان رو در رو می

یابد. گویی که کار در اتاق کالبدشکافی شخصیت او را به شدت مرکب و دو وجهی می

ین حرفه کارهای ناتمام مردگان را به ا ۀمسئولیتی خطیر و خودخواسته است تا او بواسط

راوى، غالباً از زبان  حسن کمال،یشان در سرای قبر آسوده بخوابد. هاسرانجام رسانده تا تن

اید ـند. شـکخاب میـهم سوم شخص را انت يد و گاهیگويداستان سخن م يهاقهرمان

گوید؛ سخن می بلکه با آنان ،نویسدوان گفت که حسن کمال برای مخاطب کتاب نمیـبت

أحتاج إلى ما «گویی روایت می شود: سنده به صورت تکین بیشتر گفتگوهای درونی نویبنابرا

...»بتعاد بدلاً من وسوسة المرحوم بالا يقنعنیو يحنیری
1

سنده در اثر خود از ابتدا تا ی. نو)320(همان:  

ضد قصه عمل  ن گفت رمان عامدانهد بتوایکند. شاف نمىیاى منسجم تعرانتهاى قصه

گر و یتى به شخص دیگر، از شخصیداد دیداد به رویدن از یک رویبا پر يعنید؛ ینمایم

ن رمان یسنده در ایزند. توجه نويف داستانى واحد سرباز میگر، از تعریمکانى به مکان د

ن یاخدادهای توان گفت ريکه ميطوربه ،است يیهاا مضمونیشتر معطوف مضمون یب

 حور است. مرمان، مضمون

 بخش تطبیقی پژوهش  -3

 » المرحوم«های رئالیسم جادویی در رمان . گزاره3-1

 ی. اختلالات روان3-1-1
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د و یگوعنى مرحوم سخن مىیمارى روانى قهرمان اصلى رمان؛ یحسن کمال از توهم و ب

ن مسأله مدام در حال تکرار شدن یکند و ادر فرازهاى مختلف داستان به آن اشاره مى

شتر ین اختلال روانى بیکار رفته است. اهاى مختلف داستان بهتیت و درباره شخصاس

هاى اعصاب و روان مارىیس بخش بیشخص مرحوم بکار رفته است. آنجا که رئ ۀدربار

د یگومارى و اختلالات روانى مرحوم سخن مىیو از ب رستادهلى فیمیبراى محمود سلمان ا

اً و یلکترونإداً یأراجع بر«تر اقدام کند: عین شخص هرچه سریا خواهد که براى درمانو از او مى

ض من انعدام التواصل مع یها المریف يعانی: مجموعة أعراض مرکبة يأجد أنها تناسب المرحوم: الخلل الذهن

خص توهم أو جنون العظمة: اعتقاد الش .ه مرة أخرىیرى أن روحه تغادر جسده وتعود إلیقة. التوهم: المرحوم یالحق

مهنة صعبة ومحتمل انخفاض  یعمل فیض غالباً یالمر .ظن نفسه رسولاًیالبشر ... المرحوم  يبأنه أعظم من باق

المرحوم مختل ... مصاب بمرض  !حة؟)ین سمیصاب بحالات فقدان للذاکرة (أیض قدیالمر .يالمستوى الإجتماع

»ع ...یواضح وسر يذهن
2
 ).139: 2013(کمال،  

خاطر د و اختلالات رفتارى وى را بهیگوده درباره فرحة سخن مىسنیکه نوا هنگامىی

وانگى یکند که او در شرف دان مىیکشد، بر مىیرمردى به نام صادق تصویترسش از پ

کل خوفاً آمنه، ولا  يراقبنیالباب قد  يقالت فرحة: أنا أنام خائفة، وقبل دخول الحمام أفتش عن ثقب ف«است: 

» الطعام، أوشکت على الجنون ... يئاً فیش يضع لیمن أن 
3

 ).25(همان:  

  ی. رازگونگ3-1-2

دهد و ای است که اسطوره، فرهنگ و مکان را به خود اختصاص مىرازگونگى مؤلفه

، مخاطب را سردرگم ین ابهام و پیچیدگیسازد. اراه مىه را با ابهام و پیچیدگى همیمادرون

ت یدر شخص» المرحوم«ورزد. رازگونگى در یز امتناع مان رایان داستان از بید و تا پاینمامى

 یانیم یدر فرازها ؛ اما)139: 2013(کمال، ح است یشود. او کارمند اتاق تشرمرحوم ظاهر مى

ام ده است. در تمیشود او فوت کرده و روز دفن همسرش به قتل رسیداستان مشخص م

، رسالتش را نوان قهرمان داستانعخورد و او بهيداستان حضور مرحوم به چشم م یفرازها

افتند؛ اما در یشان بدان دست نيداند که در طول زندگيم ياجساد يبرآورده کردن آرزوها

د بوده که خود را به یشود که قهرمان داستان تاکنون سعيان میان داستان به ناگاه بیپا

ن مسأله یبا اان داستان دوباره مخاطب یکرده است! در پايم يستش مرحوم معرفجاى دو

از ابهام و خارج از چارچوب  يادر هاله ين شگفتیشود که او مرحوم بوده است! ايمواجه م

کند و دوباره آنها را برآورده مى يرود و آرزويگر میاست. روح مرحوم در اجساد د يعیطب

 !ده استید است که توسط مرحوم به قتل رسیشود که او سعان مىیب

مانند سمیحه که فقط در -ان توسط مرحوم به اتاق تشریح جآورده شدن اجساد بی

تواند حرکت کند و سپس بدون دانستن مرحوم، صورت رفتن روح مرحوم در جسدش می

تواند رازی پیوسته در داستان باشد. مرحوم وقتی تابوت سمیحه را در  می -شود مفقود می

نبال جسد سمیحه است. در بیند، متعجب شده و تا پایان داستان داتاق تشریح خالی می
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خاطر علاقه به مرحوم و حسادت زنانگی، جسد شود که شاید فرح به نهایت حدس زده می

ن یمن الجثتّ اقتربتُ«سمیحه را که معشوق مرحوم بوده، از اتاق تشریح به قبر انتقال داده است 

من کل سکان هذه  يأغلی عند، يبتیحب يحة هیأذنه: سم يه وهمستُ فی.. التفتّ إلی جثة الرجل، مِلتُ إل

بة وکلها سماحة یا لأنها حلوة وطی، ثانيتماما، لماذا؟ أولا لأنها عمر يالمشرحة، أنت لو عرفتها کنت ستحبهّا مثل

؛ او به صراحت از )12: 2013(کمال،  »بة المرحومیا قمر .. أنت حبیا سمحوحة یا سمحة یحة یا سمیبالفعل .. 

در بیمارستان به انتقال جسد از مکانی  در عین حالی کهاین عشق رازآلود سخن گفته، 

در واقع چون ابهام توسط جسد دیگر دلیل بر رازگونگی و ابهام این مسئله است  گورستان 

ماند، و فرجام این این امر تا پایان داستان با خواننده و حتی شخصیتهای روائی باقی می

ستانه گورستان تشخیص داد، بنا بر این انتقال مکانی را نیز باید با حدس و گمان در آ

دهد فضای رمزآلودی که طی این فرایند انتقالی برای خواننده و کاراکترهای فعال رخ می

به طور پیوسته در روح داستان جاری است، و رمزگشایی از این رخدادهای مبهم هیچگاه 

 ۀجدابافت ۀتافت دهد، ورمزینگی در این بابْبه طور کاملا ملموس در طی داستان رخ نمی

 متن روائی برای ذهن کاوشگر خواننده است.

ناچار مرحوم  ، بهتواند در گورستان شهر خودش بماند و امنیت و آرامش نداردفرحة نمی

چون مرحوم  ،هاگورستان متعلق به معلم :برداو را به گورستان جدیدی در شهر جدیدی می

نجا علم یته و آرامش و امنیت به همراه دارند. اها با سایر افراد تفاوت داشمعتقد است معلم

خواهد افراد یا شهری را به نمایش بگذارد که ى نویسنده مییگو ،شود و آگاهی گوشزد می

شود و این، در شهری که علم و دانش بر آنها، موجبات امنیت و سطح فکر بالا می ۀسیطر

 شود. او ساکن است، یافت نمی

  رئالیستی و جادویی ریح تصاوطرر دو صدا و بدهای . کارکر3-1-3

آلود ز و وهمیدر برجسته نمودن فضاى اسرارآم«نده ـسیهاى مهم نوکیگر تکنیاز د

ک در ین تکنی. ا)161: 1393ان، ی(ناظم »ى، عنصر صدا و بو استیسم جادویهاى رئالداستان

سنده ی. انگار نو)257: 2013(کمال، شود ان مىیصورت ناگهانى نما لى بهیآور و تخى وهمجوّ

ى یصداها ،ى به خواننده نشان دهدیى دردآور و بوهایط و فضا را با صداهایبر آن است مح

گاهی این صداهای دردناک از دل شود، دردآور است. ده مىین فضا شنیکه معمولاً در ا

خیزد، و همین آمیختگیِ لبخند و های داستان برمیلبخندی از سوی برخی شخصیت

و دمغزانه را در گوش او سبکهای شی از آن، عمق درناکی و سوز صدای قهقههتلخندِ نا

که دو تن از دانشجویان به نامهای میلاد و خلیل در قبال نجا آمثال  یبرا د،کنیچندان م

پرسش یکی از کارکنان اتاق تشریح از مرحوم درباره مرعوب بودنش از خوابیدن در اتاق 

سخافةٍ .. لم  يخاف من الموتی!؟ إنه واحد منهم! ضَحکِا فی«گوید می دهندتشریح خنده بلندی سر می

. گویی که )17: 2013(کمال، » حةیمات وعلی سم يالذ یقینا علی صدی،  کنت حزکالضح یأشارکهما ف

تر از هر صدایی است که در آن سالن سرد و تاریح به گوش او صدای این لبخند وقیحانه
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 ۀسخافتِ نامطبوع را بر تن صداهای برخاسته از این خندرسد، وحسن کمال رختی از می

کند. یا در جایی دیگر در اتاق تشریح اینگونه با شنیدن صدایی مبالاتی میآکنده از بی

قظتُ فزعًا یاست« دبینرفته میزده برخاسته وآرامش خود را از دستناگهانی و نامفهومْ وحشت

الجثث الملقاة علی المناضد .. جلستُ  يقلبّ فیشبحًا أسود اللون  يأمام المشرحة، التفتُّ لأجد يعلی صوت حرکةٍ ف

گویی که این دست صداها اساسا  ).23: 2017(کمال، » مبحوحاً يدهشةٍ وخوف .. وخرج صوت يأراقبه ف

-ای از اصوات رعبآمیز کردن فضا برای شخصیت اصلی ندارد، و هالهرسالتی جز تعفُّن
و حتی صدای خود  انگیز و دهشتناک همواره او را در دالانهای سالن تشریح همراهی کرده

 ای نا مطبوع کرده است.او را نیز دچار ناخوشایندی و گرفتگی

آور دارد. ان بوهاى نامطبوع سعى در نشان دادن فضاى خفقانیبا ب نیسنده همچنینو

آورند. هدف حسن کمال از ن موارد احساساتى مرموز و آزاردهنده در مخاطب بوجود مىیا

ط کار خود باشد که با یط سخت محیاندن شرایتواند نماى در داستان، مىین فضایجاد چنیا

آن که برخی از این بوها گاهی ناخوشایند تر جالب ان کند.یرا ب تواند آنح نمىیزبانى صر

ای هستند که یادآور تصاویری نامطبوع به معنای واقعی کلمه نیستند، بلکه رایحه

ای که از اند که انسان تمایلی به استشمام آنها ندارد. در جایی راجع به رایحهوآزاردهنده

أنّه کان نفاذ الرائحة .. نفس رائحة المشرحة،  ومنِ المهمّ أن أذکره«گوید رسد میمرحوم به مشام می

ات، لکن ین بالمستشفیریعقل الکث يترتبط ف يزة! ربما مثل روائح المطهرّات التیهة لکنها ممیست رائحة کریل

(همان: » .. کنتُ أظنهّا رائحة الموتی ..! يرائحة المشرحة کانت دائما أکثر نفاذا وأکثر حدّةً وأکثر غموضا بالنسبة ل

ای که در پردازش صداهای ناخوشایند روح واضح است که همان ابهام ورمزآلودگی)؛ 35-36

نامطبوعی نیز او را به یاد مردگان انداخته  ۀخراشد، به هنگام استشمام چنین رایحراوی می

ای که اگر چه به خودی خود آنچنان سازد. رایحهورایحه نیستی را در مشام او مجسمّ می

هایی ستیزی است، جلوهانگیز و روحاز آنجا که تداعی کننده تصاویر وهم کریه نیست، ولی

 سازد.از حس اشمئزاز درونی را برای خواننده متبلور می

سنده سکوت یشود؛ ناگهان نور مواجه مىین داستان ابتدا با سکوتى فراگیمخاطب در ا

نونى وى هستند، ط کیط محیش تداعى کننده خاطرات تلخ و شرایى که برایرا با صداها

انه داستان، خواننده را به تفکر و یسنده با آوردن صداهاى دردناك در میشکند. نومى

برد. حسن کمال ه داستان پى مىیمادارد و خواننده با گذر از داستان به درونتفحص وامى

رد. یگاز صداى ناله هنگام ورود روح به جسد بهره مى کناى وهمیجاد صدا در فضایبراى ا

عدالتى احاطه شده است. ن براى مصر است که با رنج و خفقان و بىیرى نمادین ناله تعبیا

م که نمودى از خفقان و یز در داستان مواجه هستین با بوى نامطبوع اجساد نیعلاوه بر ا

د، ها را متذکّر شوسنده قصد دارد عواقب انسانیى نویگو ،سنده داردیط نویبسته بودن مح

أن  یعل«شود را بازگو کند آنان مترتب می ۀشدکالی که بر شخصیت استحالهوآثار سوء فیزی

ئا إلا الرائحة یش يجلب لیق لن یقصر أن يهة ووضعها فیقبورهم، استخراج جثةٍ لها رائحة کر يأدع الأموات ف



 120                                                                        36 یاپیپ ۀشمار، 1402 تابستان ،2 ۀ، شمار15سال  یادب عرب 
هو الجسد دودة ومحروس دودة أخری، والمرحوم  يملأ المکان .. فرحة إن وُجدَِتْ فهیس يهة والدود الذیالکر

 .   )254-253(همان: » هُ الرائحة والملمسیت کریالم

 زى زنانی. سنتّ ست3-1-4

کرد ینجا شاهد روید. درایگويدار سخن مشهینجا از موضوعى ریدرواقع حسن کمال در ا

توان يد را مکرین رویباشد، ارمان مرد مى ۀسندیم. از آنجا که نویسنده هستینو يستینیفم

فات مرحوم یت فرحة در توصیاش دانست. شخصيسنده به روشنفکرینو يحیاشاره تلو

ت او یشخص يریخواهد با او ازدواج کند؛ اما با پیگيدارد که از برادرش م يمنف يگاهیجا

فرحة  يخواست خودش برايست. مادر فرحة میش نیب يايم که او قربانیشويمتوجه م

-ي؟! او ميل بود؛ اما چه همسریامتم يو در واقع به ازدواج سنتانتخاب کند  يهمسر
 يقالت فرحة: أم«رفت یپذين مسأله را نمیبدهد و فرحة اصلاً ا يرمردیخواست فرحة را به پ

»خلق مثلها ...ی حبهّا وأنه رجل لمیالوهم، تصدق أنه  يش فیتع
4

 ).25(همان:  

هنر چرا که خواهد با او ازدواج کند! فرحة براى نجات جانش از برادرش مرحوم مى

برادرش حلول در کالبد مردگان و پوشیدن رخت اجساد وگشتن در میان زندگان با کالبد 

ساله به دنبال راهی  71و خواهرش نیز برای رهایی از ازدواج با پیرمرد خلیجی  آنان بود

بود که برادرش با حلول در کالبد یکی از مردگان پیش پای او بگذارد و از این طریق با او 

یی ببندد، چرا که او صرفا برای پس زدن آن خواستگار فرتوت و سالخورده به پیمان زناشو

و راه آن را در همراهی برادرش در قالب ازدواج با وی از  یک وثیقه ازدواج نیاز داشت

کند مرحوم شود، سعى مىوقتى با مخالفت مرحوم مواجه مى دید! فرحهطریق مردگان می

به جسد هر مردى که  ،ت به جسد هر کسى نفوذ کندرا متقاعد سازد که مرحوم قادر اس

د د و او را نجات دهد. فرحة تنها به برگه سنیخواهد نفوذ کند و با فرحة ازدواج نمامى

 يالذلّ ... قال المرحوم: هناك شخص ما ف يقنیذیأسافر مع رجل عجوز ل لن«از داشت: یار نیازدواج بس

د، یأنک شخص جد يوم تدعی... أنت کلّ  يا فرحة؟ لا أنت لست أخیا فرحة؟ نعم ... أنت؟ أنا أخوكِ یرأسک 

 يبالاسم الذ ي، تزوجنيواحد منهم ... لا فارق عند يأ يأجساداً أخرى، إختر ل يقول إنک ترتدیألست أنت من 

...»ه یع أن ألجأ إلیأستط يد الذیمتزوجة ... أنت الوح يده ورقة تقول إننیرـحک ... أنا موافقة، کلّ ما نُیری
5

(کمال،  

2013 :192.( 

 زىیستحىی. مس3-1-5

ت یوضوح وضع ت که در چند جاى رمان از آن سخن گفته شده، بهیحیمسأله اسلام و مس

ت یدهد. محمود سلمان که شخصن دو مذهب را در جامعه مصر به مخاطبان نشان مىیا

أنا «کند: ىونه مسلمان معرفى مگنیرمان المرحوم است، خود را ا زن بخش ایا يمحور

ز .. هل یللو وساراماجو ومارکیضا کافکا وباولو کویأقرأ أو .. وأصوم  وأقرأ القرآن يمحمود، أصلّ ي، اسميإسلام

»ن!؟ لا أظنّییهذا من اللاإسلام يجعلنی
6

ان اعتقادات یم يتضاد ظاهر يدر واقع و؛ )30: 2013(کمال،  

 يبرا يرا عامل يحیلات مسیش به سمت تفکرات و تمایگرا يظاهر ۀو پوست يمسلمان

 داند.يبودن نم يز اسلامیخروج از ح
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ار یحى بود، هم انسان بسیح هم مسیلاد در اتاق تشریبه نظر مرحوم، همکارش م

گذاشت و معتقد بود آنها ان نمىیحیان مسلمانان و مسیشد. او فرقى مخوبى محسوب مى

ون إخوتنا یحیالعمل، المس يف يحین مسلم ومسیفارقاً بقة أنا لاأجد یلاد ممتاز ... والحقیم«با هم برادرند 

»وأحبابنا ...
7

شود که حکومت مصر مسلمان است و هر ساله ان مىی. در ادامه ب)99(همان:  

مصر ... قتلت ألف أو  يالحکومة مسلمة ف«رساند ان را به قتل مىیحیارى از مسیتعداد بس

»ةیکلّ عام من أجل الدعا يحیمس يألف
8

 يان کشتار بین نوع صراحت در بی؛ ا)157(همان:  

مقهورانه  يکردهایبا رو يان منافع مسلمانیبر تعارض م يلیان دلیحید و ضابطه مسیق

 يزیستيحیمس يهاد وجلوهیگوياست که حسن کمال به وضوح از آن سخن م يتیحیمس

 دهد.يش میرا در قالب آن نما

ت پررنگ یحیت، مسأله اسلام و مساس» کفر«در فراز شانزدهم داستان که موسوم به 

ار ین مسأله بسیده و از ایت به اسلام گرویحیاو از مس ،لاد استیزا همسر میشود. ترمى

ن مسأله یدهد و او هم از ان مىیر دییت تغیحیل مسلمان بوده و به مسیخرسند است. خل

د مسلمانى کند و با مرانت مىیزا با وجود اسلام آوردن، به همسرش خیخوشحال است. تر

رود کار رسد. گمان مىده شده و سپس با گلوله به قتل مىیب کشیلاد به صلیرابطه دارد. م

الحجاب وتقول  يزا ترتدیتر«خوانند: ان، مسلمانان را اشرار مىیحیمسلمانان باشد. برخى از مس

 يالیل يأقض مان، کنتیلى الإوانتقلت إ يالآن فاطمة الزهراء، ربنّا هدان يس حنا ... اسمیزا موریبخشوع: أنا تر

...لکن الإسلام  يباً و مؤدباً معیمحتارة و هو کان طب يإننّ يکنت أقول لزوجن النور .. ین الحق وأیلة أفکرّ أیطو

وإن النور دقّ بابه  ۀیحیل إنه ترك الإسلام ودخل المسیقول خلی... يبشاب مسلم وهو حمد ۀوأنا مرتبط ينادان

»فضحهم ... یلا یل؟ قتلوه لکیأم من عند خل يزا وحمدیهل جاءت الرصاصة من عند ترلاد؟ یقتل م ي...من الذ
9
 

افته یت) را یحین مسییاز ظلمت (آ یيزاست که راه رهاین تریقت ایدر حق ).257: 2013(کمال، 

م یز با تعالیاسلام ودر ست يت را در وادیش مسلمانان در آمده، و منبع نور وهدایوبه ک

ن خود دست ییش و آیند، وگر نه هرگز از کیبيقتِ آن میبه طر يدت و باورمنیحیمس

ن ییها آز پس از سالیل نیداد. خليح نمیت ترجیرا بر چاه نصران يد وراه مسلمانیکشينم

باب  يت را در ورایمعرفت دانسته و نور هدا يکو يبه سو يابیرا مانع راه يمسلمان

ان دو ین عرصه کشاکش میشود. وايم گردانیرو يند واز مرام مسلمانیبيت میحیمس

شده در مطرح يو اعتقاد يفکر يهان استحالهیان چنیز آن را در جریاست که ست ينییآ

 م. ینیبيرمان م

 . انتقام3-1-6

انتقام اجساد از اشخاصى است که در  ۀلخورد، مسأن به چشم مىیگر مواردى که در ایاز د

بى رساندند. از جمله اشخاصى یشان آسیا به ایند شان را آزرده خاطر کردیاتشان، ایطول ح

مان یخاطر قصور پزشکى، هنگام زاحة بود. او بهیکه بعد از مرگش به فکر انتقام بود، سم

مه شب که زمان مرگش بود، ین 3زى کرد و مرد. مرحوم وارد جسد او شد و ساعت یخونر
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رون انداخته یمارستان بیبحة را از یسم کمارستانى رفت که در آنجا فوت کرد. پزشیبه ب

و او  زى مردیحة بخاطر خونریمارستان مشاجره کرد. سمیبود و مرحوم با نگهبان ب

بود. به سراغ او  کمارستان بود. د. فوزى ابوالنور همان پزشیاکنون در همان ب(مرحوم) هم

 خواست دکتر مثل اوحة مىین انداخت. سمیرفت. مشتى به صورت دکتر زد و او را به زم

زى شد؛ یزد و دکتر دچار خونر ضربهرد. او چند بار با چاقو به دکتر یزى کند و بمیخونر

أنت تنزف إلى أن ماتت ... عاجلتهُ  يحة التیحة عبد السلام ...سمیأجبت الدکتور: سم«درست مثل خودش 

وبطنه  يه خلفوجهه عدة مرات، جلست على صدره ووجه يوجه الدکتور فسقط على الأرض ... رکلته ف يبلکمة ف

ت نصفه یومزقت بنطاله بالعرض، عر يبیج يکان ف يخوف، أخرجتُ المشرط الذ يصرخ فیوهو  يه أمامیوساق

»...يالسفلى تماماً، مزقت لباسه الداخل
10

 ).78: 2013(کمال،  

گر مواردى که اشاره به انتقام دارد، انتقام مرحوم قهرمان اصلى داستان از قاتلش یاز د

د او را در قبر گذاشتند، صادق یحة فوت کرد و مرحوم و سعی. وقتى سمخ صادق بودیش

سنگ لحد را روى هر سه نفر آنها گذاشت. مرحوم سراغ صادق رفت تا هم به او بفهماند 

رد. در قبرستان با هم یکه دست از سر خواهرش فرحة بردارد و هم انتقامش را از او بگ

ست صادق را کتک زد و او را در قبر انداخت و توانز شدند و مرحوم تا آنجا که مىیگلاو

ه خلف یدیربطتُ «روى سرش سنگ گذاشت. درست همان کارى که صادق با او کرده بود 

 يرة فیا داکن اللون، وضعته على رأسه وصنعت عدة ثقوب صغیکیسا بلاستی، وجدت کيظهره وأکتم فمها بکف

صرخ ی، حملته ونزلت به إلى أسفل الغرفة وهو يتّام  ألحَّت علس ... دخلت به إلى غرفة الدفن، فکرة الثّأر الیالک

»نقذكی... ولن تجد من  ياً کما دفنتنیلاً کالثوّر ... ملتُ على أذنه قائلاً: سأدفنک حیمستنجداً، کان ثق
11

(همان:  

215-213  .( 

 ي. نمادساز3-1-7

 يریل بکارگیست. دل، کاربرد نماد در آنها ایيسم جادویرئال يهاداستان يهااز شاخصه

 يم از فضایرمستقیابراز رمزگونه افکار و انتقاد غ«توان يرا م یيسم جادوینمادها در رئال

از ). 161: 1393ان، ی(ناظم» سنده دانستینو ۀمعحاکم بر جا يو اقتصاد ي، اجتماعياسیس

د و گرديرش نماد میال است، آبستن پذیت و خیواقع يختگیآم یيسم جادویکه رئال یيآنجا

 شود.يبرخوردار م ينمادساز يبرا یيت بالایاز ظرف

باشد که مرحوم قهرمان يم يقت و آرمانیان حقین تقابل میان نمادیب» المرحوم«رمان 

وجود  -يعرب يژه در کشورهایو به-امروز  يایکه در دن يقتیدنبال آن است؛ حقداستان به

کمال، ش را بکاهد (یها ات و آرمانیاقعان ویدارد تا فاصله م يدارد، مرحوم را به کنش وام

 يرة هیخط«بخش است یيبه دانش رها يابیکه همان معرفت و دست يآرمان. )321: 2013

بالابتعاد بدلا من  يقنعنیو يحنیریما  يبحثا عن الأقوال المرتبطة بالمعرفة .. أحتاج إل يدفاتر يالمعرفة .. أفتّش ف

کاملاً  يتیشخص» المرحوم«مرحوم در ). 320-319(همان: » يلا تنته يوالت يأذن يوسوسة المرحوم ف

 يروهایافته و هم نماد نیوند یانسان که با جسم پ ين است؛ هم نماد روح ملکوتینماد

 یين و در واقع گور متصل است و از سویرزمیبا ز یياست که از سو يماد يایدر دن يمعنو
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ن یر زمین و هم اجساد زیزم يموظف است هم از ساکنان رو یين؛ گویزم يبر رو

 او دانش ود هم حافظه مردم مصر است. یدار و شایمحافظت کند. او نماد وجدان آگاه و ب

کنتُ مندهشا «دارد  بخشنانیگر واطمحفاظت ير وجسمینفوذناپذ بلند و يروح ار ویتجربه بس

اة، تجربة جعلتْ یالح ين الموت إلعدتُ م يلة کاملة مدفونا تحت الأرض، اعتبرتُ أننیتُ لیبعد أن قض يلما حدث ل

» وما ما سأسلّم العهدةیها .. یالحافظ المؤتمن عل يالحرّة وجسد يمة روحیشخصا آخر، أصبحتُ أعرفُ ق يمن

 . )18-17(همان: 

خواند؛  ياموات نماز م يخ است و براینماد شر است. او ش» المرحوم«صادق در داستان 

ا یر يش از رویخواند! تمام کارهايا هم اشتباه مات قرآن ریآ يرد و حتیگياما وضو نم

آورد ياش همه را به رنج ميآزارگر و خودخواه است و با نگاه استبداد ي. او عنصرباشديم

لا یل يقنیضای، يعد أمامه سوایلم  ؟!ئا آخریفعل صادق شیغضب: وهل  يدها فیصادق؟ أشاحت ب کِقیهل ضا«

جز  ياشهیکه او کار وپ یيگو. )25-24: 2013(کمال،  »أنا خائفةش معه .. ید أن أعیونهارا .. لا أر

گران و به ستوه آوردن روح آنان ندارد، وخوف از شرارت او در دل همه یشرارت و آزار د

 يتینگونه او را محور شرارت و شخصیگر به صراحت اید يا در جایافکنده شده است. 

حولّه یه ما یجد فیء يونٌ هذا الصادق! کل شملع«کند يم يطلب معرفمنفور، خودخواه و منفعت

 ).270(همان:  »لمصلحته

اش که محل ىین دارد، در کنار نقش رواینماد يز کارکردین يا آناتومیح یاتاق تشر 

گر اجساد در طول داستان بارها به آنجا برده یا دیسکونت قهرمان داستان است. مرحوم 

را که  یياست که آنها يا ا بهانهی يا نهیفراهم کردن زم يمرحوم در پ یيشدند. گو يم

که جسد او را از قبر خارج کرد و به اتاق  ةحیمانند سم ،ح ببردیدوست دارد، به اتاق تشر

 ش بپردازد.یت خویب به رواین ترتیح برد تا بدیتشر

جان هستند و در هم باشد. اجساد در آنجا بى يتواند نماد مرگ و زندگ يح میاتاق تشر

 يمنذ أن أصبحتْ روح يکعادت«شوند ياما با رفتن روح مرحوم در جسدشان زنده م ،اندواقع مرده

من أجساد لکنه  يرتدیس هذا أفضل ما ی.. ل يلا أمام جسدیأرجاء المشرحة .. توقفتُ طو يحرّة کنتُ أتجول بها ف

وکانت الألوان أکثر  يمن مکان ه .. قمتُ متثاقلایه بهدوء .. بدأت الحرکة تدبّ فیالغرض .. تسلّلتُ داخلا ف يؤدی

گرفته،  يکه در آن جا يان انسان و مکانیم ۀبط. در واقع را)11: 2013(کمال،  »وضوحا وزهاءً

ل به ین رابطه بهره گرفتند تا مکان تبدیاز ا یيجادو يهار و تأثرّ است و داستانیرابطه تأث

ت یند به اعماق شخصتوايخاص بردارند که م يت گردند و پرده از منطقیامتداد شخص

ع در آن یاست که وقا یيح در داستان فراتر از جایل مکان تشرین دلید. به همینفوذ نما

 دهند. يم يرو

تى اجتماع شده است. او یکفان داستان نماد عشق است که قربانى بىیدر ا ةحیسم

 ز از دستیکند. فرزندش را نيفوت م يزیمان بر اثر خونریزا يهمسر مرحوم است و ط

 يرد. پس از خاکسپاریمي، همسرش مرحوم هم ميدهد. درست در روز خاکسپار يم
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او را  يبرد، امعا و احشايرا آنجا م ةحیکند، جسد سم يح کار میمرحوم که در اتاق تشر

ل و یه و تحلیتجز ةحیکند. مرحوم دوست ندارد سميق مین تزریدرآورده و به او فرمال

و خودش، باز به فکر محقق شدن آرزوها و  ةحیسمشود. مرحوم بعد از فوت  يمتلاش

ق بداند و مرحوم در جسد یل مرگش را دقیخواهد دل يم ةحیاست. سم ةحیهاى سمخواسته

فهمد  يم ةحیت سمیبرد   که فوت کرده و در نها يم يمارستانیاو رفته و او را به همان ب

 باعث مرگ او و فرزندش شده است. يکه قصور پزشک

وغ حاکمان یوطنش از  يآزاد يمبارز است که برا يشلاوى نماد انسانژنرال اشرف ب

اش را از دست يت است. او زندگیانجام مأمور يز در پیت و ظالم پس از مرگش نیکفايب

ط است و به کمک مرحوم یر شراییتغ يدر پ چنانداده و با ضرب گلوله کشته شده؛ اما هم

ع أن یستطیه، وربما هو ی.. أنا سأحم يأشرف البشلاو جسد يأرتد«شود ين کار میموفق به انجام ا

ه د. او مر)177-176: 2013(کمال،  »عرفها بعض الناسیتستحق أن  يالت يخلدّ قصتیالأقل  ي! أو علينیحمی

 دو ارشا يگرتیرت حماداست وقیندن یر تحولات اداثر أ و منش ذنان نافچهم يول ،است

 دارد.

قهرمان  یيم. مخاطب در شناساین هستینماد يتیز شاهد موقعیان داستان نیدر پا

کرده؛ يفا میداستان نقش قهرمان را ا يشود. مرحوم که از ابتدايم يداستان دچار سرگردان

کند و همه را يم يد در جسد مرحوم رفته و نقش او را بازیسع يعنیشود؛  يد میبه ناگاه سع

ان یت؟! فرحة در طول داستان بنکه قهرمان خود مرحوم اسیا ایفته یدر طول داستان فر

تواند با او گر مىیداند مرحوم برادرش است و مرحوم با رفتن در جسد دکرده بود که مى

د است و مرحوم یدانسته او سعد که مىیگوان داستان مىیازدواج کند؛ اما ناگهان در پا

ن بودن ینماد نجاست که رمزگونه وین از او خواسته با وى ازدواج کند! ایست و براى همین

 کند.ر خود مىیشود و مخاطب را درگان مىیش نمایش از پیداستان ب

  جهینت. 4

 يقهرمان داستان، قربان يعرصه پرداختن به موضوعات: اختلالات روان» المرحوم«رمان 

ال و ...است. ی، وهم و خیي، نمادگرايریگ حکومت، انتقام يتیکفايشدن آرزوها به خاطر ب

 يباشند و نوعيز مردم مصر میهستند که سوژه آن ن يامروز يموضوعاتن، ین مضامیا

دهد که حسن کمال به يشان در جهان امروز به دست میت این مردم و وضعیشناخت از ا

ن یمضام يبرا یيسم جادویشتر از قالب رئالیباشد. او بيمشکلات م يدنبال راه حل برا

 صرف نداشته باشد. خ میمذکور بهره برده تا داستانش تار يانسان

 یيهاداستان ۀن داستان، در زمریرساند که اجه ین نتیما را به ا» المرحوم«رمان  ۀلعمطا

 ۀویزمان داستان به ش ي، اجتماعياسیمشکلات س یيبازگو يسنده برایاست که نو

نش یه آفریرماین مشکلات موجود در جامعه مصر را خمیآورده و ا يرو» یيسم جادویرئال«
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ارائه کرده که مخاطب  يداستان را به صورت یيجادو يدادهاید قرار داده و رورمان خو

وهم «نهد و در کنار عنصر يدادها کنار مین رویبا ا یيارویخود را در رو ۀنایگرانک منطقیع

، »کشمکش«، »نماد«، »انتقام«، »هراس ترس و«، »اختلالات روانى«عناصر  ، از»الیو خ

بهره برده است. از نظر  یيسم جادویرئال يهابه عنوان مؤلفه» صدا و بو«و » رازگونگى«

، پررنگ تر و »الیخ وهم و«و » سحر و جادو«، »یرازگونگ«، »کشمکش«کاربست عناصر

د که در رمان مذکور صرفا از ین محرز گردیچنها است. همگر مؤلفهیتر از دبرجسته

ل در متن مقاله یاستدلال و تمث استفاده شده که با یيسم جادویرئال ۀدر حوز یيپارامترها

-گر مؤلفهیرمان مذکور از پردازش د يو متن و محتوا ل قرار گرفتیمورد استشهاد و تحل
، يفرهنگ يهانهین موضوع کاملا متناسب با زمیو ا است يخال یيسم جادویرئال يها

 ن قرار گرفته است.ییاست که در داستان مورد اشاره و تب ياسیس و ياجتماع

  تنوش يپ

 مرحوم، مرا متقاعد به دورى کند. يهازمزمه يدهد و به جا ياج دارم که مرا دلداریاحت يزیمن به چ.1

اى از علائم : مجموعهيشوم که با مرحوم سازگار است: اختلال روانيکنم و متوجه ميل را مرور میمیمن ا .2

شود يم: به نظر مرحوم، روحش از بدنش خارج متوه -برد. يقت رنج میمار از عدم ارتباط با حقیده که در آن بیچیپ

ه انسانها برتر است ... مرحوم فکر ینکه او از بقیا: اعتقاد شخص به ایا مگالومانیگردد. توهم يو دوباره به آن بازم

 ينییپا يکند و ممکن است سطح اجتماعيکار م يمار اغلب در مشاغل سختیک فرستاده و رسول است. بیکند يم

 يماریک بیحة کجاست؟) مرحوم نابسامان است ... او یرنج ببرد (سم يمار از فراموشید. ممکن است بداشته باش

 عى دارد.یواضح و سر يروان

گردم که ممکن است کسى از يخوابم، قبل از ورود به حمام به دنبال سوراخ درى ميفرحه گفت: من ترسان م .3

 وانه شوم ...یک است دیخورم، نزديم بگذارد، غذا نمیدر غذا يزینکه چیآن مرا تماشا کند  و از ترس ا

مانند  يکند، او معتقد است که او (صادق) او (فرحة) را دوست دارد و مردفرحة گفت: مادرم در توهم زندگى مى .4

 او خلق نشده است.

... تو؟ من در سرت هست، فرحة؟ بله  ير کند، سفر نخواهم کرد ...مرحوم گفت: کسیکه تحق يرمردیمن با پ .5

که  يستیا تو نی. آيهست يدیکه فرد جد يکني... تو هر روز ادعا م يستیبرادرت هستم، فرحة؟ نه؛ تو برادر من ن

کند، با هر اسمى ينم يمن فرق يمن انتخاب کن ... برا ياز آنها را برا يکیشوى، گر مىیوارد اجساد د یيگويم

ام ... تو د من ازدواج کردهیاست که بگو يخواهم، کاغذيمام آنچه مبا من ازدواج کن ... من موافقم، ت يکه راحت

 توانم به آن پناه ببرم ....يکه م يهست يتنها کس
.. کافکا و پائولو کوئلو و خوانم يرم و قرآن میگيخوانم، روزه ميمن اهل اسلامم، اسم من محمود است، نماز م .6

 کنم.يکند؟ گمان نميخارج م يز مسلمانیرا از ح ن منیا ایخوانم، آيساراماگو و مارکز هم م

ان برادران و یحیابم. مسیيدر محل کار نم يحین مسلمان و مسیب يچ تفاوتیاست... در واقع من ه يلاد عالیم .7

 زان ما هستند.یعز

 کشد ...يغات میتبل يرا برا يحیا دو هزار مسیدولت در مصر مسلمان است ... هر سال هزار .8

س حنا هستم ... نام من اکنون فاطمه الزهرا است. خدا مرا یزا مورید: من تریگويم يا حجاب دارد و با فروتنزیتر .9

ج و سرگردانم، او پزشک است و با من مودب یگفتم که گيمان برگشتم. من به شوهرم میکرد و به ا یيراهنما

د که او یگويل میدا کردم ... خلیارتباط پ يام حمدک جوان مسلمان  به نیاست ... اما اسلام مرا فرا خواند و من با 

ل به یا خلی يزا و حمدیلاد را کشت؟ تریم يت شد و نور در خانه او را زد ....چه کسیحیاسلام را رها کرد و وارد مس

 ک کردند ؟ آنها او را کشتند تا آنها را رسوا نکند ....یاو گلوله شل
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که مرُد ... من به صورت دکتر  يدارد تا وقت يزیحه که خونریم ... سمحة عبدالسلایبه دکتر جواب دادم: سم .10

صورتش نشستم، صورتش پشت سر من و  ين افتاد ... چند بار به صورت او لگد زدم، رویمشت زدم و او به زم

و را به رون آوردم و شلوار ایبم بود بیرا که در ج يجراح يزد.  چاقواد مىیو از ترس فر م بودیش روبروینه و پایس

 او را کاملاً برهنه کردم، شورتش را پاره کردم ... ينییمه پایپاره کردم  ن يصورت ضربدر
 يدا کردم، آن را رویره پیت يکیسه پلاستیک کیش را از پشت بستم و دهان او را با کف دستم گرفتم. یدستها .11

ده انتقام کامل به من یاتاق دفن بردم، ا جاد کردم ... من او را بهیسه این سوراخ کوچک در کیسرش گذاشتم و چند

ن بود ... من یخواست. مثل گاو سنگيزد و کمک ماد مىین آوردم. او فرییآورد، من او را حمل کردم و پافشار مى

 يدا نمیرا پ يکنم ... و کس ي، تو را زنده به گور ميبه طرف گوش او خم شدم و گفتم: همانطور که مرا دفن کرد

 نجات دهد.که تو را  يکن
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Today, various theories of linguistics with widely used procedures have a 
significant impact on the field of literary texts analysis. One of these 
theories is the social view of language based on the systemic functional 
linguistics proposed by the famous Michael Halliday (1994). The meta-
function - from different types of language systems - is related to the type 
of attitude and insight of the messengers/literati in inducing the message 
to the messenger. " Resalat Al-Ghufran " by Abu al-'Ala al-Ma'arri is a 
mental text from Ibn Qareh's. Since the subject and the framework of this 
text are based on the design of concepts that express the system of Ma'arri 
function about supernatural issues, therefore, in the present study, based 
on the analytical method, the type of insight and experience of Abu al-'Ala 
and his writing experience in inducing a message to the reader are 
examined. The results show that the most frequent function process 
includes mental (30%), verbal (26%), and material (26%)processes, 
respectively. Accordingly, the type of supernatural travel and dealing with 
creatures, places and surreal events expresses al-Ma'arri’s extraordinary 
mentality and power of imagination. Moreover, the theological process 
indicates the complete attention and knowledge of Abu al-'Ala to the Holy 
Quran, hadiths, historical events, ancient poems, and literary texts, and the 
material process also indicates the role of dynamism of the text of " 
Resalat Al-Ghufran ". 
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 :های کلیدیواژه

 

های پرکاربرد در عرصۀ تحلیل متون ادبی تأثیر بارزی دارد.  شناسی با رویه های مختلف زبان امروزه نظریه

توسط زبانشناس معروف مایکل گرا است که  ها، نگاه اجتماعی به زبان بر پایه نظام تقشاین نظریه ازجملۀ

شناسی که زبان را در بافت گرا رویکردی است زباننقش-مند) ارائه شده است. دستور نظامم 1994هلیدی (

. رسالة الغفران اثر دهد، این رویکرد بر نقش و معنای زبان استوار استفرهنگی و موقعیتی مورد بررسی قرار می

فر خیالی  ابن قارح به عالم بهشت و دوزخ و توصیف حال ساکنان این دو معری، متنی است ادبی از سابوالعلاء

جا که موضوع و چارچوب این متن بر طرح مفاهیمی استوار است که نظام اندیشگانی معری به  مکان. از آن

های متفکر تمدن عربی اسلامی را بازبانی نمادین و غیر مستقیم درباره عنوان یکی از برجسته ترین شخصیت

شود  کند؛ لذا در پژوهش حاضر تلاش میر عباسی و اوضاع طبقات اجتماعی و به ویژه ادبا را بازگو میعص

ابوالعلاء از پدیده های اجتماعی و واقعی عصر او برمبنای این رویکرد زبانشناسی  ستۀبینش و تجربۀ زی

های بین نمود روساخت نقش دهد ارتباطی دوسویه گرایانه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان میغیرصورت
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 مقدمه  .1

گذاری  شناختی هلیدی مبتنی بر دو مفهوم بنیادینِ نظام و نقش است که نام زبان کردروی

است. هلیدی بر نقش عناصر زبانی تأکید دارد و  این رویکرد از همین دو مفهوم گرفته شده

گرا نامید. وی در ابتدا  اسی نقششن به همین جهت الگوی خود را در مطالعات زبانی، زبان

های  های زبانی مستقل و نه ذهنی مورد واکاوی قرار داد و نقش متن را بر پایۀ ویژگی

گونه که برای تبیین  های مختلف از جمله بافت اجتماعی تبیین نمود. این زبانی را در بافت

ر هنگام مفهوم گفتمان باید بین زبان محض که ساختاری منسجم است و زبانی که د

ای  شود تمایز قائل شد؛ زیرا از نظر وی زبان در هنگام کاربرد، پدیده کاربرد استفاده می

. هلیدی )41: 2003(بدري الحربي، اجتماعی است که محکوم به برخی شرایط اجتماعی است 

-با این شیوه به نقد آراء سوسور که بر تحلیل صرف زبان تاکید داشت، پرداخت و نشانه
 ندشدهای شاخص آن ماعی را بنیاد نهاد که بعدها لیون و فرکلاف از چهرهشناسی اجت

ی های حلقههگرایی به دیدگاالبته شالوده نگاه نقش .)3: 1399نیا و همکاران، (طاهری

گردد که در مقابل ساختارگراها ایجاد شدند و فهم دقیق متن را زبانشناسی پراگ برمی

(نیازی و  پنداشتند نه فقط تحلیل ساختارهای زبانین میناظر به سیاق و بافت موقعیتی آ

  ). 256: 1392رحمانی، 

گرای هلیدی به طور کلی یک دستور طبیعی است که به توصیف  رویکرد نقش

چگونگی کاربرد زبان ارتباط دارد، زبان در این دستور به عنوان نظامی از معانی است که به 

روبنز، ( ابندیها تبلور می معانی از طریق این صورت هایی را در بردارد و همراه خود صورت

1393 :188.( 

ترین  های متعدد معنایی موجود در نظام معنایی یک زبان را با کلی هلیدی مؤلفه

گذاری نمود. منظور از  ها را تحت عنوان فرانقش نام های زبان مرتبط کرد و آن نقش

واژی یا دستوری خاص است که برای فرانقش آن بخش از نظام زبان، امکانات معنایی و 

از نظر  ).122: 1393هلیدی و حسن، است (افته تشکیل نقش یا کارکرد بحث شده، تکامل ی

ها از  هلیدی، زبان دارای سه فرانقش متنی، بینافردی و اندیشگانی است که هر یک از آن

ی، فرانقش یابند. فرانقش متنی از رهگذر ساختار آغازگریک دستور واژگانی فعلیت می

(أحمد، بینافردی از رهگذر ساختار وجه و فرانقش اندیشگانی از رهگذر ساختار گذرایی 

2001 :164.( 

رسالة الغفران  از جمله آثار مشهور ابوالعلاء معری است که از زبان ابن قارح، مشاهدات 

شود. معری در بخش دوم  سفرش را به جهان آخرت و ورود به بهشت و دوزخ بیان می

دهد و سؤالات فلسفی درباره مسائل ماوراء طبیعت  اب به نامه ابن قارح پاسخ میکت

تا جایی که پژوهشگران آن  گردد به قسمت اول آن بازمیرساله الغفران پرسد. اهمیت  می
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برخی معتقدند  ).276: 1433(ضیف، دانند  دانته می» کمدی الهه«در نگارش  را دلیل اساسی

های مختلف اجتماعی،  ن مباحث اندیشگانیش را در بخشکه معری در رساله الغفرا

ها  کند و از طریق تداعی و تخیل، افکار و شخصیت اخلاقی، دنیوی، معاد وغیره  بیان می

 ). 4: 2010(رضوان بدر، عبدالله و الشیمی، کند  ای را روایت می مفاهیم فلسفی پیچیده

نیست؛  رساله الغفرانآفرینش ابن قارح دلیل اصلی  ۀاز نظر احسان عباس، پاسخ نام

بلکه ملزومات و تمهیدات فکری و اجتماعی و فرهنگی آن به زمانی قبل از نامۀ ابن قارح 

(عباس، شد  ای این اندیشه منعکس می گردد و اگر آن نامه هم نبود باز باید به شیوه برمی

را بر آن داشت تا  مقاله حاضر نویسندگانرساله الغفران وجود چنین قابلیتی در  ).228: 2010

تحلیلی و با استناد به الگوی هلیدی، نظام معنایی و  -با تکیه بر روش توصیفی

های اندیشگانی این اثر را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهند. در این پژوهش تلاش  فرانقش

 های زیر پاسخ داده شود: شود به پرسشمی

 ت؟ ترین مضمون اندیشگانی رساله الغفران کدام اسمهم
های اندیشگانی هلیدی بهره برده  معنارسانی در رساله الغفران از کدام فرانقش فرآیند

 است؟

 پژوهش ۀن. پیشی1-1

 گرای هلیدی به شرح زیر است: نقش ۀبرخی از مطالعات انجام گرفته در زمینه نظری

گرای هلیدی بر سورۀ  کاربست دستور نقش«) در مقاله ش 1396عزیزخانی و همکاران (

های معنایی متن را در بافت  سازی زبانی این سوره، بازتاب ویژگی ضمن برجسته» شراحان

موقعیت نیز بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که در فرانقش بینافردی، وجه اخباری و 

اند و انسجام دستوری و واژگانی با ایجاد انسجام، نقش مهمی در  زمان ماضی برجسته شده

خوانش ساختار اندیشگانی و « ) در مقالۀش 1396( دارند. نادریتأیید محتوای سوره 

گیری کرده  گرای هلیدی  چنین نتیجه بینافردی اشعار فاروق جویده براساس رویکرد نقش

 نسبت شاعر دیدگاه قطعیت بر خبری، بندهای از فراوان استفاده بینافردی، سطح که در
 جملات از پس دارد، دلالت ستبدادا و خفقان سایۀ در مصر مردم نابسامان به وضعیت

 است. عرب زوزنی افزوده وی اشعار هنری ارزش بر التزامی بسامد بالای جملات خبری،

البلاغه براساس  بررسی ساختار وجهی خطبۀ نهج« ) در مقالۀش 1395و همکاران (

اری گرا قابلیت بسی به این نتیجه رسیدند که نظریۀ نقش» گرا فرانقش بینافردی نظریۀ نقش

شناسی و  سبک« ۀ) در مقالش 1395البلاغه دارد. جرفی و یادگاری ( در تحلیل متن نهج

باور  به این نتیجه رسیدند که بشار با» گرا بینی بشار بن برد براساس رویکرد نقش جهان

 را خود شعر فضای و کرده القاء مخاطب به را خویش کلام فحوای مسلم، و قطعی
) 1392است. میرحاجی و سادات الحسینی نوش آبادی ( اختهس تحرك و پویایی از سرشار
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گیری کردند که  چنین نتیجه» نقشگرا در الکتاب سیبویه -رویکرد صورتگرا«در مقالۀ 

های زبانی رویکردی تعاملی  ها و نقش سیبویه به نحو گفتمان یا در تعبیری بهتر به صورت

 است. داشته و هر دو را مطمح نظر قرار داده

به  رساله الغفرانتحلیل و بحث  نۀهای انجام شده در زمی ترین پژوهشمهم برخی از

بررسی تطبیقی سیرالعباد سنایی « ) در مقالۀش 1392ا (نی شرح زیر است: ضیاءالدینی و فرخ

به این نتیجه رسیدند که » شناسی غزنوی و رساله الغفران ابوالعلاء معری از دیدگاه فرجام

 درونمایۀ .است مرگ سوی آن به معطوف ابوالعلاء و اییسن در شناسی فرجام نظریۀ
 همۀ به را آن توان می است که برخوردار خاصی جلوه از شده مقایسه آثار آگاهی در غربت

) در پژوهشی تطبیقی تحت عنوان 1390فر ( توحیدی .داد اسلامی تعمیم شناسی فرجام آثار

نگرش نهیلیستی را در این سه » انبررسی تطبیقی رساله الغفران، کمدی الهی و آفرینگ«

و بررسی قرار داد و به تبیین نگرش دینی نویسندگان این سه أثر در زمینۀ   أثر مورد مطالعه

پردازد و به این نتیجه رسید که معری به  وجوی آدمی دربارۀ جهان پس از مرگ می جست

ها  نگرش بر آن دلیل قدمت و پیشی داشتن از دانته و صادق هدایت توانسته در این نوع

 باهای انجام گرفته در جهان عرب در مورد این اثر هشوبعد از تحقیق در پژ تأثیر بگذارد.

-طه حسین و لویس عوض انگ بی م؛مواجه می شوی های مختلف و گاهی متضادنگاه
: 1963(حسین،  پنداشتند اعتقادی رابه معری زدند واین رساله را فارغ از جنبه ادبی و هنری

شناسانه سعی با رویکردی روان برخی مانند عقاد و محمد مندور .)116: 1996(العقاد، و ) 223

گروهی این متن را تقبیح و آنرا توهین به متن مقدس «حال در تحلیل آن داشتند با این 

 »را هم انکار نکردندآن ی قرآن قلمداد کردند ولی در عین حال جنبه ادبی متعال

 .)5: 1993(فوزی،

در حد  –تار سعی دارد در عین استفاده از مطالعات انجام گرفته با نگاهی جدید این جس

دارکه به آسیب شناسی بینش به متن رساله الغفران به عنوان متنی فنی ونیش -امکان

فکری و عقلیت عربی اسلامی پرداخته، توجه کند و در این راستا از مبانی فرانقش 

 شود. منداندیشگانی هلیدی بهره

 . ضرورت و اهمیت پژوهش 1-2

گرایانه است که یکی ازمطالعات انجام گرفته روی ذهن وتفکر انسان مشاهدات تجربه

ای داند، برخلاف این گروه عدهپیشرفت را  حاصل مشاهده رفتار واقعی یاعینی انسان می

معتقدند که بخش اعظم واقعیات بر انسان پوشیده است و در رفتار عینی قابل بررسی 

شناسی در های زبانت. بسته به این دو نوع بینش و مشرب فکری فلسفی  پژوهشنیس

-گیرند. زبانگرا) قرار میصورتساختارگرا (گرا و بندی کلی در دو نوع نقشیک تقسسیم

-گرا که برخواسته از پایگاه فکری و تفکر فلسفی تجربه گرایی است شکلشناسی نقش
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-آقاگل نک:انگارد (اتی بلکه به خاطر نیاز ارتباطی میماهیت زبان را نه فطری و ذ گیری و
 ).75-74: 1385زاده، 

ها ومحتویات ها و محتویات بنیادی معنا در زبان را همان ویژگیویژگی«هلیدی   

فرانقش  .)88(همان:  »کندنقش نامگذاری میداند و آنها را تحت عنوان فرانقشی می

زبان نویسنده « عتایوطباست از عالم بیرون و درون؛  اندیشگانی ناظر به نوع اندیشۀ انسان

). 46: 2004(العتوم، » گیرد حول چیزی یا هدفی برحسب تجربیات و تفکرات او قرار می

شود و از دو بُعد تجربی و منطقی ساخته  کارکرد اندیشگانی در مضمون متن آشکار می

در ساختار فرهنگی و اجتماعی ای است که نویسنده یا گوینده  شود: بعُد تجربی، تجربه می

شود و بُعد منطقی که از خلال روابط منطقی مجرد یا  معین که در آن زیسته حاصل می

. هلیدی معتقد )48: 2018(روابحة، شوند  های ضمنی حاصل می انتزاعی نویسنده با تجربه

ه ملزومات خاص خود را دارد. اینگون فرآینداست و هر  فرآیندک است هر فعل مشمول ی

افعال به کاررفته در متن بیانگر نوع بینش و تفکری است که نویسنده در طی زندگی «که 

 :Haliday, 1985» (ها را نمایانده است کسب کرده و در قالب گفتمان نوشتاریش آن
107.(  

مادی،  فرآیندف نمود که عبارتند از: تعری فرآیندشش  هلیدی برای فرانقش اندیشگانی

 نوع مبین ها،فرآیند این از یک هر فتاری، کلامی و وجودی. عنوانای، ر ذهنی، رابطه
 هایی همۀ کنش شامل مادی فرآیند صورت که بدین گیرند، برمی در که است هایی کنش
 در هایی است که کنش شامل ذهنی، فرآینددهند.  می نشان را کنشی یک وقوع که است
دارا  ای بیانگر رابطه فرآیندد. ده انسانی رخ می ادراکات و شناخت احساسات، حوزۀ سه

رفتاری، کلامی و  فرآینداست. سه  تحول و پیدایش نوعی تغییر و خاص ای شاخصه بودن

ها قابل تشخیص است؛  های واضح و مشخصی است که از عنوان آنفرآیندوجودی جزو 

ن ای. )Haliday, 1994: 102است ( مطلق وجود و کلام رفتار، حوزۀ سه با ارتباط در زیرا

ها  را مستقیم یا غیر دهند که واقعیتها همواره به کاربران زبان این امکان را میفرآیند

های مختلفی بازگو کنند. رساله الغفران از جمله آثار مشهور ابوالعلاء مستقیم و با روش

کند از زبان ابن قارح، به یک سؤال اصلی حول محور سبب معری است که سعی می

بهشت پاسخ دهد. معری مشاهدات و نظام اندیشگانی خود را طی آمرزش مغفورین در 

 کند.های کلامی و زبانی پیرمون محیط و عصر خود بیان ها و کنشفرآیند

 مادی فرآیند. 2-2

ای دلالت دارد؛ افعال به کار  سازد و بر رخداد واقعه ، کنش و حرکت را نمایان میفرآینداین 

بخش که در این  شود جهان اطرافش را شامل می رفته در یک متن، تجربۀ نویسنده از

نامند؛ حال اگر این عمل از یک عنصر به عنصر دیگر  گر می دهندۀ عمل را کنش انجام«
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از آنجا که ). 42: 1376(مهاجر و نبوی،  »شود گذر کرده باشد، یک هدف نیز در بند دیده می

فعلی در یک متن  فرآینداین نقش فعل در ارائۀ معنای جمله و رخدادها مهم است، کاربرد 

قابل  فرآیندبه خصوص ادبی جایگاه خاص داشته است، چراکه هر رخدادی با این نوع 

یافت  رساله الغفراندر  فرآیندهای بسیاری برای این نوع  تبیین است. بر این اساس، نمونه

 شود: ها اشاره می شد که در ادامه به برخی از آن

و شهد انک نبي  فقال: یا رسول الله هذا أعشی قیس، روی مدحه فیک ذهَّبّ علي إلى النَّبي (ص)«

پذیرها به ترتیب  و کنش» حضرت علی«گر  در این عبارات کنش ).181: 1950(المعری،  »مرسل

مشارک در فعل اول چون  مدح کردن و شهادت دادن است. ص)، کلام امام علی،( ینب

عدی چون افعال گذرایی هستند تعداد های بناگذرا است تنها یک نفراست، ولی درفعل

گروه قیدی و گروه اضافی) که ( یرونیبمشارکان دو نفر هستند. بقیه عناصر 

ها دخیل هستند و آیند که در قالب و شکل دهی نقشعناصرپیرامونی زبان به حساب می

 ندفرآیشوند. نظام معنا رسانی در این سطر با بسامدچهار در ارتباط با همدیگر تفسیر می

موضوع  ها ورخدادهای متعدد جهت کشف عالم بیرون است.مادی نشان از وجود کنش

معری است، هرچند که نباید به فهم ظاهری ازاین در رسالۀ  و بخشش تم اصلی غفران

آمرزش و بعد ازآن به تصویر کشیدن حال وهوای قیس در  مقولۀ مقوله اکتفا کرد؛ چرا که

 وانیماءالحجنة..فقرَت عینای بذلک، وإن لي منادح من العسل و ..فشفع لي فأدخلت إلی البهشت (

اصلی معری در این اثر که همان نقد اوضاع سیاسی اجتماعی  دۀدر راستای ای )181همان:(

 است، باید تفسیر شود.

و رجل في أصناف العذاب، یغمض عینیه «... در جایی دیگر در وصف بشار در جهنم می گوید:

نزل به من نقم، فیفتحهما الزبانیة بکلالیب من نار و اذا هو ببشاربن برد، قد أعطی  حتی لا ینظر إلی ما

های مادی فرآیند عبارات در این .)88: همان( »بعینین بعد الکلمة، لینظر إلی ما نزل به من النکال

های متعدد دال برتحرک و رخداد أعطی) هستند.گروه (افعال گذار و مشارکان دو یا سه 

ها را از تقابل وتعامل فرآیندبودن متن دارند به طوری که مخاطب این عینیت عینی تر 

وری او از دیگر پردازی معری با بهرهعبارت کند.پذیرها درک میگران و کنشبین کنش

اسامی، قیود وحروف در کنار افعال در  واحدهای زبانی در این متن رمز گذاری شده است.

عناصر همسو با زمنیه اجتماعی و بافت جامعه عصر معری این  گیرند.این مقوله جای می

ای که خیلی از شاعران و نویسندگان به دلیل قهر اجتماعی وفشار سیاسی در است، دوره

های دیگر بند وشکنجه بودند. تصویر شاعر عصیانگر عباسی بشاربن برد وخیلی از توصیف

های رک جهنم  در بخشمعری از آتش، وسایل شکنجه وعذاب و فضای ساکن و کم تح

 عصرشاعر معره است.الغفران گویای زندگی دشوار و غیر ایمن ادبای منتقد هم رسالۀ دیگه
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 ذهنی  فرآیند. 3-2

بازنمایی جریان ذهنی، خودآگاهی و حتی تخیلات خود نویسنده است. به  فرآینداین نوع 

ما دارای دو طوری که با احساسات، شناخت و ادراکات انسانی همراه است و لزو

اندیشد یا ادراك  کننده ای که می شرکت« ).43: 1376(مهاجر و نبوی، کننده است  شرکت

شود، هلیدی عنوان پدیده به آن  نامند و آنچه احساس یا ادراك می کند را مدُركِ می می

ذهنی تمامی افعال حسی را  فرآیندبنابراین، ؛  )Eggins, 2007: 223-225» (داده است

های فکر کردن، دوست داشتن، تصور کردن، خواستن، دیدن،  یرد، از جمله کنشگ در برمی

 شنیدن و غیره.

رویداد یا کاری با اجبار همراه نیست؛ زیرا تنها چیزی یا یک واکنش  فرآینددر این  

تواند جاندارِ داری شعور باشد یا اینکه  دهد. از این رو، مدرك می انفعالی در ذهن رخ می

پیروی  فرآیندبخشی از این  دارای شعور پندارد. بر این اساس، آرایۀ ادبی جان نویسنده او را

جان یا غیرانسانی جنبۀ انسانی  شود، نویسنده به یک موجود بی کند که گاهی دیده می می

دهد. همچنین در حسن تعلیل نیز  یا دارای ادراك و احساس موجود زنده را به غیر زنده می

کننده  ، سه شرکتفرآیندبنابراین در این ؛ یدی قابل مشاهده استگرای هل نقش فرآینداین 

ها دارای شعور است و قادر است تا جای دو  کننده وجود دارد، اینگونه که یکی از شرکت

گر و پدیده را بدون هیچگونه تغییر در معنای جمله یا بند، تعریف  کنندۀ حس شرکت

 .  (Thomnson, 1996: 82)نماید
رود، معری بن عبد در جهنم می طرفه هنگامی که ابن قارح به نزدان در رساله الغفر

لقد وددت « گوید:بعد از یادآوری ابیاتی ازطرفه در وصف شراب از زبان این شاعر جاهلی می

 .)92: 19(المعری، » و کیف لي بهدء و سکون و دخلت الجنة مع الهجم و الطغام بأني لم أنطق مصراعا
ک (تمایل ظاهری به دم فروبستن و سکوت پیشه کردن ) از سوی ذکر این احساس و ادرا

تواند دلیلی باشد بر اعلان ناخشنودی این در این بخش از متن می )مُدرک (طرفه

و تاکیدی بر نمادین بودن مفاهیم بهشت و  شاعردگراندیش وعصیانگر بر نظام قبیله ای

است. انسجام متنی این شده  جهنم و فضاهایی ازاین قبیل که در رساله الغفران آورده

آقاگلزاده، ( ییآضمائر) واژگان، همارجاع (مفهوم از زبان هالیدی با وجود عناصری چون 

 ژرف معنای مورد نظر معری آشکار است. ۀو ارتباط دادن آن به لای )108: 1385

فتقول: أنا الخَنساء السُّلَمیة، أحبَبتُ أن أنَظُرَ إلى صخر، فأطَّلَعتُ فرأیتهُ کالجبل الشامخ «

ها خط کشیده شده،  هایی که در زیر آن کنش). 308: 19(المعری، » والنارُ تَضطَرمُِ في رأسه

اول، امر خواستن و دوست داشتن با  فرآیندافعال احساسی، طلبی و درکی هستند که در 

است. » أن أنَظُرَ إلى صخر«گر؛ نگریستن به صخر  و حس» ضمیر بارز تُ«=درك من م

و مشارکان، اینکه اشعارش را در  فرآیندهدف نویسنده از آوردن این بند با این نوع 
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مضمون مدح و مرثیۀ برادرش؛ صخر سروده است و اکنون به خاطر همان اشعار در جهنم 

من یا ضمیر «دیدن و درك کردن تنهایک مشارك مدرك  ندفرآی» اطَّلَعتُ« فرآینداست. در 

دیدن نیز با  فرآیندشود.  گر با عبارت بعدی معنارسانی می وجود دارد و پدیدۀ حس» تُ

جهت القای همان هدف نویسنده که در بندهای اول آمده بوده » من یا ضمیر تُ«مشارك 

 ذکر شده است.

 ای رابطه فرآیند. 4-2

شود که به  هایی را شامل می وصیف و شناسایی مرتبط است، کنشکه به ت فرآینداین 

بود، شد، ( یربطهای شود وبا فعل ها فعل اسنادی گفته می نوعی در زبان فارسی به آن

مشارکتی است و دو نفر درآن  فرآیندشود. این -نظرآمدن) نسبت داداه میداشت، به

ی که مشخصه یا ویژگی هویتی اکننده ای هویتی شرکترابطه فرآیندشرکت دارند. در

نامند و در مقابل به چیزی یا کسی که  شناسا) میشاخص (کند  کسی یا چیزی را تبیین می

های  سازنده در نوع وصفی نیز حامل و شود. برنقششود شناخته گفته میشناسایی می

های  در ادامه به برخی از شاهدمثال  (Haliday, 1985: 102)شودمحمول اطلاق می

 شود: ای است اشاره می رابطه فرآیندکه دال بر » ساله الغفرانر«

فَصدَرُ أحمد بن یحیى هنالک قد غسُلَِ من الحِقدِ على محمَّد بن یزیدَ فصارا «

(المعری، » یتَصافَیان ویتَوافَیان، کأنهما نَدمانا جذیمة: مالکٌ وعَقیلٌ، جَمعهَُما مَبیتٌ ومقیل

توانسته مفهوم » صارا«ای یا اسنادی در این مثال فعل  رابطه فرآیند. )169-170: 1977

احمد بن یحیی و محمد بن زید) به تصویر حامل (برای دو  ) رامحمولرابطه (بهبودی 

با عناصر مختلف معنا و هدف نویسنده را به خواننده  فرآیندبافت موقعیتی در این  بکشد.

ر یک وهله زمانی از گذشته)، گستره دهد، از جمله: زمانی (=تشبیه با رویدادی د انتقال می

(=وسعت شباهت گفتمان حاضر نویسنده با گفتمان یا رویدادی در گذشته)، موضوع 

، همراهی (=بیان )(=وحدت موضوعی در تلفیق دو موضوع مشابه جهت تبیین معنا

ای جز پشیمانی ندارند و رابطۀ  نشینی دو فرد در دشمنی و کینه که نتیجه همراهی و هم

یابد) و زاویه دید یا نوع بینش نویسنده به پیام (=زمانی داستان و گفتمان و بهبود میآن د

شود ولی  ها تعریف شود، نقش نویسنده در بیان مطالب کمرنگ می از زاویۀ دید شخصیت

زمانی با نگاه نویسنده بیان شود، نویسنده در حکم دانای کل تمام وقایع را به خوبی شرح 

تا جایی که نویسنده ارتباط این دو شخصیت را به نوع ارتباط  مثال دهد، مانند این می

پادشاه جذیمه با دو خدمتکارش در گذشته تشبیه کرده است). براین اساس، گاهی دیده 

شود که نویسنده از عناصر مختلف بافت موقعیتی در راستای شرح نوع بینش و اندیشۀ  می

 جوید. خویش بهره می
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کغیركَِ من أصَحابِ الخلود؟ أم حُرِّمت علیک مثل ما حُرِّمَت على أعشى قیَس؟  أفَأُطلِقَت لک الخمر«

فیقولُ زهیر إن أخا قیس أدركَ مُحمَّداً فوجَبََتْ علیه الحُجةُ، لأنه بعُِثَ بتحریم الخمر، وحظَْرِ ما قبَحَ من 

گاهی  ).184(همان، » ليَّأمر؛ وهلکتُ أنا والخمر کغیرها من الأشیاء و یشربها أتباع النبي، فلا حجة ع

شود،  شود یعنی یک ویژگی از حامل سلب می ای نیز با تأثیر عکس نمایان می رابطه فرآیند

مانند نمونۀ بالا که حامل (=أعشی؛ شاعر دورۀ مخضرم) را از وجود بهشت برین و مزایای 

ا جنبۀ ای ب های رابطهفرآیندآن همچون شراب بهشتی محروم ساخته است. در مثال بالا، 

برعدم   اند تا نویسنده جهت القای معنای مورد نظرش به مخاطب سلب ارتباط نمایان شده

گری و آرامش و رفاه داشتن تاکید کند. با توجه به اینکه این متن ادبی تناسب بین عصیان

کند سرپیچی از است و از زبان نماد و تمثیل برای اهداف خود بهره برده  معری سعی می

و ایدئولوژی و در نتیجه برنتافتن حکومت از این موضوع را به مفهوم محروم  نظام قدرت

» أعشی قیس«سلب شراب) به حامل محمول (. کند ماندن از لذت شراب بهشتی تشبیه

 . ه استنسبت داده شد

های گفته شده و مشارکان و نوع بینش و هدف نویسنده فرآیندنظام معنایی، با کمک 

ی نیز شرح شده است، از جمله: زمانی (شرح سلب با بیان آن در با عناصر مختلف موقعیت

زمان گذشته؛ اینکه اعشی در گذشته به شراب روی برده و خطای گذشتۀ او سلب بهشت 

بر او را سبب شده است)، مکانی (معنا در بافت مکانی بهشت رخ داده است) و سببی 

سشی از دیگر (شراب سبب سلب بهشت از اعشی شده است). همچنین، روش پر

 کند. هایی است که بافت معنایی را تأکید می روش

 رفتاری فرآیند. 5-2

های یک أثر ادبی یا گاهی نوع  های رفتاری در شخصیت از تمام گرایش فرآینداین نوع 

شود. این رفتارها شامل: نشستن، خوابیدن،  رفتارها و بینش خاص نویسنده، درك می

، آه کشیدن و دیگر رفتارها می باشد. به عقیدۀ صحبت کردن، خندیدن، زمزمه کردن

 :Haliday, 1985)کننده یا رفتارگر دارد  تنها یک شرکت فرآیندمایکل هلیدی، این نوع 
248). 

گیرد. برای مثال  مادی و ذهنی قرار می فرآیندرفتاری در حدفاصل دو  فرآینددر واقع  

ذهنی  فرآینددن را داریم یا در مقابل رفتاری نگاه کر فرآیندذهنی دیدن،  فرآینددر مقابل 

های از رساله  . مثال)122: 1396(صفایی و همکاران، » رفتاری گوش کردن را فرآیندشنیدن، 

 الغفران:

هذه الآیةَ: وهو على  _جمََّل اللهُ ببقائِه_ه على أَن جمَعَ بینهم، ویتلو یحمدونو یقدَِّسونلله و فیسبِّحونَ«

» ه الله لعبادهِ المتّقینخَزَنَمن شرابها الذي  شربوامن طیَباتِ الجنََّةِ،  أکَلوا. فإذا جمَعهِم إذا یشاءُ قدَیرٌ

»  یسبِّحونَ، یقَدِّسون، یحمدون«رفتاری نخست  فرآیندمشارکان سه  ).204: 1977(المعری، 

شود. ابن القارح، شامل اعشی، نابغه الجعدی، نابغه ذبیانی، ابن القارح و عدی ابن زید می
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اشعاری که در وصف  از عدی بن زید و نابغه بنا به اعمال نیکشان و به سبب برخی

ص) مشمول رحمت الهی قرار ( امبریپیکتاپرستی سرودند و اعشی نیز براساس توبه و مدح 

کردند. از سویی دیگر مشارك دیگری  گرفتند و در بهشت پیوسته خداوند را حمد و ثنا می

است که مفعول جملات قرار گرفته » الله«رفتارگران قرار دارد؛ که تحت تأثیر این افراد یا 

های رفتاری، تبیین و تأکید بر امر آمرزش به فرآینداست. هدف نویسنده از آوردن این 

واسطۀ ایمان به خدا است. نویسنده برای بیان و تقویت معنا از عنصر موقعیتی سببی نیز 

». على أنَ جمعََ بینهم«آن را بازگو کرده است: بهره گرفته است که با عبارت نهایی در بند 

همچنین، نقش زاویۀ دید، بینش و اطلاعات نویسنده به موضوع باری دیگر موقعیت 

 »أشربوا«و » أکلوا« فرآیندکلامی را جهت انتقال معنا به خواننده تقویت کرده است. در دو 

 فرآیندشد، در حالی که در  های پیشین گفتهفرآیندهایی هستند که در  نیزرفتارگران همان

» شراب«مشارك یا رفتارگر الله است و آنچه تحت تأثیر و پوشش رفتارگر قرار دارد، » خزََنَ«

 است.

 کلامی فرآیند. 6-2

هایی مانند گفتن، اظهار کردن، بیان کردن، ارائه دادن، اعلام کردن،  کلامی با کنش فرآیند

تعداد مشارکان، سه  فرآیندشود. در این  ایان میپرسیدن، هشدار دادن، دستور دادن و... نم

، آن کس که مورد خطاب واقع »گوینده«گوید  که می نگونه که فردیتر است؛ ای یا بیش

 ,Eggines)تعریف شده است » گفته یا گفتمان«و پیام ارائه شده » مخاطب«شود  می
 ,Haliday)ترین مشارك محسوب شده است  و گوینده به عنوان اصلی (239 :2007
1985: 248) . 
توان در  مادی و ذهنی می فرآیندرفتاری، بین دو  فرآیندنیز به مانند را  فرآینداین نوع 

های فرآیندنظر گرفت. از آنجا که گفتن خود یک عملکرد فیزیکی و مادی است، در زمرۀ 

چون انعکاس عملکرد ذهن است،  فرآیندگیرد و از سویی دیگر، این نوع  مادی قرار می

. معری جایی در  (Bloor & Bloor, 1997: 122)شود ذهنی محسوب می فرآیندنوعی 

 گوید:پردازد  و میتوصیف برخی از ادبا در بهشت می به رساله الغفران

و أبوعبیدة یذاکرهم بوقائع العرب و مقاتل الفرسان و الأصمعي ینشدهم ما أحسن قائله....... فیقول «

ون..وددت ما صدته قریش لما توجه النبي(ص) و لو إنه أسلم لجاز أن لمصرع الأعشی میم آه الشیخ:

ادیبانی که در این مجلس در ناز و نعمت  ).180: 1977(المعري،  »یکون بیننا في هذا المجلس

هستند افرادی مثل مبرد و ابوبکر بن محمددرید و احمد بن نحوی مشهورهستند که جزء 

آیند وحضور فردی چون اعشی که نماد میطبقه خنثی وغیرمخالف جامعه به حساب 

ای جاهلی مظلومیت، بردگی و محرومیت مادی و تضاد طبقاتی درمقابل سلطه نظام قبیله

سان ای همای مانع اززندگیکه همین قهر وفشارنظام قبیلهطُرفه آن شود.است برجسته می
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تنعم اخروی برای با دیگر قشرهای اجتماعی در دنیا و سبب محرومیت ازناز و  و همسطح

 اعشی گشته است.

-ها بیشتر جلوهوگو میان شخصیتبا وجودعنصر گفت فرآیندطبیعی است که این نوع  
های وگوی ابن قارح با دیگر شخصیتشود، وچون رساله الغفران سرشار از گفتگرمی

 در رساله بالاست. فرآیندبسامد این  ،موجود در متن است

 وجودی فرآیند. 7-2

ها ندارد، بلکه تنها وجود یا نیستی  وجودی، ارتباطی با رویدادها و چگونگی رخداد آن فرآیند

ای تبعیت  اصلی، مادی و رابطه فرآیندفرعی از دو  فرآیندکند. این نوع  را تعریف می

؛ کند ای یا چیزی را تعریف می کند؛ بر این اساس که وجود و ظهورو یا نیستی پدیده می

مادی نزدیک  فرآیندقادر است تا اتفاق یا رخدادی را بیان کند که به  فرآیندبنابراین، این 

ای  رابطه فرآیندشود و از طرف دیگر، وجود یا بودن چیزی را به همراه دارد که به  می

 . (Bloor & Bloor, 1997: 256)شباهت دارد

 به وجود آمدن، هست شدن، بودن، وجود داشتن، پدیدار شدن، واقع مانندهایی  کنش 

 فرآیندشوند. مشارك این  محسوب می فرآیندماندن، رشد کردن و... جزو این  گشتن، باقی

 شود. گفته می» موجود«و به آن  رود تنها یکی است که از هستی و نیستی او سخن می

» سلَسبیلومع المنصْفَِ باطیِةٌ من الزُّمُرُّدِ. فیها من الرَّحیق المختوم شیءٌ یمزجَُ بزَنجبَیِلٍ، والماءِ من «

وجود جامی از زمرد با شرابی از انگبین ناب با زنجفیل و آب سلسلبیل   .)185: 1977(المعری، 

 فرآینددلیلی بر وجود نعمت و رفاه اجتماعی مشارکان در این  در دست خادم (موجود)

 است. 

یعرض له حدیث أمريء « در بخشی از سخنان ابن قارح با حوری های بهشتی آمده است:

حورا یتمالقن في نهر من أنهار الجنة و فیهن من  _جلت عظمته -في دارة الجلجل فینشیء الله القیس

تفضلن کصاحبة أمريءالقیس...فیأکلن و یأکلن من بضیعها ما لیس تقع علیه الصفة من متاع و 

 .)185: 1977المعري، »(لذاذ
توان گفت که یدر توضیح این دو شاهد و با تکیه بر بافت موقعیتی و اجتماعی متن م

توصیف های متنوع و تکاپو وتحرک در بیان اوصاف حیات بهشتیان در مقایسه با توصیف 

های جزئی و محدود از جهنم نه به دلیل فرار از یکنواختی موضوع و  ممل بودن کلام 

بلکه آفرینش عالم  )،54: 19الجامعی، جهنم (طولانی ازشکنجه و عذاب در مقابل اهل 

و سمبلیکی است که تجسم بخش حیات فکری و عقیدتی دگراندیشان جدید  شاعرانۀ

آید واین عالم که خود معری هم بخشی ازآن به شمار می ؛تمدن عربی اسلامی است

اراده و جولانگاه خیال پردازی شاعر در عین متفاوت بودن با جهان خارج، عرصه  شاعرانۀ

 است.
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 نتایج. 2-8

انجام » رساله الغفران«در  اندیشگانی ابوالعلاء معری هایی که در نظام از مجموع بررسی

 شد، نتایج زیر به دست آمد:

متن رساله الغفران به عنوان یکی از متون مشهور ادبی دوره عباسی لایه های  

مختلف معنایی دارد و اکتفا به ظاهر الفاظ و تحلیل این متن ادبی بدون درنظرداشتن بافت 

سی اجتماعی دوره مولف باعث سوء برداشت  در تحلیل و موقعیت تاریخی وشرایط سیا

های فیزیکی و مادی فرآیندهای  انتزاعی ابوالعلاء با تکیه بر شود. مفاهیم ودغدغهادبی می

 شود.مختلف اندیشگانی ودر قالب رمزگان به شکلی ملموس به مخاطب منتقل می

 ها در این اثر است:دفرآین. جدول زیر بیانگر بسامد و درصد مشارکت هریک از این 

 »رساله الغفران«های اندیشگانی در فرآیندد و درصد بسام

 مجموع وجودی کلامی رفتاری ای رابطه ذهنی مادی ها داستان

 فردوس
 1342 15 354 86 82 410 395 بسامد

 100% %1 25% 5% 5% 30% 29% درصد

 جنة العفاریت
 197 8 47 11 8 69 54 بسامد

 100% 4% 22% 5% 3% 33% 26% درصد

 الجحیم
 463 16 154 29 10 152 102 بسامد

 100% 3% 33% 6% 2% 32% 21% درصد

 عودة الی الفردوس

 275 8 73 28 19 78 69 بسامد

 100% 3% 25% 10% 7% 28% 24% درصد

 مجموع

 2230 47 628 154 119 709 620 بسامد

 100% 1% 26% 6% 5% 30% 26% درصد

 فرآیندترین میزان فرانقش اندیشگانی متعلق به  دهد که بیش می جدول بالا نشان

. گرنددر مرتبۀ دوم قرار می) 26) و مادی (%26کلامی (% ) است و فرآیندهای30(% ذهنی

ذهنی با توجه به غنایی بودن داستان توجیه منطقی دارد و بیانگر  قوۀ  فرآیندکاربرد بالای 

؛ زیرا که متن سفری است خیالی به سرای آخرت، تخیل و غلبه جنبه ادبی این اثر است

 ها و حوادث فراواقعی. ها، مکانتوصیف ملاقات با شخصیت

 )26که نسبت (% های رساله الغفران کلامی در داستان فرآیندطور که اشاره شد همان

» قال، یقول«به واژۀ  فرآیندپربسامدترین کنش در این  اختصاص داده است.را به خود 

ها د که حاکی از فراوانی عنصر گفتگو در حین روایت سیر سلوک حیات شخصیتگرد برمی

مولف برای عینی و ملموس نشان دادن  امور انتزاعی و ذهنی، به تاریخ  و مشارکین است.

های ادبی و تفکر عربی اسلامی رجوع کرده و با گزینش نقاط عطف زندگی شخصیت
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کارگیری متون دینی و روایی قدیم سعی ا و نیز بههعلمی و الهام از ابعاد متنوع دلالتی آن

 دارد واقعیت و تاریخ سیاسی اجتماعی عصر خود را به نقد بکشاند. 

مادی نیزبه دلیل حدوث رویداد و رخدادهای  فرآیندهای  از دیگرسو؛ کاربرد کنش

ر متنوع این سفر خیالی، گامی موثر در تقریب مفاهیم ذهنی معری به فهم مخاطب و بیانگ

است تا  ها سبب گشته است. استفاده از این کنش نقش تحرك و پویایی دراین رساله

 ها از حالت ایستایی خارج شود. داستان

) به علت حضور 5ای (% ) و رابطه6)، رفتاری (%1های وجودی (%فرآینددر ارتباط با  

سائل باید گفت که معری در این اثر قصد طرح م» رساله الغفران«حداقلی در کلیت 

رسد هدف وی شناسی به معنای فلسفی آن را ندارد؛ زیرا به نظر می وجودشناسانه و هستی

از نگارش این اثر بیشتر نقد واقع با تکیه بر حافظه فکری فرهنگی مخاطب و بازخوانی 

های حوادث تاریخی در جهت تبیین وضع کنونی عصر معری  و چه بسا کل آینده سرزمین

 عربی اسلامی است.
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